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پیشگفتار
جانبه  همه  جهاد  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  مکرر  کیدات  تا راستای  در 

که  تبیین، بر آن شدیم تا مسأله سبک زندگی و موضوع عفاف و حجاب  را 

از چالش‌های مهم امروز جامعه ما است و در تذکرات و بیانات مقام معظم 

و  تدبر  مــورد  قرآنی  خوانشی  با  اســت،  گرفته  قــرار  کید  تا مــورد  بارها  رهبری 

مطالعه قرار دهیم.

کریم، از رویکردهای نوین فهم قرآن  خوانش تدبری و سوره محور قرآن 

کشف  کتاب به دنبال  کریم است. در این رویکرد با تامل و تفکر در ظواهر 

و  خود  وسع  به‌اندازه  تا  است  کریم  قرآن  جملات  و  آیات  سیاق‌ها،  ارتباط 

از باطن این ظاهر بردارد و به  با توجه به اصول و ضوابط فهم قرآن، پرده 

معنایی نو دست یابد.

نوشتار حاضر بر اساس روش تدبری استاد صبوحی و برگرفته از مباحث 

ارائه شده توسط ایشان بر محوریت سوره نور تهیه شده است.
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هدف از نوشتار حاضر صرف رویکرد علمی و پژوهشی به مسأله عفاف و 

حجاب نبوده است، بلکه به دنبال این بوده تا در راستای جهاد تبیین، با 

رویکردی تبلیغی به این مسأله با محوریت سوره مبارکه نور بپردازد و آن را 

کرسی های تفسیر و منبرهای  در ده جلسه با ادبیات عمومی برای ارائه در 

قرآنی با مخاطب عام آماده سازد.

گیرد. که موثر و مقبول درگاه خداوند قرار  باشد 
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���رات قبل از منبر
که در حین سخنرانی از روی مصحف شریف برای . 1 بسیار پسندیده است 

مخاطبین سخنرانی نماییم.

از ایام تبلیغ با قرائت روزانه سوره مبارکه نور و . 2 بهتر است چند روز قبل 

توجه و تدبر در آیات آن با این سوره مبارکه انس بگیریم.

بهتر است   ترجمه و تلفظ صحیح آیات مورد بحث را از قبل تمرین نموده . 3

و به صورت روان و یا در صورت امکان از حفظ بخوانیم.

با . 4 همراه  که  دهیم  تذکر  آن هــا  به  و  بخواهیم  مخاطبین  از  اســت  بهتر 

روی  از  را  بحث  مورد  آیات  و  شوند  حاضر  منبر  پای  در  شریف  مصحف 

تلفن همراه  روی  از روی مصحف های  نمایند. )حداقل  مصحف دنبال 

آیات مورد بحث را ببینند.(

در طول بحث مکرر از مخاطبین بخواهیم آیات و کلمات و جملات مورد . 5

که آن را قرائت نمایند. بحث را ببینند و یا حتی از آن ها بخواهیم 

که در طول ایام بحث با این سوره انس بگیرند و . ۶ از مخاطبین بخواهیم 

همراه با   ترجمه آن را قرائت نمایند.

که به اقتضای مخاطب و وقتی . 7 نکات زیادی در پاورقی نقل شده است 

که در اختیار دارید می توانید از آن ها در بدنه منبر استفاده نمایید.

خلاصه منبرها
در این ده جلسه به دنبال این هستیم که طرح عفاف و حجاب سوره نور را 

تبیین نماییم؛ طرحی که سبب ایجاد تمدنی عفیف و نورانی می شود.
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سوره نور دارای دو فصل است:

فصل اول از آیه 1 تا 33

فصل دوم از آیه 34 تا ۶4

گفتگو شده است و طرح  در این نوشتار صرفا پیرامون فصل اول سوره 

گام در شش سیاق سوره مورد بررسی  عفاف و حجاب سوره در قالب شش 

گرفته است. قرار 

کاران  که با مشخص کردن مجازات سخت زنا گام اول: از آیه 1 تا 10 سوره 

به فضاسازی جهت اجرای طرح عفاف و حجاب اشاره می کند.

که به فتنه افک و جریان سازی های عصبه  گام دوم: از آیه 11 تا 20 سوره 

برای مقابله با فضای اجرای حدود الهی اشاره می کند.

گام سوم: از آیه 21 تا 2۶ سوره که به تبعیت مؤمنین از شیطان برای رمی 

کوتاهی آن ها در انفاق و دستگیری از آن ها اشاره می کند. کدامن و  زنان پا

فرهنگ سازی  و  نهادینه کردن  به  که  سوره   29 تا   27 آیه  از  چهارم:  گام 

حفظ حریم خصوصی توجه می دهد.

کنترل نگاه، حفظ دامن و  که به رعایت  گام پنجم: از آیه 30 تا 31 سوره 

نحوه پوشش دستور می دهد.

که به جنبش اجتماعی ازدواج برای  گام ششم: از آیه 32 تا 33 سوره  و 

جوانان مجرد اشاره می کند.

گام ها با جامعه و تمدن نورانی حول محور بیوت  و در پایان ارتباط این 

نور صحبت شده است.



 منبر اول: *
‏فضاسازی برای فحشاء

خلاصه منبر اول
کنیم قبل از اینکه طرحی را به  که بیان  در این منبر به دنبال این هستیم 

گرفته  صــورت  لازم  فضاسازی  آن  اجــرای  بــرای  می‌بایست  دربیاوریم  اجــراء 

باشد. ‌فضاسازی باعث می‌شود که طرح‌های کلان در سطح اجتماع تحقق 

کنند. پیدا 

فضاسازی با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ به عنوان مثال درگیرشدن 

مانند  مــی‌آورد؛  پدید  را  انسان‌ها  و‌‌‌تربیت  دین  تحقق  فضای  مستکبرین،  با 

مدلی که امام خمینی؟ره؟ در تحقق انقلاب اسلامی انجام دادند.

یکی از روش‌های دیگر فضاسازی، قانون‌گذاری‌های محکم، قاطع و تیز 

کاران. است؛ مانند مجازات زنا



که در سایه  این مجازات تند و تیز فضایی را در جامعه ایجاد می نماید 

آن می توان طرح عفاف و حجاب را جلو برد.

سوره مبارکه نور با این فضاسازی آغاز می شود و به بیان طرح عفاف و 

حجاب در فصل اول خودش ختم   می گردد.

آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
مْ بِهِما 

ُ
خُذْك

ْ
دَةٍ وَ لا تَأ

ْ
اني  فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ َ�� انِيَةُ وَ الزَّ >الزَّ

يَشْهَدْ عَذابَهُما 
ْ
آخِرِ وَ ل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
فَةٌ في  دينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

ْ
رَأ

مُؤْمِنينَ�
ْ
�ائِفَةٌ مِنَ ال

وْ مُشْرِكٌ 
َ
 زانٍ أ

َ
انِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
 زانِيَةً أ

َ
اني  لا يَنْكِحُ إِلاّ الزَّ

مُؤْمِنينَ�>
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وَ حُرِّ

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



مقدمه
از حدود بیست و چهار سال قبل )1378ش(‌‌‌ ترکیه درخواست رسمی برای 
 27 کنار  در  بدین وسیله،  تا  را داشته است  اروپــا  اتحادیه  به  ملحق شدن 

عضو دیگر این اتحادیه قرار بگیرد.
که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم رای  حزب عدالت و توسعه 
کرد و اروپایی‌ها هم برای‌‌ ترکیه  آورد برای این درخواست تلاش‌های زیادی 
.‌‌ ترکیه  شروط زیادی گذاشتند؛ مثل اصلاح برخی از قوانین قضائی این کشور
بسیاری از این شروط را پذیرفت و شروع به اصلاحات کرد و 89 قانون جدید 
که فصل جدیدی در حرکت‌‌  کرد  وضع نمود و 94 اصلاحیه قانونی را محقق 

ترکیه به سمت اروپایی شدن به شمار می‌رفت.1
که رئیس جمهور آن  چالش‌های متعددی بر سر راه‌‌ ترکیه وجود داشت 
آقای رجب طیب اردغان همه چالش را در یک جمله خلاصه  کشور یعنی 

کرد و گفت: مانع اصلی عضویت‌‌ ترکیه مشکل فرهنگی است.2
1. تحلیل نظری الحاق‌‌ ترکیه به اتحادیه اروپایی و موانع پیش رو، فصلنامه سیاست، 115

2. همان 118
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یکی از شروط مهم اتحادیه اروپا برای الحاق   ترکیه به این اتحادیه تغییر 

حکم مجازات زنا در قانون اساسی   ترکیه بود.   ترکیه این شرط را پذیرفت ولی 

باز هم عضو اتحادیه اروپا نشد!

تعلیق حکم زنا در قالب طرحی به نام »کنوانسیون استانبول« در   ترکیه 

در    هم  همجنس بازی  دیگر  کنوانسیون  این  پذیرش  از  بعد  و  شد  پذیرفته 

تظاهرات  ترکیه  در    همجنس بازی  طــرفــداران  ســال  هر  و  نبود  جــرم  ترکیه 

بر  ترکیه  آمریکا در    می کردند و در سال روز تظاهرات همجنس بازان سفارت 

سردرِ سفارت پرچم همجنس بازان را به اهتزاز درمی آورد.

گرفت و  بنیاد خانواده به طرز باورنکردنی در   ترکیه در معرض تهدید قرار 

که رجب طیب اردوغان چندی قبل اقرار  این آش آن قدر در   ترکیه شور شد 

کرد که انجام این تغییر کار خطایی بوده است و می خواست مجددا مجازات 

که با مخالفت شدید اروپایی ها  زنا و برخی دیگر از احکام قضائی را برگرداند 

»کنوانسیون  از  رسما  ترکیه  قبل    ســال  دو  یکی  طی  بالاخره  و  شد  مواجه 
استانبول« خارج شد!1

ترکیه  اجتماعی مردم    بدنه  که  بود  این  اشتباه  این  به  ترکیه  اقرار    علت 

در  ترکیه  مردم    از  توجهی  قابل  قسمت  و  نشدند  همراه  کنوانسیون  این  با 

که عده  ای هم همراه شدند. کردند هرچند  مقابل این اصلاحات مقاومت 

رغم  علی  شــد  باعث  چیز  چــه  کــه  بــود  ایــن  واقــعــه  ایــن  بیان  از  منظور 

مخالفت بدنه اجتماعی مردم   ترکیه همجنس بازان جرأت تظاهرات در یک 

کشور اسلامی را داشته باشند؟ چه چیزی باعث شده بود تا برخی از مردم   

1. https://farhangemelal.icro.ir/news/4947
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که  بود  چیزی  همان  این  بشوند؟  کنوانسیون  این  پیامدهای  اسیر  ترکیه 

آن اصرار  بر روی  آن پی برده بودند و بدین جهت  اثر مخرب  به  اروپایی ها 

داشتند. تغییر قانون اساسی   ترکیه و پذیرش کنوانسیون استانبول باعث به 

وجود آمدن آن عامل موثر شد.

آن  نمی تواند  استانبول  کنوانسیون  پذیرش  صرف  باشید  داشته  توجه 

کنوانسیون سبب به  اثر مخرب را بر جامعه   ترکیه بگذارد بلکه پذیرش این 

آن  کنیم.  صحبت  می خواهیم  آن  مورد  در  که  شد  عاملی  آن  آمدن  وجود 

عامل را همه می شناسیم ولی شاید به آثار بسیار آن واقف نباشیم. آن عامل 

»فضاسازی« است.

که به سبب  کنوانسیون استانبول باعث ایجاد فضا و جوی شد  پذیرش 

آن بسیاری از ناهنجاری ها به سادگی اتفاق می افتاد و عرفی سازی می شد. 

که می بایست مورد توجه  فضاسازی و زمینه سازی از جمله چیزهایی است 

بسیار باشد. فضا و زمینه از بن مایه های مهم تغییر در رفتار جوامع است.

توانایی  که  موثرترند  عواملی  رفتار  یک  تغییر  یا  و  آمدن  وجود  به  برای 

گر علتی توانایی ایجاد فضاسازی  ایجاد فضاسازی عمومی را داشته باشند و ا

را نداشته باشد به هدف و مقصود خود نخواهد رسید.

اروپایی ها به خاطر اهداف خود به دنبال ایجاد این تغییر رفتار اجتماعی 

در مردم   ترکیه بودند. بدین جهت برای اینکه این تغییر رفتار ایجاد بشود 

که بسیار مهم و  آن عوامل  از  که یکی  را در نظر می گیرند  عوامل متعددی 

موثر است، تغییر قوانین مجازاتی چون مجازات زنا است.
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که چرا این عامل »تغییر قوانین جرم زنا«  حال این سوال مطرح است 

که داده شد، جوابش روشن است؛ زیرا این عامل  مهم است؟ با توضیحی 

توانایی »فضا سازی« عمومی دارد. به قول معروف خوب »جو« می دهد و 

خوب جو را ایجاد می کند یا به تعبیری دیگر خوب »زمین بازی« را طراحی 

می نماید. هر علتی و عاملی ظرفیت چنین اثری ندارد.

مقدمه دوم
خداوند تبارک و تعالی در پنج آیه از قرآن )یا پنج دسته( در مورد عمل زشت 

که به آن ها اشاره می کنیم: کرده است  زنا صحبت 

دس�� اول

دسته اول آیاتی است که به دنبال فضاسازی و یا خنثی کردن فضاسازی های 

سیاسی نیست مثل این آیه:

 
َ
مَ الُله إِلاّ ت�  حَرَّ

َّ
فَْ� ال ونَ النَّ

ُ
 آخَرَ وَ لا يَقْتُل

ً
ذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الِله إِلها

َّ
>وَ ال

1>
ً
�اما

َ
َ� أ

ْ
حَّ�ِ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَل

ْ
بِال

اشاره  زنا  زشت  عمل  به  قرآن  نزول  هنگام  که  است  آیه  اولین  آیه  این  گویا 

کرده است و از جمله خصوصیات عباد الرحمان این بیان شده است که این 

عمل زشت را انجام نمی دهند. همان طور که مشاهده می کنید »و لا یزنون« 

فعل نفی است نه نهی لذا تنها در این آیه این عمل زشت را از عباد الرحمن 

نفی می کند و هنوز وارد فضای نهی رسمی از این عمل زشت نشده است.

1. الفرقان: 68  
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که حدودا بعد از هفت سوره دیگر از فرقان نازل  در سوره مبارکه اسراء 

که در ادامه به آن  می شود1، برای اولین بار از این عمل زشت نهی می نماید 

اشاره می کنیم.

دس�� دوم 
هُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلاً<2

َ
نى  إِنّ بُوا الزِّ >وَ لا تَقْرَ

علت  است.  آمده  است  مکی  سوره  یک  که  اســراء  مبارکه  سوره  در  آیه  این 

که هنوز حکومت اسلامی تشکیل  این است  را مکی می دانیم  اینکه سوره 

جریان های  چالش  بــا  ــدا؟صل؟  خ ــول  رس توحیدی  حرکت  و  اســت  نشده 

سیاسی عقیدتی داخلی مواجه نشده است.

که عمل بسیار زشت و راه  در این آیه می فرماید به زنا نزدیک نشوید چرا

و روش بدی است. »به آن نزدیک نشوید« یعنی این عمل مقدماتی دارد که 

نباید خود را در معرض آن مقدمات قرار داد تا از این عمل زشت در امان 

بمانید. البته این مطلب یک توصیه اخلاقی است و تبدیل به قانون نشده 

است و تخلف از آن مجازاتی را در پی ندارد.

دس�� س�م

سوره ممتحنه بعد از سوره احزاب نازل شده است و چندین سوره قبل از 
سوره نور نازل شده است. 3

1.    ترتیب این سور بنا به نقلی به این صورت بوده است: فرقان - فاطر - مریم - طه - واقعه - شعراء - 
نمل - قصص - اسراء 

2. ا�سراء: 32  
3. بنابر نقلی   ترتیب سوره ها هنگام نزول به این صورت بوده است: احزاب - ممتحنه - نساء - زلزال - 

( - طلاق - بینه - حشر - نصر - نور  حدید - محمد - رعد - رحمان - انسان)دهر



��ر
 ��

��ر
ۀ �

��ر
 �� آ

�� 
���

ه �
د

22

در سوره احزاب موج سواری منافقین پیرامون سوژه سازی مساله زنان 

مشاهده می شود. سپس در سوره ممتحنه به پیامبر دستور داده می شود 

که آن ها به  که از زنان مؤمن بیعت بگیر و یکی از مفاد این بیعت این باشد 

سمت انجام عمل زنا نروند. البته این سوره مدنی است و خطابش نسبت 
به این عمل زشت تندتر شده است اما هنوز مجازاتی برای این عمل زشت 
که سوره نساء است برای اولین بار مجازاتی  بیان نشده است. در سوره بعد 

برای زنا تعیین می شود.
 
ً
نَ بِالِله َ�يْ�ا

ْ
نْ لا يُشْرِك

َ
مُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى  أ

ْ
ِ�ّ�ُ إِذا �اءَكَ ال هَا النَّ يُّ

َ
>يا أ

ينَهُ  تينَ بِبُهْتانٍ يَفَْ�ر
ْ
وْلادَهُنَّ وَ لا يَأ

َ
أ نَ 

ْ
وَ لا يَْ�رِقْنَ وَ لا يَزْنينَ وَ لا يَقْتُل

هُنَّ 
َ
وفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ ل رُْ�لِهِنَّ وَ لا يَعْصينَكَ في  مَعْرُ

َ
يْديهِنَّ وَ أ

َ
بَيْنَ أ

الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحيمٌ<1
که با این شرایط با تو  که ایمان آورده اند، نزد تو آیند  ، هرگاه زنانی  ای پیامبر
که هیچ چیزی نه بت و نه غیر آن را شریک خدا قرار ندهند و از  کنند  بیعت 
مال هیچ کس نه مال همسرانشان و نه مال دیگران دزدی نکنند و آشکارا و 
نهانی مرتکب زنا نشوند و به هیچ  وجه فرزندانشان را نکشند و فرزند دیگران 
خود  شوهران  از  دروغ  به  می نهند  زمین  بر  خود  پای  و  دست  میان  که  را 
که به آن فرمان می دهی، تو را نافرمانی  کار پسندیده ای  نخوانند و در هیچ 
که خداوند  از خدا بخواه  را  گناهانشان  آمرزش  آنان بیعت بگیر و  از  نکنند 

آمرزنده مهربان است.2

1. الممتحنة: 12  
2.    ترجمه صفوی
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دس�� ��ارم

مْ 
ُ

بَعَةً مِنْك رْ
َ
يْهِنَّ أ

َ
مْ فَاسْتَشْهِدُوا عَل

ُ
فاحِشَةَ مِنْ ِ�سائِك

ْ
تينَ ال

ْ
�ي  يَأ

َ
>وَ اللاّ

يَْ�عَلَ الُله وْ 
َ
أ مَوْتُ 

ْ
ال اهُنَّ 

َ
يَتَوَفّ حَتَّى  بُيُوتِ 

ْ
ال فيِ  وهُنَّ 

ُ
مْسِك

َ
فَأ فَإِنْ َ�هِدُوا 

هُنَّ سَبيلاً<1
َ
ل

دومین  ممتحنه  سوره  از  پس  و  است  آمده  نساء  مبارکه  سوره  در  آیه  این 

که در مورد زنا صحبت می کند و برای اولین بار برای آن  سوره مدنی است 

مجازات حبس خانگی را مطرح می نماید.

دس�� �ن�� 

مْ بِهِما 
ُ
خُذْك

ْ
دَةٍ وَ لا تَأ

ْ
اني  فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ َ�� انِيَةُ وَ الزَّ >الزَّ

يَشْهَدْ عَذابَهُما 
ْ
آخِرِ وَ ل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
فَةٌ في  دينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

ْ
رَأ

مُؤْمِنينَ<2
ْ
�ائِفَةٌ مِنَ ال

وْ مُشْرِكٌ 
َ
 زانٍ أ

َ
انِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
 زانِيَةً أ

َ
اني  لا يَنْكِحُ إِلاّ >الزَّ

مُؤْمِنينَ<۳
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وَ حُرِّ

آیات هم  آیه در سوره مبارکه نور نازل شده است. خداوند در این  این دو 
کرده  کار مجازات صد مرتبه شلاق را بیان  کار و هم برای مرد زنا برای زن زنا
است و همچنین در ادامه در آیه دوم می فرماید ازدواج با آن ها بر مؤمنین 

حرام است.
در میان این پنج دسته از آیاتی که خدمتتون عرض شد، تنها آیات سوره 
، »فضا سازی« هم می نماید و  کار نور است که علی رغم بیان مجازات افراد زنا

1. نساء 15
  2 : 2. النور

  3 : 3. النور
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این فضاسازی، زمینه ای است برای بقیه احکامی که پیرامون عفت عمومی 
و  عفاف  مباحث  بقیه  بیان  فضاسازی  ایــن  بــدون  می شود.  بیان  جامعه 

حجاب مانند داشتن مصالح ساختمانی بدون زمین برای بنا است.1

»جرم انگاری« و »قانون گذاری سخت« پیرامون عمل شنیع زنا ظرفیت 

»فضا سازی« برای   تربیت عمومی جامعه در ابعاد وسیعی را ایجاد می نماید. 

تشدید مجازات برای این عمل تنها جنبه   تربیتی ندارد بلکه جنبه سیاسی 

که در ادامه مباحث سوره به آن نیز اشاره خواهد شد. هم دارد 

ی �رب برای ان�رافات جنسی قانون ��ار

چرا اینقدر سیاستمدارن غربی بر روی از هم گسیختگی خانواده و جریانات 

جنسی اصرار دارند و از همه مهم تر اینکه سعی دارند که برای آن قانون گذاری 

که با آن مخالفت می کنند، به عنوان مجرم معرفی نمایند. کنند و کسانی را 

که طی آن  حدود دو ماه قبل در خبرگزاری ها فیلمی منتشر شده است 

نشان داده می شود پلیس آلمان در شهر »برمرهاون« یک کودک را به زور از 

کرده است.  خانواده مسلمانش جدا 

گسترده در رسانه های  ــورت  بــه ص کــه  ایــن ویــدئــو  آنــاتــولــی،  گـــزارش  بــه 

اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که پلیس و افسران سازمان حمایت از 

1. البته در سوره مبارکه احزاب هم به بح� پوشش بانوان اشاره شده است و در آن سوره به یکی دیگر از 
که زمینه ساز بح� عفاف و حجاب است اشاره شده است و آن مساله، بالا نگه  مسا�ل بسیار مهمی 

داشتن سطح تنش با مستکبرین است.
کره از زمینه های بسیار مناسب برای طرح عفاف و حجاب  تنش با مستکبرین و دوری از سازش و مذا
کردن نتیجه عکس می دهد، چنان�ه در دوره های از انقلاب اسلامی این  آن عمل  است و خلاف 

مساله تجربه شده است.
تدبر جایگاه طرح عفاف و حجاب در سوره مبارکه احزاب بح� مستقلی می طلبد.
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کودکان وارد خانه ای شده و به زور یک کودک را از خانواده اش جدا می کنند. 
کمک  گریه درخواست  کودک وحشت زده شده و با  که  این در حالی است 

کرده و تلاش می کند که خود را از افسران پلیس برهاند.
با  مشاجره  حــال  در  خــانــواده  اعضای  که  می شود  دیــده  فیلم  ایــن  در 
کوچک آن ها مشکل جسمانی  کودک  که  افسران بوده و به آن ها می گویند 
داشته و نباید از آن ها جدا شود اما یکی از افسران پلیس به آن ها می گوید 
باید دستور  آن ها  و  بوده  آلمان  رفاه جوانان  اداره  و  این تصمیم دادگاه  که 

کنند. دادگاه را اجرا 
این  که  است  بــوده  این  گرفته اند  خــانــواده اش  از  را  کــودک  اینکه  دلیل 
رد شده  اسلام  در  که همجنس بازی  بودند  آموخته  فرزندشان  به  خانواده 
را دربــاره همجنس بازی مطرح  این موضوع  کودک در مدرسه  این  و  است 

کرده است.1
چرا غربی ها اصرار بر این دارند که مخالفت با همجنس بازی را جرم سازی 

کودکان را به حکم دادگاه دستگیر نمایند؟ کنند و حتی برای آن 
برای »فضا سازی« عمومی، این  فضاسازی عمومی می تواند مردم را به 
صورت انبوه به سمت این عمل زشت سوق دهد و آن ها را به سمت این 

انحراف بزرگ تربیت نماید.
می شود.  منتهی  سوئی  عاقبت  به  جامعه ای  چنین  که  است  مشخص 

نتیجه طردشدن خوبی ها و اولیاء الهی در این جوامع است.2

1. https://www.farsnews.ir/news/14020209001163
مُْ�رَجين< . شعراء 16۷

ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
تَك

َ
وطُ ل

ُ
مْ تَنْتَهِ يا ل

َ
ِ�نْ ل

َ
وا ل

ُ
2. >قال

ونَ<. الاعراف، 82 رُ ناسٌ يَتَطَهَّ
ُ
هُمْ أ

َ
مْ إِنّ

ُ
يَتِك خْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْ

َ
وا أ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َ
>وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ

ونَ<. النمل، 56 رُ ناسٌ يَتَطَهَّ
ُ
هُمْ أ

َ
مْ إِنّ

ُ
يَتِك وطٍ مِنْ قَرْ

ُ
 ل

َ
خْرِجُوا آل

َ
وا أ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َ
>فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاّ
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ی فوا�ش عرفی ساز

را  انبیاء  از  تعدادی  اسامی  اعــراف  مبارکه  ســوره  در  تعالی  تبارک  خداوند 

می آورد و می فرماید جریان خاصی به نام م� با انبیاء مقابله  می کردند. یعنی 

مردم در مقابل انبیاء الهی نمی ایستادند بلکه مقابله با انبیاء از جانب م�ها 

صورت می گرفت. مثلا درمورد حضرت نوح می فرماید: 

مْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ 
ُ

ك
َ
 يا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما ل

َ
 إِ�ى  قَوْمِهِ فَقال

ً
نا نُوحا

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
>ل

في   َ�راكَ 
َ
ل ــا 

َ
إِنّ قَوْمِهِ  مِنْ   

ُ
�

َ
مَل

ْ
ال  

َ
قال عَظيمٍ.  يَــوْمٍ  عَــذابَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل خــافُ 

َ
أ ــي  ِ

ّ إِن
َ�لالٍ مُبينٍ<1

یا در مورد حضرت هود می فرماید:

 
َ
أ غَيْرُهُ  إِلــهٍ  مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل ما  الَله  اعْبُدُوا  قَــوْمِ  يا   

َ
قال  

ً
هُــودا خاهُمْ 

َ
أ عادٍ  إِ�ى   >وَ 

ا 
َ
إِنّ وَ  في  سَفاهَةٍ  َ�راكَ 

َ
ل ا 

َ
إِنّ قَوْمِهِ  مِنْ  وا  ذينَ كَفَرُ

َّ
ال  

ُ
�

َ
مَل

ْ
ال  

َ
قال قُونَ.  تَتَّ فَلا 

كاذِبينَ<2
ْ
كَ مِنَ ال نَظُنُّ

َ
ل

و در مورد حضرت صالح می فرماید:

غَيْرُهُ  إِلهٍ  مِنْ  مْ 
ُ

ك
َ
ل الَله ما  اعْبُدُوا  قَوْمِ  يا   

َ
 قال

ً
خاهُمْ �الِحا

َ
أ َ�مُودَ  إِ�ى   >وَ 

كُلْ في  
ْ
وها تَأ مْ آيَةً فَذَرُ

ُ
ك

َ
مْ هذِهِ ناقَةُ الِله ل

ُ
ك بِّ نَةٌ مِنْ رَ بَيِّ مْ 

ُ
قَدْ �اءَتْك

ذينَ 
َّ
ال  

ُ
�

َ
مَل

ْ
ال  

َ
قال  .... ليمٌ 

َ
أ عَذابٌ  مْ 

ُ
خُذَك

ْ
فَيَأ ِ�سُوءٍ  وها  تَمَسُّ لا  وَ  الِله  رْضِ 

َ
أ

 
ً
نَّ �الِحا

َ
مُونَ أ

َ
 تَعْل

َ
ذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أ

َّ
وا مِنْ قَوْمِهِ لِل بَرُ

ْ
اسْتَك

رْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ<۳
ُ
ا بِما أ

َ
وا إِنّ

ُ
هِ قال بِّ مُرْسَلٌ مِنْ رَ

2. همان، 65 و 166. اعراف 59 و 60
3. همان، ۷3 و ۷5
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و در مورد حضرت شعیب می فرماید:

مْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُه  ... 
ُ

ك
َ
 يا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما ل

َ
 قال

ً
خاهُمْ ُ�عَيْبا

َ
>وَ إِ�ى  مَدْيَنَ أ

كَ يا ُ�عَيُْ�<1 نُْ�رِجَنَّ
َ
وا مِنْ قَوْمِهِ ل بَرُ

ْ
ذينَ اسْتَك

َّ
 ال

ُ
�

َ
مَل

ْ
 ال

َ
قال

و در مورد حضرت موسی هم می فرماید:

مُوا بِها فَانْظُرْ 
َ
ئِهِ فَظَل >ُ�مَّ بَعَْ�نا مِنْ بَعْدِهِمْ مُو�ى  بِ�ياتِنا إِ�ى  فِرْعَوْنَ وَ مَلاَ

هذا  إِنَّ  فِــرْعَــوْنَ  ــوْمِ  قَ مِنْ   
ُ
�

َ
مَل

ْ
ال  

َ
قال  .... مُفْسِدينَ 

ْ
ال عاقِبَةُ  كانَ  يْفَ 

َ
ك

ساحِرٌ عَليم<  2
َ
ل

مقابل  که  جریانی  آیــات  ایــن  تمامی  در  نمودید،  مشاهده  که  همان طور 

نام  به  خاصی  طیف  بلکه  نبودند  مــردم  عامه  می کردند،  صف کشی  انبیاء 

که  »م�« بوده اند. منظور از م� یعنی همان رانت های قدرت و ثروت است 

جریان سازی های اجتماعی سیاسی به دست آن ها رقم می خورد.

در سوره مبارکه اعراف در بین همه انبیاء فقط یک پیامبر بود که در مقابل 

او فقط »قومش« یعنی توده مردم ایستادند و آن هم حضرت لوط بود.

اشاره  این مساله  به  اعــراف و هم در ســوره نمل  خداوند هم در ســوره 

می کند و می فرماید:

مِنَ  حَــدٍ 
َ
أ مِنْ  بِها  مْ 

ُ
سَبَقَك ما  فاحِشَةَ 

ْ
ال تُونَ 

ْ
تَأ  

َ
أ لِقَوْمِهِ   

َ
قال إِذْ   

ً
و�ا

ُ
ل >وَ 

قَوْمٌ  نْتُمْ 
َ
أ بَلْ  ساءِ  النِّ دُونِ  مِنْ  َ�هْوَةً   

َ
�ال الرِّ تُونَ 

ْ
تَأ

َ
ل مْ 

ُ
ك

َ
إِنّ مينَ. 

َ
عال

ْ
ال

مْ 
ُ

يَتِك قَرْ مِنْ  خْرِجُوهُمْ 
َ
أ وا 

ُ
قال نْ 

َ
أ  

َ
إِلاّ قَوْمِهِ  جَوابَ  كانَ  ما  وَ  مُْ�رِفُونَ. 

ونَ<۳ رُ ناسٌ يَتَطَهَّ
ُ
هُمْ أ

َ
إِنّ

2. همان، 103 و 1109. همان، 85 و 88
3. الاعراف، 80 تا 82
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و در سوره نمل می فرماید:

هُمْ 
َ
إِنّ مْ 

ُ
يَتِك وطٍ مِنْ قَرْ

ُ
 ل

َ
خْرِجُوا آل

َ
أ وا 

ُ
نْ قال

َ
أ  

َ
إِلاّ >فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ 

ونَ<1 رُ ناسٌ يَتَطَهَّ
ُ
أ

دلیل اینکه در مقابل حضرت لوط قومش >فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ< قد علم 

کردند و ایستادند این بود که انحراف جنسی برای آن ها تبدیل به یک عرف 

و هنجار عمو می شده بود بنابراین تنها در این مورد خاص مردم در مقابل 

پیامبرشان ایستادند.

هود،  صالح،  نــوح،  )حــضــرات،  پیامبر  پنج  آن  و  لــوط  داستان  بین  گــر  ا

که داستانشان در سوره اعراف آمده است مقابله  موسی و شعیب( دیگری 

که چرا در مقابل آن پیامبران  کنیم، این سوال مهم مطرح می شود  ایجاد 

حضرت  مقابل  در  و  ایستادند  اقتصادی  سیاسی  خاص  گروه  یک  و  »م�« 

لوط »مردم«؟

جواب اینکه جرم مردم قوم لوط از جنس شهوات جنسی بود که قابلیت 

مردمی سازی داشت و تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه شده بود.

می افتد،  اتفاق  شهوت  بستر  در  اینکه  دلیل  به  جنسی«  »جــرم هــای 

نسبت  مــردمــی  جــوامــع  گــر  ا و  دارد  را  عمومی  توسعه  و  گسترش  قابلیت 

جامعه  آن  عمومی  فرهنگ  به  تبدیل  آرام  آرام  باشند،  بی تفاوت  آن  به 

انحراف های  عادی سازی  جلوی  می تواند  که  چیزهایی  از  یکی  و  می شود 

با  که  است  فواحش  این  با  مقابله   » بستر و  »فضا  ایجاد  بگیرد،  را  جنسی 

قانون گذاری های محکم و مجازات های شدید انجام می پذیرد.

1. النمل، 56



ی  نتیجه �یر
و�ه و ر

که در مورد حضرت  طبق این آیاتی 

گر در جامعه  ای  لوط خدمت شما بیان شد ا

کان آن جامعه طرد  فساد و فحشا عمومی شود، پا

می شوند و حتی به مسلخ و قتلگاه برده می شوند.

قتلگاه  ــودال  ــ گ در  الحسین؟ع؟  عــبــداللّه  ابـــی  چـــرا 

کی ای که دارد که  سنگ باران می شود؟ به خاطر طهارت و پا
به موجب آن، دست از آرمان های اصیل اسلامی برنمی دارد.1

وقتی که فواحش در جامعه نهادیه شد و با قانون گذاری ها 

و فلسفه بافی ها عرفی شد، در این جامعه می بایست منتظر 

جنایت های زشت و بلکه غیر انسانی   ترین وقایع تاریخ بود.

این  از سقیفه  بعد  اتفاقات مهم جهان اسلام  از  یکی 

بود که جریان فساد بین مردم عرفی شد و جامعه آماده 

که  گردید تا جایی  پذیرش خلفایی به شدت فاسد 
ك< . مریم ۴6 رُْ�َ�نَّ

َ
أ

َ
مْ تَنْتَهِ ل

َ
ِ�نْ ل

َ
1. >يا إِبْراهيمُ ل

مَرْجُومين <. الشعراء 116
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
تَك

َ
مْ تَنْتَهِ يا نُوحُ ل

َ
ِ�نْ ل

َ
وا ل

ُ
>قال

ليمٌ<. یس، 18
َ
ا عَذابٌ أ مْ مِنَّ

ُ
ك نَّ يَمَسَّ

َ
مْ وَ ل

ُ
ك َ�رُْ�َ�نَّ

َ
مْ تَنْتَهُوا ل

َ
ِ�نْ ل

َ
>ل

نْ   ترُ�ُ�ونِ<. الدخان، 20
َ
مْ أ

ُ
ك بِّ ي وَ رَ ِ

ّ � ي عُذْتُ بِرَ ِ
ّ >وَ إِن
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بعد از 50 سال از پیامبر به حکومت فاسقی چون یزید1 رضایت دادند!2

خلفای قبل از یزید و یزیدی که مجموعه مختلفی از انحرافات جنسی را 

که جای بحث آن در این مقام شریف نیست( با‌‌‌ ترویج شهوات  با خود دارد )
و قبح زدایی از آن، زمینه چنین جنایتی را فراهم آوردند.3

گوید: »ثم ولی یزید بن معاویة یزید الخمور  1. جاحظ از علمای بزرگ اهل سنت در مورد یزید چنین می 
ویزید القرود ویزید الفهود الفاسق فی بطنه المابون فی فرجه ... واما بنو امیة ففرقه ضلالة وبطشهم بطش 
جبریة یاخذون بالظنة ویقضون بالهوی ویقتلون علی الغضب.) عمرو بن بحر جاحظ، البیان والتبیین، 

ج۲، ص۸۴.(
که به  وقتی یزید بن معاویه به خلافت رسید؛ همان یزید شراب‌خوار و بوزینه‌باز و پلنگ‌باز و فاسقی 
که به مجرد ظن  که سیره و روشی جبرگرایانه داشتند  گمراه بودند  بیماری ابنه مبتلا بود... و بنی‌امیه فرقه‌ای 

گمان، دیگران را دستگیر می‌کردند و از روی هوی‌و‌هوس حکم می‌کردند و از روی غضب می‌کشتند. و 
کشور اسلامی به جایی  کار   ، از وفات پیغمبر که چرا پنجاه سال بعد  کند  2. جا دارد ملت اسلام فکر 
و  و اجامر  قاریشان  امیرشان، سردارشان، عالمشان، قاضیشان،  وزیرشان،  از  که مردم مسلمان -  رسید 
ک و خون  گوشه‌ی پیغمبر را با آن وضع فجیع به خا کربلا جمع شدند و جگر  کوفه و  اوباششان - در 
 ۲۷  که چرا چنین شد؟ )بیانات در دیدار فرماندهان لشکر کشیدند؟! خوب؛ انسان باید به فکر فرو رود، 

محمد رسول‌الله؟صل؟ 1375/03/20(
كارش  كه  كرد  3. ما امروز يک جامعهى‌ اسلامى هستيم. بايد ببينيم آن جامعهى‌ اسلامى، چه آفتى پيدا 
كه بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين )عليه‌الصّلاة و السّلام(، در همان  به يزيد رسيد؟ چه شد 
كوفه یک  گرداندند؟!  آن شهر  و در  كردند  نيزه  بر  را  او حكومت مك‌ىرد، سرهاى پسرانش  كه  شهرى 
آن راه م‌ىرفت؛  كه اميرالمؤمنين؟ع؟ در بازارهاى  كوفه همان جاىي بود  نقطهى‌ بيگانه از دين نبود! 
تازيانه بر دوش م‌ىانداخت؛ مردم را امر به معروف و نهى از منكر مك‌ىرد؛ فرياد تلاوت قرآن در »آناء 
گذشت  كه پس از  « از آن مسجد و آن تشيكلات بلند بود. اين، همان شهر بود  الليل و اطراف النهار
سال‌هاىي نه چندان طولانى در بازارش دختران و حرم اميرالمؤمنين؟ع؟ را، با اسارت م‌ىگرداندند. در 
كه  كه م‌ىتواند جامعه‌اى را  گر بيمار‌ىاى وجود دارد  كه به آن‌جا رسيدند؟ ا ظرف بيست سال چه شد 
كسانى مثل پيغمبر اسلام و اميرالمؤمنين؟عهما؟ بوده‌اند، در ظرف چند ده سال به آن وضعيت  در رأسش 
گر خود را  آن بترسيم. امام بزرگوار ما، ا از  ىك است و ما هم بايد  برساند، اين بيمارى، بيمارى خطرنا
آسمان  به  فخر  سر  مك‌ىرد،  محسوب  عليه(  سلامه  و  الله  )صلوات  كرم  ا پيغمبر  گردان  شا از  گردى  شا
كجا،  كند. امام ما  كه بتواند احكام پيغمبر را درک، عمل و تبليغ  م‌ىسود. امام، افتخارش به اين بود 
كجا؟! آن جامعه را پيغمبر ساخته بود و بعد از چند سال به آن وضع دچار شد. اين جامعهى‌  پيغمبر 
را  بيمارى  آن  بايد  ما  اين‌جاست!  بيمارى دچار نشود. عبرت،  آن  به  كه  باشد  بايد مواظب  ما خيلى 

كنيم. بشناسيم؛ آن را یک خطر بزرگ بدانيم و از آن اجتناب 
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جامعه‌ای که غرق شهوات جنسی یا غیر جنسی شوند جانشین و سفیر 

امامشان را به راحتی تنها می‌گذارند و به او خیانت می‌نمایند.

گرد آمده  که سی هزار نفر اطراف مسلم  اثیر آمده است  »در تاریخ ابن 

بودند. از این عدّه فقط چهار هزار نفر دوْرادوْر محلّ اقامت او ایستاده بودند 

گرد  و شمشیر به دست، به نفع مسلم بن عقیل شعار می‌دادند .... مردم از 

کس  که آن حضرت به وقت نماز عشا هیچ  کنده شدند به طوری  مسلم پرا

اعلان  و  رفت  کوفه  به مسجد  زیاد  ابن  گاه  آن  را همراه نداشت؛ هیچ‌کس! 

که همه باید به مسجد بیایند و نماز عشایشان را به امامت من  عمو‌می‌کرد 

که پشت سر  کوفه مملو از جمعیتی شد  بخوانند! تاریخ می‌نویسد: مسجد 
ابن زیاد به نماز عشا ایستاده بودند.«1

بايد  ما  است.  فور‌ىتر  امــروز  ما  براى  عاشورا  ديگر  پيامهاى  و  درسها  از  عاشورا،  پيام  اين  من  نظر  به 
پسر  و  اســام  دنياى  اول  آقـــازادهى‌  حسين‌بن‌على؟ع؟،  كه  آمد  جامعه  آن  سر  بر  بلاىي  چه  بفهميم 
كه پدر بزرگوارش بر  خليفهى‌ مسلمين، پسر عل‌ىبن‌اب‌ىطالب )عليه‌الصّلاة و السّلام(، در همان شهرى 
گردانده شد و آب از آب تكان نخورد! از همان شهر آدم‌هاىي  مسند خلافت م‌ىنشست، سر بريده‌اش 
كربلا آمدند، او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند و حرم اميرالمؤمنين؟ع؟ را به اسارت  به 
را در پاسخ به اين سؤال مطرح مك‌ىنم.  از قرآن  آيه  گرفتند! حرف در اين زمينه، زياد است. من یک 
كه م‌ىفرمايد:  قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمين معرفى مك‌ىند. آن آيه اين است 
دو عامل، عامل  غيا)۱(.«  يلقون  الشهوات فسوف  اتبعوا  و  الصّلاة  اضاعوا  بعدهم خلف  »فخلف من 
كه مظهر آن نماز است. فراموش  گمراهى و انحراف عمومى است: ىكي دور شدن از ذكر خدا  اصلى اين 
كردن و توجه و ذكر و دعا و توسل و طلب از  كردن خدا و معنويت؛ حساب معنويت را از زندگى جدا 
گذاشتن. دوم »و اتبعوا الشهوات«؛  كنار  خداى متعال و توكل به خدا و محاسبات خداىي را از زندگى 
دنبال شهوت‌رانی‌ها رفتن؛ دنبال هوس‌ها رفتن و در يک جمله: دنياطلبى. به فكر جمع‌آورى ثروت، 
كردن. اين،  جمع‌آورى مال و التذاذ به شهوات دنيا افتادن. اين‌ها را اصل دانستن و آرمان‌ها را فراموش 
گر در جامعه اسلامى، آن حالت  درد اساسى و بزرگ است. ما هم ممكن است به اين درد دچار شويم. ا
كلاهش را از معركه در ببرد و از  كه  كس به فكر اين باشد  آرمان‌خواهى از بين برود يا ضعيف شود؛ هر 
كنيم و خلاصه خود و  كرده است، ما هم برويم جمع  ديگران در دنيا عقب نيفتد؛ اينك‌ه »ديگرى جمع 
كه به اين درد دچار خواهيم شد. )بيانات  مصالح خود را بر مصالح جامعه‌‌‌ترجيح دهيم«، معلوم است 

گردانهاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج در سالروز شهادت امام سجّاد؟ع؟( در ديدار فرماندهان 
1. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله؟صل؟ 1375/03/20
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شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید:
فَرُ ]ثَلاثونَ نَفَرا[،   اولئِكَ النَّ

ّ
يسَ مَعَهُ إلّا

َ
هُ قَد أمسى ول نَّ

َ
مّا رَأى ]مُسلِمٌ‏[ أ

َ
»ل

ثُمَّ خَرَجَ  ةٌ،  بوابَ وَمَعهُ مِنهُم عَشَرَ
َ
غَ الأ

َ
بَل كِندَةَ و ها نَحوَ أبوابِ  خَرَجَ مُتَوَجِّ

هُ 
ُّ
يَدُل أحَدا  يُحِسُّ  لا  هُوَ  فَــإِذا  والتَفَتَ  إنسانٌ  مَعَهُ  يسَ 

َ
ل إذا  و البابِ  مِنَ 

 . عَدُوٌّ هُ 
َ
ل عَرَضَ  إن  بِنَفسِهِ  يُواسيهِ  ولا  مَنزلٍِ  عَلى  هُ 

ُّ
يَدُل ولا  يقِ  ر الطَّ ى 

َ
عَل

ةِ الكوفَةِ، لا يَدري أينَ يَذهَبُ، حَتّى خَرَجَ 
َ
دُ في أزقِّ دَّ

َ
فَمَضى عَلى وَجهِهِ يَتَل

ها: 
َ
 ل

ُ
ةٍ يُقال

َ
أ كِندَةَ، فَمَشى حَتّى انتَهى إلى بابِ امرَ ةَ مِن 

َ
إلى دورِ بَني جَبَل

ها: يا أمَةَ الِلّه اسقيني 
َ
 ل

َ
يهِ. فَقال

َ
ت عَل دَّ يهَا ابنُ عَقيلٍ، فَرَ

َ
مَ عَل

َّ
طَوعَةُ...فَسَل

ت: يا عَبدَ 
َ
تِ الِإناءَ ثُمَّ خَرَجَت فَقال

َ
سَ و أدخَل

َ
ت فَسَقَتهُ، فَجَل

َ
ماءً، فَدَخَل

ت: فَاذهَب إلى أهلِكَ! فَسَكَتَ. ثُمَّ عادَت 
َ
: بَلى، قال

َ
م تَشرَب؟ قال

َ
الِلّه، أل

هُ: فِئ‏ لِلّه، سُبحانَ الِلّه يا عَبدَ الِلّه، 
َ
ت ل

َ
 ذلِكَ، فَسَكَتَ. ثُمَّ قال

َ
ت مِثل

َ
فَقال

هُ 
ُّ
كَ الجُلوسُ عَلى بابي ولا احِل

َ
حُ ل

ُ
هُ لا يَصل فَمُرَّ إلى أهلِكَ عافاكَ الُلّه! فَإِنَّ

فَهَل  ةٌ،   ولا عَشيرَ
ٌ

مَنزلِ المِصرِ  الِلّه، ما لي في هذَا  أمَةَ  يا   :
َ

فَقال فَقامَ  كَ. 
َ
ل

ت: يا عَبدَ الِلّه وما 
َ
ي مُكافِئُكِ بِهِ بَعدَ اليَومِ؟ فَقال

ّ
عَل

َ
كِ إلى أجرٍ ومَعروفٍ ول

َ
ل

أنتَ  ت: 
َ
قال وغَرّوني.  القَومُ  كَذَبَني هؤُلاءِ  عَقيلٍ،  بنُ  أنَا مُسلِمُ   :

َ
ذاكَ؟ قال

: نَعَم.
َ

مُسلِمٌ؟! قال

ذي تَكونُ فيهِ وفَرَشَت 
َّ
تهُ بَيتا في دارهِا غَيرَ البَيتِ ال

َ
دخَل

َ
ت: ادخُل، فَأ

َ
قال

يهِ العَشاءَ...« 1
َ
هُ وعَرَضَت عَل

َ
ل

ترجمه: مسلم، چون ديد شب شده و جز سى نفر با او کسى نمانده، به سمت 
درها‌‌ىکنده به راه افتاد و وقتى به آن درها رسيد، ده نفر باقى مانده بودند 
و از مسجد که خارج شد، ديگر کسى با او نبود. توجّه کرد. ديد کسى نيست 

1. ارشاد، ج 2 ص 54.
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کرد،  گر دشمن بر او حمله  تا به او راه را نشان دهد و او را به خانه‌اى ببرد و ا
کوچه‏هاى  گونه سرگردان در  کند. همان  با او همدردى نمايد و از او دفاع 
)از  بن‌ىجَبَله  خانه‏هاى  به  تا  مــ‏ىرود،  کجا  نم‏ىدانست  و  م‏ىگشت  کوفه 
قبيله‌‌کنده( رسيد. رفت تا به درِ خانه زنى رسيد که نامش طَوعه بود. آن زن، 
کرده بود.  کنيز اشعث بن قيس بود و چون از او بچّه‏دار شده بود، او را آزاد 
او داشت.  از  نام بلال  کرد و فرزندى به  ازدواج  او  با  اسَيدِ حضرمى،  گاه  آن 
بلال به همراه مردم، بيرون رفته بود و مادرش بر در ايستاده بود و انتظارش 
را م‏ىکشيد. پسر عقيل بر زن، سلام کرد و زن، جواب داد. مسلم به زن گفت: 
بنده خدا! به من، قدرى آب بده. زن رفت و برايش آب آورد. مسلم، همان 
جا نشست. زن، ظرف آب را بُرد و باز گشت و گفت: مگر آب نخوردى؟ مسلم 
کرد. زن،  گرد. مسلم، سکوت  باز  گفت: پس نزد خانواده‏ات  گفت: چرا. زن 
گفت:  گاه زن  کرد. آن  کرد. باز مسلم، سکوت  دو مرتبه حرف‏هايش را تکرار 
گرد، سبحان اللّه! اى بنده خدا! خدا، سلامتت بدارد! نزد  به خاطر خدا باز 
کار را  خانواده‏ات باز گرد. شايسته نيست بر درِ خانه من بنشينى و من، اين 
، خانه و  روا نم‏ىدارم. مسلم برخاست و گفت: اى بنده خدا! من در اين شهر
خانواده‏اى ندارم. آيا م‏ىخواهى پاداشى ببرى و کار نيکى انجام دهى؟ شايد 
در آينده بتوانم جبران کنم. زن گفت: اى بنده خدا! جريان چيست؟ گفت: 
من، مسلم بن عقيل هستم. اين مردم به من دروغ گفتند و مرا فريفتند. زن 
گفت: داخل خانه شو و او را داخل  گفت: آرى. زن  گفت: تو مسلم هستى؟ 
اتاقى غير از اتاق نشيمن خود کرد و فرشى برايش‌‌‌انداخت و برايش شام برد.
فردای آن شب مسلم را غریبانه با لب تشنه به شهادت رساندند و بدن 

مطهرش را از بالای دارالاماره به پایین‌‌‌انداختن.





 منبر دوم: *
تمدن عفیف

خلاصه منبر دوم
که  است  چالش‌هایی  حجاب،  و  عفاف  طرح  برای  فضاسازی  ایجاد  علت 

گروه نفاق برای این طرح ایجاد می‌نماید.

سوره  کردن  نازل  نفاق  جریان  با  مقابله  برای  قرآن  راهکارهای  از  یکی 

است و سوره مبارکه نور یکی از رسالت‌هایش مقابله با جریان نفاق است.

این مقابله با قانون‌گذاری سخت در طرح عفاف و حجاب آغاز می‌شود 

گام‌های متعدد دیگر تکمیل می‌گردد. و 



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
ونَ� رُ

َّ
مْ تَذَك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ناتٍ ل نا فيها آياتٍ بَيِّ

ْ
نْزَل

َ
ناها وَ فَرَْ�ناها وَ أ

ْ
نْزَل

َ
>سُورَةٌ أ

مْ بِهِما 
ُ
خُذْك

ْ
دَةٍ وَ لا تَأ

ْ
اني  فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ َ�� انِيَةُ وَ الزَّ الزَّ

يَشْهَدْ عَذابَهُما 
ْ
آخِرِ وَ ل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
فَةٌ في  دينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

ْ
رَأ

مُؤْمِنينَ�
ْ
�ائِفَةٌ مِنَ ال

وْ مُشْرِكٌ 
َ
 زانٍ أ

َ
انِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
 زانِيَةً أ

َ
اني  لا يَنْكِحُ إِلاّ الزَّ

مُؤْمِنينَ�>
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وَ حُرِّ

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



یان نفاق ول »سوره« در مقابله با جر نقش نز

ی سوره نور ‌فضاساز

یکپارچه  صورت  به  که  است  قرآن  از  سوره‌هایی  جمله  از  نور  مبارکه  سوره 

نازل گردید و تمام آیات آن غرض واحدی را دنبال می‌کنند و آن غرض واحد 

»تثبیت فرهنگ عفاف و حیاء در تمدن اسلامی« است.

است.  عفاف  و  حجاب  مسأله‌ی  در  قــرآن  راه  نقشه  نــور  مبارکه  ســوره 

در  خداوند  که  است  اهمیت  دارای  به‌‌‌اندازه‌ای  عفاف  و  حجاب  مسأله‌ی 

قرآن، یک سوره بلند را به آن اختصاص داده است. تدبر در این سوره باید 

که اولا آیات سوره را بفهمیم؛ ثانیا دسته بندی‌ مباحث  به این شکل باشد 

کنیم؛ ثالثا در هر دسته از دسته‌های سوره، به جمع‌بندی برسیم  را درک 
کنیم.1 و در نهایت، سیر مباحث سوره را بفهمیم و ارتباط دسته‌ها را درک 

1. علی صبوحی، تدبر سوره نور
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که فضا سازی های عمومی  کردیم  در جلسه قبل در مورد این صحبت 

سبب عرفی سازی برخی رفتارهای غلط و ناهنجار در جامعه می شود.

»فضاسازی  مدیریت  و  کنترل  اسلامی  حکومت  مسئولیت های  از  یکی 

فضاسازی های  کنترل  روش هــای  از  یکی  است.  اسلامی  جامعه  در  جو«  و 

تیز و سخت  اجتماعی و سیاسی، قانون گذاری های محکم و مجازات های 

برای مجرمین است.

قرآن  در  را  تیز  مجازات  و  قانون گذاری  این  شما  محاربه  جرم  در  مثلا 

که می فرماید:  می بینید 

نْ 
َ
أ  

ً
فَسادا رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  يَسْعَوْنَ  وَ  هُ 

َ
رَسُول وَ  الَله  بُونَ  يُحارِ ذينَ 

َّ
ال جَزاءُ  ما 

َ
>إِنّ

مِنَ  يُنْفَوْا  وْ 
َ
أ خِــ�افٍ  مِنْ  هُمْ 

ُ
رُْ�ل

َ
أ وَ  يْديهِمْ 

َ
أ عَ  تُقَطَّ وْ 

َ
أ بُوا 

َّ
يُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل يُقَتَّ

آخِرَةِ عَذابٌ عَظيم <1
ْ
هُمْ فيِ ال

َ
نْيا وَ ل هُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

َ
رْضِ ذلِكَ ل

َ
أ

ْ
ال

جز این نیست که سزای آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به 

کشیده شوند و  کشته شوند یا به صلیب  که  فسادگری می کوشند این است 

یا یک دست و یک پایشان برخلاف یکدیگر بریده شود و یا از آن سرزمین ]به 

، رسوایی آنان در دنیاست و برای آنان  [ تبعید گردند. این کیفر نقطه ای دیگر
در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود.2

مسأله ی  در  قرآن  راه  نقشه  نور  مبارکه  سوره  شد  عرض  که  طور  همان 

 » حجاب و عفاف است و در آغاز این سوره وقتی می خواهد »فضای و بستر

نقشه راه عفاف و حجاب را برای تحقق تمدن اسلامی بیان نماید، قبل از هر 

1. الما�ده، 33
2.    ترجمه صفوی



�
��

ن �
��

م: �
دو

 ��
��

39

سخن و حرفی به سراغ قانون گذاری محکم و سخت برای انتهای بی حجابی 

و بی عفتی می رود و اولین اقدام برای تحقق عفت در عرصه تمدن اسلامی را 

اجرای حد زنا بیان می کند.

که در تدبر سوره می بایست مورد توجه قرار بگیرد، همین  یکی از نکاتی 

اولین  و  اســت  شــده  آغــاز  چگونه  حجاب،  و  عفاف  ســوره  که  اســت  مساله 

که در آغاز سوره مطرح می نماید چیست؟ مساله ای 

که غایت بی حجابی و بی عفتی انحرافات جنسی  واضح و روشن است 

بر این غایت و  اولین نکته »داغ نهادن«  در جامعه است. به همین دلیل 

هدف است.

صحبت فعلی ما در مورد حد زنا نیست بلکه بحث فعلی در مورد »فضای 

بازدارنده ای« است که این قانون واضح و روشن در جامعه ایجاد می نماید.

که  اینطور نیست  آیات سوره دقت بفرمایید. در این سوره،  به چینش 

خداوند تبارک و تعالی مانند سوره انعام که آن هم یکپارچه نازل شده است، 

پایان سوره  ابتدا بحث های فکری و عقیدتی و فرهنگی مطرح نماید و در 

دستورات و برخی از احکام حلال و حرام را بیان نماید.

در سوره مبارکه انعام عمده مباحث فکری و عقیدتی و فرهنگی است و 

در انتهای سوره برخی از احکام محرمات در خوردنی ها بیان می شود.

ــور شـــروع ســـوره یــک شـــروع فــکــری و عقیدتی  ــی در ســـوره مــبــارکــه ن ول

است  قانون گذاری  باب  در  آشکار  و  صریح  محکم  شروع  یک  بلکه  نیست! 

کمیت موظف است نسبت به غایت بی عفتی با شدت و اقتدار  و اینکه حا

عمل نماید.



��ر
 ��

��ر
ۀ �

��ر
 �� آ

�� 
���

ه �
د

40

کسانی  آن  جواب  مدنی(  )سوره  نور مبارکه  سوره  آیات  چینش  و  شروع 

است که در مورد عفاف و حجاب قائل به این هستند که در دوران حکومت 

کرد! اسلامی ابتدائا نباید برخورد انتظامی و قضائی 

که امنیت ملی را به  که یک مساله امنیتی نیست  که زنا  برخی می گویند 

خطر بیندازد پس چرا شما حکم محکمی شبیه به حکم محاربه می دهید؟! 

کنید! بلکه  که شما دست دزد را قطع  که مساله فساد اقتصادی نیست  زنا 

می بایست  که  دارند  جنسی  نیازهای  آدم ها  است.  فرهنگی  مساله  یک  زنا 

که چرا فکرش سمت زنا رفته است و سپس با  کنید  با آن فرد زانی صحبت 

کار فرهنگی ذهن او را به سمت ازدواج سوق دهید! گفتگو و 
اما در آغاز این سوره به ما می فهماند که اتفاقا یک بخشی از کار فرهنگی 

همین برخورد قضایی با شدت است.
گر یادتان باشد تجربه ای از تغییر قانون مجازات زنا در   ترکیه در جلسه  ا

کردیم. قبل بیان 
این  به  نمایند  فرهنگی  استحاله  را  اسلامی  ترکیه  اینکه    بــرای  غربی ها 
قانون  باید  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  برای  که  کردند  شرط  و  گرفتند  خرده 

مجازات زنا تغییر  کند!
کرد و قانون مجازات زنا را تغییر داد و  ترکیه هم بعد از این فشارها قبول 
بدین سبب زنا در   ترکیه جرم تلقی نمی شد. در نتیجه »فضایی« ایجاد شد 

گرفت! که در آن رشد از هم گسیختگی خانواده در   ترکیه شتاب 
آزاد است و خیلی امور نامناسب دیگر هم  با اینکه در   ترکیه بی حجاب 
را  و »فضایی«  زنا »جو«  قانون مجازات  تغییر  اما همین  آزادانه وجود دارد 
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گرفتند.  قرار  آسیب  معرض  در  جامعه  در  مردم  توده های  که  نمود  درست 
کشور  در نتیجه طی یکی دو سال قبل   ترکیه مجددا قانون مجازات زنا را در 
کشورش ایجاد شده  که در  کرد تا بتواند جلوی جو و فضایی  خودش وضع 

است را بگیرد.
در این بحث به دنبال تحلیل رفتار   ترکیه و استفاده از تجربه آن نیستیم 
بلکه آنچه که مهم است، این است که همین قانون گذاری محکم و سفت و 
گام های  که در سایه آن فضا می توان بقیه  سخت »فضایی« را ایجاد می کند 
عفت و حجاب را برای تمدن اسلامی برداشت. تا این فضا ایجاد نشود بقیه 
از  بعد  که  است  سست  زمین  بر  ساختمان سازی  حجاب،  و  عفت  گام های 

کوتاهی فرو می ریزد. مدت 
گرفتن زمــیــنِ  بــازی و  بــرای عفت و حجاب بــه دســت  گــام  پــس اولــیــن 

مدیریت فضای عمومی جامعه است.
بتواند  تا  اســت  آن  دنبال  به  نفاق  جبهه  که  اســت  چیزی  همان  ایــن 

توده های مردم را برای اهداف پلید خودش مصادره نماید.
تعریف  بازی  زمینِ  می کنند  سعی  خود  شوم  اهداف  برای  نفاق  جریان 
را  خویش  اهداف  می دهند  انجام  که  دروغینی  فضاسازی های  با  و  نمایند 

جلو ببرند.
نمونه های این  فضاسازی توسط جبهه نفاق در قرآن زیاد است مثلا در 
که هنگام جنگ  اشــاره شده است  آن  از  نمونه  ای  به  احــزاب  سوره مبارکه 
که  خندق چگونه فضای رعب و وحشت را بین توده مردم به وجود آوردند1 

حتی مؤمنین دچار تزلزل و آسیب شدند.2
<، احزاب، 12

ً
ورا  غُرُ

َ
هُ إِلاّ

ُ
وبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الُله وَ رَسُول

ُ
ذينَ في  قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
1. >وَ إِذْ يَقُول

احزاب، 11 زالاً َ�ديدا<،
ْ
وا زِل

ُ
زِل

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ زُل

ْ
2. >هُنالِكَ ابْتُِ�يَ ال
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در جلسات آینده به صورت خاص به طرح جریان نفاق برای مقابله با 
این  به  جلسه  این  در  ولی  کرد  خواهیم  اشــاره  جامعه  در  حجاب  و  عفاف 
گامی  که در بحث عفاف و حجاب قبل از هر  کنیم  مساله می خواهیم اشاره 
بشود  تعریف  بــازی«  »زمین  قرآنی  و  صحیح  فضاسازی های  با  می بایست 
هدایت  آن  به  را  ما  نور  مبارکه  سوره  در  خداوند  که  است  مساله ای  این  و 

راهنمایی می فرماید.
به اولین آیه سوره نور دقت بفرمایید. ابتدا نکته  ای از این آیه خدمتتان 

عرض می کنم و بعد سیاق آیات را توضیح می دهم.

یان نفاق مقابله »سوره« با جر
ون< 1 رُ

َّ
مْ تَذَك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ناتٍ ل نا فيها آياتٍ بَيِّ

ْ
نْزَل

َ
ناها وَ فَرَْ�ناها وَ أ

ْ
نْزَل

َ
>سُورَةٌ أ

آیه بیان شده است، دقت نمایید. می فرماید:  که در این  کلمه ای را  اولین 
آن  از  شدت  به  نفاق  جریان  که  چیزهایی  از  یکی  می دانستید  »ســـوره«.2 

هراس دارند، چیست؟ 
نزول  نمایید  دقــت  فاش نماید.  را  آن هــا  ماهیت  که  ــوره« ای  »سـ نــزول 

»سوره« نه نزول »آیه یا آیات«. آن ها از »سوره« می   ترسند!

1 ، 1. نور
گذشته  در  که  بلندی  دیوارهای  به  بنا است، س�س  بلندی  و  ارتفاع  معنی  به   " "سور ماده  از  "ســوره"   .2
که این دیوارها  کرده اند، و از آنجا  اطراف شهرها برای حفظ از هجوم دشمنان می کشیدند، سور اطلاق 
و  از جمله قطعه  از چیزی-  به قطعه و بخش  کلمه  این  بیرون جدا می کرد، تدریجا  از منطقه  را  شهر 
که "سوره"  گفته اند  گردیده. بعضی از ارباب لغت نیز  که از بقیه جدا شده است- اطلاق  بخشی از قرآن 
گفته می شود، و به بخش های مختلف از یک بنای بزرگ نیز سوره  به بناهای زیبا و بلند و برافراشته 
که از یکدیگر جدا است سوره اطلاق شده است .  می گویند، به همین تناسب به بخشهای مختلف قرآن 

تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 35۷
السورة طا�فة من الکلام یجمعها غرض واحد سیقت لأجله ، المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص: ۷8
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در سوره مبارکه توبه خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

قُلِ  وبِهِمْ 
ُ
قُل في   بِما  ئُهُمْ  تُنَبِّ سُــورَةٌ  يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
ل تَُ�ّ�َ نْ 

َ
أ مُنافِقُونَ 

ْ
ال >يَحْذَرُ 

ونَ<1 ؤُا إِنَّ الَله مُْ�رِجٌ ما تَحْذَرُ اسْتَهْزِ

که سوره ای از قرآن بر ضدّ آنان نازل شود و آنان را  منافقان از این بیم دارند 

کفر و سوء قصد به تو( خبر دهد. به آنان بگو: ]باشد[  از آن چه در دل دارند )

گیرید!  سخره  به  را  مؤمنان  شیوه  این  با  و  بمانید  خود  نفاق  در  همچنان 
کرد.2 که از فاش شدنش بیم دارید آشکار خواهد  قطعا خداوند آنچه را 

ترس و مقابله منافقین از آمدن »سوره« در آیات دیگری از قرآن هم بیان 
شده است.3

که همان  کنون در ابتدای سوره مبارکه نور به این نکته اشاره می کند  ا

که منافقین از آن می   ترسیدند، یکی از مصادیقش آمده است؛ یعنی  چیزی 

یک »سوره« منسجم و روشن پیرامون طرح آن ها و شیوه مقابله با آن.

اول  آیــه  در  که  اســت  ایــن  اســت،  بــرداشــت  ایــن  که موید  نکته دیگری 

کلمه انزلنا را بیان نموده است. خداوند تبارک و تعالی دوبار 

1. التوبة: 6۴
2.    برگرفته از ترجمه صفوی

قاعِدينَ<. 
ْ
نْ مَعَ ال

ُ
وا ذَرْنا نَك

ُ
وْلِ مِنْهُمْ وَ قال وا الطَّ

ُ
ول

ُ
أ ذَنَكَ 

ْ
نْ آمِنُوا بِالِله وَ �اهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأ

َ
أ تْ سُورَةٌ 

َ
نْزِل

ُ
أ >وَ إِذا   .3

التوبة: 86
ونَ<.  يَسْتَبْشِرُ هُمْ  وَ   

ً
إيمانا فَزادَتْهُمْ  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
فَأ  

ً
إيمانا هذِهِ  زادَتْهُ  مْ 

ُ
ك يُّ

َ
أ  

ُ
يَقُول مَنْ  فَمِنْهُمْ  سُورَةٌ  تْ 

َ
نْزِل

ُ
أ ما  إِذا  >وَ 

التوبة: 12۴
لا  قَــوْمٌ  هُمْ 

َ
نّ

َ
بِأ وبَهُمْ 

ُ
قُل الُله  َ�ــرَفَ  انَْ�رَفُوا  ُ�مَّ  حَــدٍ 

َ
أ مِنْ  يَراكُمْ  هَلْ  بَعٍْ�  إِ�ى   بَعْضُهُمْ  نَظَرَ  سُــورَةٌ  تْ 

َ
نْزِل

ُ
أ ما  إِذا  >وَ 

يَفْقَهُونَ<. التوبة: 12۷
ونَ  وبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُ

ُ
ذينَ في  قُل

َّ
�ْتَ ال

َ
 رَأ

ُ
قِتال

ْ
مَةٌ وَ ذُكِرَ فيهَا ال

َ
تْ سُورَةٌ مُحْك

َ
نْزِل

ُ
تْ سُورَةٌ فَإِذا أ

َ
ل وْ لا نُزِّ

َ
ذينَ آمَنُوا ل

َّ
 ال

ُ
>وَ يَقُول

هُمْ<. محمد: 20
َ
وْ�ى  ل

َ
مَوْتِ فَأ

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
مَغِْ�ّ�ِ عَل

ْ
يْكَ نَظَرَ ال

َ
إِل
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کار  ایــن  و  اســت  بلاغت  و  فصاحت  خــلاف  آیــه  یک  در  کلمه  یک  تکرار 

می توانست با عطف، بیان شود ولی چرا دوبار کلمه »انزلنا« در این آیه تکرار 

سوره  نزول  به  با  یک بار  که  باشد  این  وجوهش  از  یکی  شاید  است؟  شده 

که  کدام از این ها نکاتی دارند  توجه داشته باشد و یک بار به نزول آیات. هر 

جدا از یکدیگر هستند.

برای  را  »بینات«  و  آورده ایـــم  ــوره«  »س بــرای  را  »فــرض«  ما  می فرماید  و 

این  گویا  کــردن اســت. یعنی  و تمام  بریدن  فــرض1 یعنی  از  »آیــات«. منظور 

آهنین و سختی  از جوسازی های  برخی  بریدن  از رسالت هایش  سوره یکی 
کرده است. این سوره آمده است تا  که جریان نفاق در جامعه ایجاد  است 

برش های دقیق تکلیف را مشخص نماید.
و  قطعی  احکام  همین  به  پرداختن  تبیین«  »جهاد  عرصه های  از  یکی 
که امروز سوژه دست جریان نفاق شده است و این سوره با  فرض گونه است 

آیات بیناتش یکی از پرچم داران جهاد تبیین است.
عفاف  و  حجاب  مــورد  در  لایــحــه ای  یا  طــرح  هم  اسلامی  حکومت  گــر  ا
که  گــونــه ای بــاشــد  مــی خــواهــد داشــتــه بــاشــد، بــایــد ایــن طــرح و لایــحــه بــه 
بی حجابی  برای  که  را  سنگینی  فضاهای  بتواند  و  باشد  داشته  »فرضیت« 
و بی عفتی درست شده است، قطع نماید نه اینکه طرح و لایحه ما نه تنها 
را  وادادگـــی  درمقابل  و  نــدارد  هم  بــازدارنــدگــی ای  بلکه  نداشته  »فرضیت« 

نتیجه می دهد.

1. "فرض" به معنای بریدن چیز محکم و تاثیر در آن می باشد، مانند، فرض آهن و ... فرض، همان معنای 
کردن چیزی را به اعتبار وقوع و ثباتش ایجاب می گویند، و به  که واجب  ایجاب را می دهد، با این تفاوت 
اعتبار بریده شدن، و یک طرفی شدن تکلیف در آن، فرض می گویند،   ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص: 112
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گام های  با جریمه نقدی، با پیامک و مجازات های امثال این نمی شود 

درست برای اصلاح وضعیت عفاف و حجاب برداشت.

که نگاهی جامع و همه جانبه است، لازم است.  اولا نگاه سوره ای  پس 

بنابراین لایحه و طرح به گونه  ای باید باشد که منافقین از آن احساس خطر 

آن لحاظ شده باشد و هم جنبه فرهنگی و  نمایند؛ هم جنبه سیاسی در 

اجتماعی، هم جلوی دست اندازی و سوژه سازی های منافقین گرفته شود و 

که می شود سوره.  هم جلوی انحراف های شهوانی. تنها در اینصورت است 

کننده و برنده و تیز  طبق آیه شریفه باید این سوره فریضه باشد یعنی قطع 

باشد. بنابراین با لایحه و طرحی که مثل پرِ قو باشد و تیزی آن شبیه به پنبه 

کرد. باشد، نمی شود عفاف و حجاب در جامعه ایجاد 

برای  دادیــم  توضیح  ســوره  سیاق های  از  جــدای  را  اول  آیه  اینکه  علت 

که  که به مساله  فضاسازی محکم، قاطع، برنده و تیز توجه بدهیم  این بود 

کمیت اسلامی« مستقر شده است و جریان های سیاسی  که »حا در زمانی 

و  فانتزی  بحث های  بــرای  جایی  هستند،  کــار  مشغول  شــدت  به  نفاق  و 

رفراندومی نیست بلکه جای اقتدار و صلابت است.

کنون سیاق ها و دسته بندی آیات سوره را خدمتتان ارائه می کنیم. ا

که آیه اول است و در مورد آن صحبت  کوتاه دارد  این سوره یک مقدمه 

کردیم و دو فصل دارد که فصل اول از آیه 2 تا آیه 33 می باشد.

فصل دوم این سوره از آیه 34 تا آیه 57 و خاتمه از آیه 58 تا ۶4 است.

بیان شده است، فعلا  آن  که مطالب مهمی هم در  با فصل دوم سوره 

بحثی نداریم و بحث فعلی را از فصل اول آغاز می کنیم.
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کلی فصل اول آیات سوره مبارکه نور در مورد عفاف و حجاب،  موضوع 
راهکارها و چالش های پیش روی آن است.

سیاق اول سوره
گراف تقسیم می شود. فصل اول خودش به شش سیاق یا پارا

اولین سیاق از آیه 2 تا 10 این سوره است.1 در این سیاق خداوند بسیار 
محکم و قاطع احکام پیرامون زنا در جامعه را بیان نموده است. در مورد 

حکم زنا می فرماید:
مْ بِهِما 

ُ
خُذْك

ْ
دَةٍ وَ لا تَأ

ْ
اني  فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ َ�� انِيَةُ وَ الزَّ >الزَّ

يَشْهَدْ عَذابَهُما 
ْ
آخِرِ وَ ل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
فَةٌ في  دينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

ْ
رَأ

لا  انِيَةُ  الزَّ وَ  ةً 
َ
مُشْرِك وْ 

َ
أ زانِيَةً   

َ
إِلاّ يَنْكِحُ  لا  اني   الزَّ مُؤْمِنينَ� 

ْ
ال مِنَ  �ائِفَةٌ 

مُؤْمِنينَ�>2
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّ

َ
 زانٍ أ

َ
يَنْكِحُها إِلاّ

گر به خدا و روز  کننده را، به هریک از آن ها صد تازیانه بزنید و ا زن و مرد زنا
گیرد و در  آخرت ایمان دارید، نباید مهربانی و دلسوزی به آن دو شما را فرا
که این سهل انگاری در دین و بی اعتنایی  کیفرشان سستی به خرج دهید   
کیفر حضور داشته  از مؤمنان در صحنه  گروهی  باید  و  قانون خداست  به 
کاری که حد بر او جاری شده  باشند و عقوبت آنان را نظاره کنند. )2( مرد زنا
کاری  کار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زنا و توبه نکرده است، جز با زنی زنا
کار یا مشرک به همسری  که حد خورده و توبه نکرده است، او را جز مردی زنا

گردیده است. )3)3 نمی گیرد و این ازدواج بر مؤمنان حرام 

که  که آیه اول می تواند جزء سیاق اول سوره قرار بگیرد بدین صورت  1. در جلسات آینده ذکر خواهد شد 
سیاق اول از آیه 1 تا 10 باشد.

2. سوره نور
3.    ترجمه صفوی
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که عرض شد، نهایت بحث بی حجابی زنا است. خدا هم از  همان طور 

که آخر خط بی حجابی را نشان بدهد و مرز و حدود  نهایت شروع می کند 

الهی را از آنجا محکم بچیند و بالا ببرد.

در  را  فضایی  نکات،  آن  به  توجه  که  دارد  وجــود  نکاتی  آیــه  دو  ایــن  در 

که این  ذهن   ترسیم می نماید. ابتدا نکات را بیان می کنیم و بعد به فضایی 

آیات آن را ایجاد می کند، می پردازیم.

ن�ات

در سوره مبارکه مائده وقتی که حکم و حد سرقت را بیان می کند، می فرماید: 
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا< 1

َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَالسَّ >وَالسَّ

در آیه مرد سارق را بر زن سارق مقدم کرده است به دلیل اینکه سرقت غالبا 

از طرف مردها است. به همین دلیل السارق که اشاره به مردها دارد اول آورد 

که اشاره به زن ها دارد را در پی آن آورد. و السارقه 

ولی در آیه مورد بحث اول الزانیه را که اشاره به زن ها دارد، می آورد و بعد 

که در  که اشاره به مردها دارد، می آورد و این نشان می دهد  الزانی را  آن  از 
بحث زنا نقش زن ها بیش تر از مردها است.2

وهُنَّ 
ُ

مْسِك
َ
نکته بعد اینه که برخلاف سوره مبارکه نساء که در آیه شریفه >فَأ

مَوْتُ<3 دستور به حبس خانگی می داد، در اینجا 
ْ
اهُنَّ ال

َ
بُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفّ

ْ
فيِ ال

دستور به شلاق زدن می دهد.

1. آیه 38
2. جوادی آملی، تسنیم، جلد 22، ۴23

3. آیه 15
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که با استقرار بیش تر حکومت اسلامی نسبت به  نکته جالب این است 

اینگونه جرم ها مماشات نمی شود بلکه مجازات آن شدیدتر و تیزتر می شود 

که این مطلب دلایل مختلفی  و دستور در سوره مبارکه نور عوض می شود 

که جریان نفاق به دنبال این است  دارد. شاید یکی از دلایل آن این باشد 

کسب ثروت  که عمل شنیع زنا را در جامعه عادی سازی نماید و از قِبَل آن 

و  سیاسی  بوی  و  رنگ  گناه  این  اینکه  دلیل  به  پس  باشد  داشته  قدرت  و 

گرفته است و دارد برای خود فضا درست می کند پس مجازات آن  اجتماعی 

هم تغییر پیدا می کند و تشدید می شود.

زن  بر  مجازات  کید  تا نساء  مبارکه  ســوره  در  کنید:  دقت  نکات  این  به 

می فرماید  و  هست  هم  کار  زنا مرد  بر  نور  مبارکه  سوره  در  ولی  است  کار  زنا

کدام را صد ضربه شلاق بزنید و نمی فرماید  >فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما< هر 

که نفری 50 ضربه شلاق باید زده شود. »فاجلدوا هما« تا کسی گمان  کند 

که دلسوزی بی جا نسبت به آن  کید بر این است  در سوره مبارکه نور تا

که  است  کرده  بیان  قرآن  آیات  در  بارها  که  خداوندی  باشید.  نداشته  دو 

رئوف رحیم دستور  این  کنون  ا به عباد2 است،  رئوف  یا  رئوف رحیم1 است 

کاسه داغ تر  این دو نداشته باشید، پس شما  به  رأفتی نسبت  که  می دهد 

کسی  گر قرار باشد  از آش و دایه مهربان تر از مادر نسبت به این دو نشوید. ا

دلش بسوزد یا ببخشد »سبحان اللّه« خود خداوند است.

ؤُفٌ رَحيم< ، بقره، 1۴3 رَ
َ
اسِ ل 1. >إِنَّ الَله بِالنَّ

عِباد<. بقره، 20۷
ْ
ؤُفٌ بِال 2. >ِوَ الُله رَ
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حدود  به  نسبت  انگاری  سهل  سبب  نفر  دو  آن  به  نسبت  رأفت  چون 

الهی می شود، تعبیر >فى دين الله< را بکار برد؛ یعنی سهل انگاری شما نسبت 
به آن دو نفر در اصل سهل انگاری نسبت به دین خداوند است.1

شما  واقــعــا  گــر  ا می فرماید:  کــه  اســت  ایــن  اســت  عجیب  کــه  بعد  نکته 

اجرا  را  حکم  ایــن  قاطعانه  باشید،  قیامت  روز  و  خــدا  به  مؤمن  مسئولین 

می شود  معلوم  کردید،  کوتاهی  دلیلی  هر  به  آن  اجــرای  در  گر  ا و  می کنید 

کلامی و اعتقادی شما در مورد خداوند و روز قیامت مشکل دارد  نگره های 

کفر هستید. و دارای شرک و 

نشان  دوم  آیــه  در  ــر<  آخِـ
ْ
ال ــوْمِ  ــيَ

ْ
ال وَ  ــالِله  بِ تُــؤْمِــنُــونَ  كُنْتُمْ  >إِنْ  عبارت 

تکیه  رفتاری است  و  که مباحث اجتماعی  می دهد حتی یک سوره مدنی 

گر در جامعه  ای مردم به  گاه و ضمانت اجرای آن »اعتقادی« است، یعنی ا

بلوغ اعتقادی در مورد خداوند و روز قیامت نرسیده باشند در اجرای حکم 

خداوند مشکل پدید می آید.

الان به دل خودمان و ذهنیت های اجتماعی مراجعه نماییم؛ می بینیم 

است،  مجرم  که  نفر  یک  که  نمی پسندند  برخی  اجتماعی  و  عرفی  نظر  از 

جلوی جمع شلاق بخورد.

به  عمامه  بعضی  حتی  و  رسانه ها  بیاید،  بیرون  آن  تصویر  یا  و  خبر  گر  ا

!! که فلان، بهمان و بیسار سرها اعتراض می کنند و شروع به شبهه می کنند 

که وقتی  قاتلان فتنه سال قبل، دیدید  از  برخی  اعدام  را در  آن  نمونه 

فضای  در  افــراد  از  برخی  می شدند،  اعــدام  دل  سنگ  قاتلان  این  از  برخی 

1. المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص: ۷9
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اعتراض  و  می کردند  شبهه افکنی  به  شــروع  بیرونی  جمع های  یا  مجازی 

داشتند و حس دلسوزی و رأفت به خود می گرفتند.

که هنگام اجرای حدود الاهی، حس نوع  آن هایی  خداوند می فرماید: 

دوستی و رأفت و .... به خودشان می گیرند و به نحوی می خواهند جلوی 

حکم خداوند را بگیرند، این ها در ایمان به خدا و روز قیامت مشکل دارند.

باشد  داشته  کدخدا  به  ایمان  خــدا،  به  ایمان  جای  به  کسی  گر  ا پس 

حکم  اجــرای  جلوی  باشد،  مهم  برایش  غربی ها  و  آمریکا  حــرف  و  نگاه  و 

خداوند می ایستد.

کسی به جای ایمان به آخرت، ایمان به دنیا داشته باشد و به  گر  پس ا

دنبال تجملگرایی و اشرافی گری افتاده باشد، این فرقه جلوی اجرای حکم 

خدا را می گیرند.

و  اللهی  حزب  جماعت  اشرافی گری  و  تجمل گرایی  آسیب های  از  یکی 

آرام آرام به جای ایمان به آخرت ایمان به دنیا پیدا  که  مؤمن همین است 

ان  الهی  اجرای حدود  و عمامه جلوی  با یک من ریش  آن وقت  می کنند. 

قلت آورده و سنگ اندازی می کنند.

این  خاطر  به  جماعت  ایــن  اعــتــراض  می فرماید:  آیــه  ایــن  در  خــداونــد 

که این ها رئوف و مهربان هستند. منشأ اعتراض آن ها ایمان به غیر  نیست 

گرایی و اشرافی گری است. خدا و دنیا

حقوق های نجومی، رانت های دولتی و خودروهای شاستی بلند، باعث 

از انسانیت  آنکه این ها بویی  که جلوی حکم خداوند را بگیرند حال  شده 
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یعنی  زنا  در مورد  الهی  تعطیلی حدود  به  زیرا رضایت  نبرده اند؛  و مهربانی 

کثرت طلاق! یعنی  رضایت به از هم پاشیدگی خانواده ها! یعنی رضایت به 

رضایت به نسلی حرام زاده که ظرفیت به شهادت رساندن ولی خدا را دارد!

مِنْ  مْ 
ُ

ك
َ
ل  �َ

َ
خَل نْ 

َ
أ آياتِهِ  مِنْ  >وَ  می فرماید:  روم  مبارکه  سوره  در  خداوند 

آياتٍ 
َ
ل ذلِكَ  في   إِنَّ  رَْ�َ�ةً  وَ  ةً  مَوَدَّ مْ 

ُ
بَيْنَك جَعَلَ  وَ  يْها 

َ
إِل نُوا 

ُ
لِتَسْك  

ً
وا�ا زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِك

َ
أ

ون<1 رُ
َّ

لِقَوْمٍ يَتَفَك

از نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان زوج های 

کرد تا با آن ها به آسایش برسید و بین شما مودت و رحمت قرار داد و  خلق 

به تعبیر رایج این نشانه جای تفکر و پایان نامه نویسی و رساله دکتری دارد 

کار بشود. و رویش 

گر در آیه دقت داشته باشیم، خداوند می فرماید: این سکونت و آرامش  ا

اینگونه  نیست.  هم  با  مونث  و  مذکر  شدن  جمع  در  رحمت  و  مودت  این 

نیست که هر نر و ماده  ای با هم جمع بشوند، به این سکونت و آرامش و این 

مودت و رحمت برسند بلکه این سکونت و مودت و رحمت در »زوجیت« 

جمع  می آید.  دست  به  ازدواج  با  تنها  هم  زوجیت  و  است  شده  داده  قرار 

زنا  وچون  نیست  ازدواج  زنا  نمی گویند.  ازدواج  را  هم  کنار  ماده  و  نر  شدن 

و  مــودت  زنــا  در  پس  نیست.  هم  آرامــش  و  سکونت  زنــا  در  نیست  ازدواج 

رحمت هم نیست. سکونت و آرامش و مودت و رحمت برای نهاد مقدس 

خانواده است.

1. آیه 21
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کارها دلسوزی داشته باشد، در اصل دارد  زنا کسی نسبت به  گر  ا حال 

چه چیز را تخریب می کند؟ دارد نهاد سکونت و آرامش را می زند.

؟ آیا او دلسوز انسانیت است؟  آیا می شود به چنین شخصی گفت دلسوز

در  معصوم  امــام  دلسوز  او  آیــا  اســت؟  شوهر  و  زن  و  خــانــواده  دلسوز  او  آیــا 

جامعه می شود؟



و�ه ر
که  کــســی اســـت  چــه 

وقــتــی غــربــت امـــام مــعــصــوم در 

جامعه را می بیند دلش به درد می آید و 

به یاری او قیام می کند؟

جنسی  انحرافات  و  شهوات  در  غــرق  که  کسی 

شده است هیچگاه نمی تواند قیام به حق داشته باشد.

از افراد  به خاطر همین شما می بینید تنها معدودی 

دیدند،  را  الشهدا؟ع؟  سید  غربت  وقتی  سعد  عمر  لشکر  از 

نجات پیدا کردند و توانستند با رأفت و رحمت به امام حسین 

در  شهوت  و  غضب  و  کینه  و  بغ�  با  بقیه  و  بخورند  پیوند 

مقابل امام حسین ایستادند و آن جنایت بزرگ را رقم زند.

را مرتکب  آلوده به شهوات همه جنایتی  یک جامعه 

می شود و هر خشونتی را به راحتی انجام می دهد.

که  بــود  کسانی  جمله  از  ریــاحــی  یزید  بــن  حــر 

ــد،  دی را  حــســیــن؟ع؟  امـــام  مظلومیت  وقــتــی 

این نجات  الا  و  کند  پیدا    توانست نجات 

کسی نیست. کار هر کس و نا
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که توانست نجات پیدا‌‌کند. کی و طهارتی داشت  حر یک پا

هنگام  بــه  حــر  مطهر  بــدن  ــالای  ب الشهدا  سید  وقتی  دلیل  همین  بــه 

کرد:  شهادتش رسید به او خطاب 

يتَ  ، أنتَ حُرٌّ كَما سُمِّ : بَخٍ بَخٍ يا حُرُّ
َ

تاهُ الحُسَينُ؟ع؟ ودَمُهُ يَشخَبُ، فَقال
َ
‌‌»فَأ

بود  از بدنش جارى  که خون  نزد حرّ  امام حسین؟ع؟  وَالآخِـــرَة‌‌«1  نيا 
ّ

الدُ فِي 

که آزاده  گونه  ! تو در دنیا و آخرت آزاده‌ای همان  گفت: »به به!‌‌ای حُرّ آمد و 

نامیده شدی.«

1. الصحیح من مقتل سيدالشهداء، ج‏۲، ص۵۴



 منبر سوم: *
پایداری بر اجرای حدود الاهی

خلاصه منبر سوم
و  از غایت  با قانون‌گذاری سفت و سخت  را  خداوند طرح عفاف و حجاب 

برای  سنگین  مجازات  هفت  آن  و  کرد  شروع  بی‌عفتی  و  بی‌حجابی  هدف 

آن‌ها وضع نمود و برای اینکه فضای جامعه به سمت تهمت زدن و تسویه 

حساب‌های سیاسی و شخصی نرود، برای تهمت زنندگان خارج از دادگاه 

صالحه، مجازات سنگین دیگری را وضع نمود.

که همه این احکام برای بهره‌مندی  در پایان به این اشاره شده است 

گیری بر مجرمین. بیش‌تر از فضل الهی است نه صرف سخت 



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
مْ بِهِما 

ُ
خُذْك

ْ
دَةٍ وَ لا تَأ

ْ
اني  فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ َ�� انِيَةُ وَ الزَّ >الزَّ

يَشْهَدْ عَذابَهُما 
ْ
آخِرِ وَ ل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
فَةٌ في  دينِ الِله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

ْ
رَأ

مُؤْمِنينَ�
ْ
�ائِفَةٌ مِنَ ال

وْ مُشْرِكٌ 
َ
 زانٍ أ

َ
انِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
 زانِيَةً أ

َ
اني  لا يَنْكِحُ إِلاّ الزَّ

مُؤْمِنينَ�
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وَ حُرِّ

بَعَةِ ُ�هَداءَ فَاْ�ِ�دُوهُمْ َ�مانينَ  رْ
َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
مُحْصَناتِ ُ�مَّ ل

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
وَ ال

فاسِقُونَ�
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
 وَ أ

ً
بَدا

َ
هُمْ َ�هادَةً أ

َ
وا ل

ُ
دَةً وَ لا تَقْبَل

ْ
��َ

حُوا فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحيمٌ�
َ
ْ�ل

َ
ذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أ

َّ
 ال

َ
إِلاّ

ابٌ حَكيمٌ�> نَّ الَله تَوَّ
َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
وَ ل

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



ی بی‌عفتی برنامه دشمن برای عادی ساز
گر یک جامعه متمدن  که ا در جلسات قبل در مورد این صحبت ‌می‌کردیم 

اسلامی بخواهیم می‌بایست آن جامعه »عفیف و با حجاب« باشد.
یـــا حتی  ــردی و  ــ ــرآن عــفــت و حــجــاب صـــرفـــاً یـــک رفـــتـــار ف ــ ــگــاه ق در ن

اجتماعی نیست.
»حجاب« مانند بسیاری از احکام رفتاری دیگر دین نیست.

را  پــدیــده  و  رفــتــار  ایــن  و  زیــر ساخت »تــمــدنــی« اســت  عفت و حجاب 
می‌بایست در ابعاد »تمدنی« مورد توجه قرار داد.

از  را  یــک تمدن  یــا  و  کشور  یــک  گــر بخواهید  ا کــه ذکــر شــد  همان طــور 
غربی‌ها  که  کــاری  همان  مثل  بگیرید؛  آن  از  را  حجاب  و  عفت  ببرید،  بین 
با  آندلس  در  غربی‌ها  که  کــاری  مثل  یا  دهند  انجام  ترکیه  با‌‌  ‌‌می‌خواستند 
کردند اما  مسلمانان انجام دادند.1 مسلمانان 800 سال در ‌‌‌آندلس حکومت 
میان  در  شما  با  من  كه  موضوعی  است!  ایران  كردن  آندلسی  سیاست  ]آمریکایی‌ها[،  امروز  سیاست   .1
كه شما  كه با بهترین عناصر یک ملت -  می‌گذارم شكل موعظه ندارد؛ بلكه موضوعی اساسی است 
گذاشته می‌شود. فقط شما مخاطب من نیستید؛ این سخن را جوانان سراسر  جوانان باشید - در میان 
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چه چیزی باعث سرنگونی آن ها و به حکومت رسیدن مسیحیت شد؟

آندلس«  مجموعه مستند پنج قسمتی است با عنوان »طلوع و غروب 

مثل  تربیتی  گروه های  حتی  و  ببینید  را  آن  حتما  می کنم  توصیه  که  کاری 

کران نمایند. بسیج و ... برای مخاطبین خودشان ا

در  منحصر  شیطان  جنود  جانبه  از  حجاب  و  عفاف  بــه  حمله  طــرح 

کشورهای اسلامی عفت  جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه آن ها در همه 

و حجاب را به شدت مورد هجمه قرار داده اند.

مثلا برخی از هندی هایی که در قم مشغول تحصیل علوم دینی هستند، 

از  برخی  از قسمت های مسلمان نشین هند  برخی  در  که  شکایت می کنند 

بی حجابی  و  هستند  دینی  رفتارهای  تغییر  حال  در  شیعیان  و  مسلمانان 

جمع  الشهداء  سید  حضرت  بــرای  ــزاداری  عـ و  دیـــن داری  با  را  بی عفتی  و 

 می کنند! یعنی یک اسلام جدید آمریکایی غربی در حال شکل گیری است.

کشور است، باید بداند  که بیش از نیمی از ملت و جمعیت  کشور  کشور هم خواهند شنید. نسل جوان 
در مقابل آرزوهای بزرگ، آرمان های بلند و هدف های مقدّس و قابل قبول و موجّه او چه موانعی وجود 
کشوری اسلامی به وجود آوردند.  دارد. روزگاری مسلمانان در جنوب اروپا و در اس�انیا تا جنوب فرانسه، 
گردید.  شکوفا  اسلام  اوّلیه ی  قرون  آندلسیِ  تمدّن  همان  از  اروپا  در  علم  و  شد  تمدّن  مهد  کشور  این 
کنون سعی  آن معترفند. البته ا آن سرزمین، داستان هایی دارد و خودِ غربی ها نیز به  شکوفایی علم در 
کنند؛ اما خودِ آنها، این تاریخ را  ک  می کنند این ورق را از تاریخ علم حذف و نام مسلمانان را به کلّی پا

کرده اند و البته در تواریخ ما هم ثبت شده است. ثبت 
روز  آن  کردند.  مــدّت  بلند  اقدامی  بگیرند،  پس  مسلمانان  از  را  آندلس  خواستند  وقتی  اروپایی ها 
کردن  کز سیاسی، علیه اسلام فعّال بودند. آن ها به فاسد  صهیونیست ها نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مرا
کارها  جوانان پرداختند و در این راستا انگیزه های مختلف مسیحی، مذهبی یا سیاسی داشتند. یکی از 
کردند تا شراب آن ها را به طور مجّانی در اختیار جوانان قرار دهند!  کستان هایی را وقف  که تا این بود 
زمان  گذشت  کنند. آلوده  به شهوات  را  آن ها  تا  دادند  و دختران خود سوق  زنان  به سمت  را  جوانان 
کار را می کنند.  کردن یک ملت را عوض نمی کند. امروز هم آن ها همین  راه های اصلی برای فاسد یا آباد 

)بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 1381/12/6(
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در  همجنس بازان  راهپیمایی  الان  که  آذربایجان  کشور  آن  دیگر  نمونه 
آن برگزار می شود.

اصطلاح  بــه  برنامه های  بــا  واشنگتن  اســت.  عــراق  کشور  دیگر  نمونه 
فرهنگی و بشردوستانه خود با نام های متعدد، میلیون ها دلار در عراق برای 
و  است  کرده  هزینه  مختلف  اشکال  به  همجنس گرایی  همه گیری  گسترش 
را در  به صورت های متعدد سفارت خانه های غربی پرچم همجنس گرایی 

عراق به اهتزاز درآورده اند.1
به  شیعیان  راهپیمایی  و  اربعین  با  بخواهند  گر  ا که  فهمیده اند  آن ها 
گسیختگی تمدنی و خانوادگی در  کنند، راهش از هم  صورت اصولی مبارزه 

عراق است.
کاری که آن ها در عراق و دیگر کشورهای اسلامی مشغول انجام دادنش 
هستند، مانند این ضرب المثلی است که حضرت آقا در سال 1371 در مورد 
توجه  آن  به  فرهنگی  کارگزاران  دیدار  در  و  کردند  استفاده  فرهنگی  تهاجم 
کارمیکنی؟«  »چه  گفت:  کسی  به  »کسی  باشد،  جمع  حواستان  که  دادند 
گفت: »فردا  گفت: »چرا صدای دهلت در نمی آید؟«  گفت: »دهل میزنم.« 

صدای دهل من درمی آید.«2
که الان در بین برخی از جوانان و نوجوانان عراقی مشهود است  چیزی 

آرایش های غلیظ زنانه و ... است.
ساده  را  حجاب  و  عفاف  موضوع  که  می کنم  عرض  این  بــرای  را  این ها 

کنار آن رد نشویم. نگیریم و با غفلت و بی توجهی از 

1. https://www.farsnews.ir/news/14020326000366/
کارگزاران فرهنگی، 13۷1/5/21 2. بیانات در دیدار جمعی از 
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شاید برخی بگویند خیلی از احکام دین هست که رعایت نمی شود حالا 

گیر داده ای به بی عفتی و بی حجابی؟ شما 

می شود  جهت  چند  از  را  مساله  یــک  اهمیت  کــه  ــت  اس ــن  ای جـــواب 

درک کرد:

یک: میزان هجمه و برنامه ریزی و پافشاری دشمن.

کیدات و توجهات زیاد  که ان شاء اللّه اهل قرآن هستیم، تا دو: برای ما 

قرآن به یک مساله.

شما ببیندید برای همین غایت بی حجابی و بی عفتی که عمل شنیع زنا 

است، خداوند چقدر محکم و تیز وارد میدان شده است.

هفت دستور شدید

کردم: برخی از نکات آیه دوم را در جلسه قبل اشاره 

اول از همه می فرماید: زانیه و زانی را هر دو را شلاق بزنید.

بزنید  ضربه   100 را  کــدام  هر  که  می کند  بیان  هم  را  شــلاق  تعداد  دوم: 

از  و  فَ�ذُوهُما<  مْ 
ُ

مِنْك تِي�ن ها 
ْ
يَأ ــذانِ 

َّ
ال >وَ  می فرماید:  نساء  سوره  در  حالی  در 

می شوند،  فحشا  مرتکب  که  مجرّدی  مرد  و  زن  آن  مسلمانان،  شما  میان 

آزارشان دهید.

در سوره نساء حرفی از شلاق و تعداد آن نیامده ولی در سوره مبارکه نور 

کدام را شلاق بزنید. بعد تعداد  می فرماید: >فَاْ�ِ�دُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما< هر 

دَة<.
ْ
گانه بیان می کند و می فرماید: >مِائَةَ َ�� هر کدام را هم جدا

کاذب و احساسی نداشته باشید. سوم: نسبت به آن ها دلسوزی 
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و  به خدا  اعتقاد  و  و دین  زدن عین دین خداست  این شلاق  چهارم: 

آخرت چیزی جدای از اجرای این حدود الهی نیست.

مُؤْمِنين< .
ْ
يَشْهَدْ عَذابَهُما �ائِفَةٌ مِنَ ال

ْ
پنجم: >وَ ل

آن ها را پنهانی شلاق نزنید به هوای اینکه مبادا آبروی آن ها برود بلکه 

و هم  بــرود  آن هــا  ــروی  آب تا هم  بزنید  از مؤمنین شــلاق  را در جمعی  آن هــا 

موجب  هم  و  می شود  اجرا  الهی  احکام  و  حدود  که  شوند  دلگرم  مؤمنین 

عبرت و   تربیت دیگران شود.

لام >و ليشهد< لام امر است یعنی باید شاهد باشند و ببینند. بنابراین 

بــرداشــت هــای  آن  از  کسی  تــا  اســت  داده  علنی  عقاب  بــر  قاطعی  دســتــور 

احساسی و... نداشته باشد. پس پشت درهای بسته و در خفاء فایده ندارد.

با  بزند؟  باید  با چه چیز  بزند؟  باید  بزند و چگونه  باید  کسی  اینکه چه 

شلاق چرمی؟ با چوب؟ و... مربوط به فقه است و الان مورد بحث ما نیست 

و مربوط به مباحث تدبر در سوره نمی شود.

زانٍ   
َ
إِلاّ يَنْكِحُها  لا  انِيَةُ  الزَّ وَ  ةً 

َ
مُشْرِك وْ 

َ
أ زانِيَةً   

َ
إِلاّ يَنْكِحُ  لا  اني   >الزَّ ششم: 

وْ مُشْرِك< .
َ
أ

و  می دهد  تنزل  مشرک  حد  تا  را  کار  زنا رتبه  نکته  ششمین  در  خداوند 

آن ها را در ردیف مشرکین می داند.

مُؤْمِنينَ<
ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل هفتم: >وَ حُرِّ

و  می کند  حـــرام  را  مؤمنین  بــا  آن هـــا  ازدواج  تعالی  و  تــبــارک  خــداونــد 

می فرماید: آن ها حق ازدواج با مؤمنین و مؤمنات را ندارند.
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این هفت نکته محکم را خداوند در این دو آیه در ابتدای سوره نور بیان 

گویا برای دشمنان شمشیر را از رو  که احکام بسیار تند و تیز است و  می کند 

بسته است.

که این ها چگونه ثابت  از بیان این احکام این سوال پدید می آید  بعد 

محکوم  سنگین  احکام  این  به  را  کسی  می شود  قانونی  چه  با  و  می شود؟ 

که دشمنی دارد و دنبال تسویه  کسی با هرکس دیگری  از فردا هر  آیا  کرد؟ 

حساب شخصی است، می تواند دیگران را مورد تهمت قرار دهد و این قانون 

و مجازات سنگین را در مورد آن ها اجرا   کند؟

برخورد شدید با �همت زنند�ان

که بعد از اینکه این مجازات سنگین بیان  آیه چهارم به این اشاره می دهد 

اغــراض  به خاطر  که  باشند  افــراد در جامعه  از  عــده ای  اســت، شاید  شــده 

داشته  دیگران  علیه  بر  تهمت  و  به  فضاسازی  شروع  خود،  پست  سیاسی 

این  بیان  از  که بعد  این عبارت است  با  آیه  باشند. به همین خاطر شروع 

حکم، شما با عده ای مواجه می شوید که مشغول رمی زنان مؤمن هستند و 

مُحْصَنات< .
ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
آن ها را در معرض اتهام قرار می دهند >وَ ال

آن ها برای این نسبت و رمی خود نتوانند چهار شاهد عادل  گر  ا حال 

تُوا 
ْ
مْ يَأ

َ
که فعلا به آن نمی پردازم بیاورند، >ُ�مَّ ل با یکسری از ضوابط و اصول 

دَةً< آن ها را 80 ضربه شلاق بزنید!
ْ
بَعَةِ ُ�هَداءَ فَاْ�ِ�دُوهُمْ َ�مانينَ َ�� رْ

َ
بِأ

گرفته  و علی رغم مجازات قبلی مجازات دیگری هم برای آن ها در نظر 

آن ها هیچ وقت در  بَدا< شهادت 
َ
أ َ�هادَةً  هُمْ 

َ
ل وا 

ُ
تَقْبَل لا  >وَ  اینکه  آن  است و 
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را به هیچ دادگاهی پذیرفته نمی شود و وجاهت اجتماعی و حقوقی خود 
عنوان یک شهروند مسلمان از دست می دهند.

کار فاسق  که این افراد با این  و در پایان آیه به این نکته اشاره می دهند 
فاسِقُونَ<.

ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
شده اند >وَ أ

با این قانون جلوی هر سوء استفاده از مجازات حکم زنا را از جریانات 

سیاسی و اجتماعی خاص می گیرد.

از آیات پنجم تا نهم عبور می کنم. در این آیات خداوند درباره کسانی که 

از تهمت زدن توبه کرده   اند، سخن به میان می آورد و همچنین احکام طلاق 

لعان را بیان می کند یعنی مردی که زنش را مورد اتهام زنا قرار دهد و زن هم 

اتهام را رد نماید.

آیه پایانی این سیاق آیه دهم است که خداوند در این آیه می فرماید:
ابٌ حَكيمٌ<1 نَّ الَله تَوَّ

َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
>وَ ل

که در مورد عمل شنیع زنا و حواشی  در این آیه می فرماید این احکامی 

کردیم از سر فضل و رحمت خداوند بر شما است. آن برای شما بیان 

برای  احکامی  چنین  شد  باعث  است  حکیم  و  تــواب  خداوند  اینکه  و 

جامعه شما وضع نماید.

خداوند  فضل  از  شما  کثری  حدا بهره مندی  موجب  احکام  این  یعنی 

گرفتن  بر  در  و  استعلاء  »علی«  حرف  و  علیکم  می فرماید  )چــون  می شود2 

را می رساند(.

1. آیه 10
، ج 6، ص: 151 2. تفسیر نور
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می کند  بیان  خودش  برای  آیه  این  در  خداوند  که  صفاتی  و  اسماء  به 

توجه نمایید:

گردید، حواستان به  گر می خواهید از فضل1 او بهره مند  گویا می فرماید ا

اجرای این احکام باشد چون این احکام از جلوه های تجلی فضل اوست.

او بهره مند شوید، حواستان به این حدود  از رحمت2  گر می خواهید  ا

باشد چون این ها از راه های تجلی رحمت اوست.

کند، این  گر می خواهید خداوند توبه3 شما را بپذیرد و به شما بازگشت  ا

حدود را با دقت اجرا نمایید چون از مجاری تجلی توبه پذیری خداوند است.

راه  در  حــدود  ایــن  اجـــرای  برسید،  الهی  حکمت4  بــه  می خواهید  گــر  ا

دریافت و بهره مندی از حکمت الهی موثر است.

اجرای �دود و بهره مندی از فضل ا�هی

که در مورد خداوند در این آیه بیان شده است، یک صفت  از این 4 صفتی 

را مقداری توضیح دهیم تا قدری بهرمنده از آثار آن بشویم.

که تمام وجود شما  که خداوند می فرماید  در مورد همین صفت فضل 

که برای فضل الهی بیان  را فرا می گیرد. در سوره مبارکه نساء از جمله آثاری 

گر فضل الهی نبود، شما از شیطان تبعیت می کردید  که ا می کند این است 

 قَليلاً<5.
َ
يْطانَ إِلاّ

َ
بَعْتُمُ الشّ

َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ لاَتّ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
>وَ ل

1. عطا و بخشش افزون و زیادی. مفردات الفاظ القرآن، ص: 639
2. احسان و بخشش. مفردات الفاظ القرآن، ص: 3۴۷

. مفردات الفاظ القرآن، ص: 169 3. بسیار توبه پذیر
کند. قاموس قران، ج 2، ص: 161 کارها را استوار و محکم  که  کسی است   .۴

5. النساء، 83
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شبیه به همین عبارت >و لو لا فضل الله عليكم<در سه آیه دیگر از این 
که در جای خودش نیاز به تدبر دارد1 ( بیان نموده است  سوره )سوره نور
فضل  تجلیات  از  یکی  سوره  این  دستورات  انجام  که  می نماید  مشخص  و 

الهی است.
و  که در دعاهای خود  به ما دستور داده شده است  در نصوص دینی 
را  شما  خودش  فضل  از  تا  بخواهید  خدا  از  یعنی  فَضْلِه<2 ،  مِنْ  الَله  وا 

ُ
>سْئَل

بهره مند  نماید.3
از مصادیق مهم فضل الهی در روایات »فرج«4 بیان شده است و رابطه 
بین فرج و احکام عفت و حیاء که در سوره نور بیان شده است، نیاز به تدبر 

گانه دارد. جدا
آن  ایــن ســوره به صــورت خــاص به  که در  الهی  آثــار مهم فضل  از  یکی 
از بین رفتن فقر و  روایـــات هم مــورد توجه اســت،  ــاره شــده اســت و در  اش

تنگ دستی است.5
  1۴ : فَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ<. النور

َ
مْ فيما أ

ُ
ك مَسَّ

َ
آخِرَةِ ل

ْ
نْيا وَ ال مْ وَ رَْ�َ�تُهُ فيِ الدُّ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
1. >وَ ل

  20 : ؤُفٌ رَحيمٌ<. النور نَّ الَله رَ
َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
>وَ ل

وْ لا فَضْلُ 
َ
رِ وَ ل

َ
مُنْك

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

َ
يْطانِ فَإِنّ

َ
بِعْ خُطُواتِ الشّ

َ
يْطانِ وَ مَنْ يَتّ

َ
بِعُوا خُطُواتِ الشّ

َ
ذينَ آمَنُوا لا تَتّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
>يا أ

21 : ِي مَنْ يَشاءُ وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ<. النور
ّ
 وَ لكِنَّ الَله يُزَ�

ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ ما زَ�ى  مِنْك

ُ
يْك

َ
الِله عَل

2. النساء، 32
 الُلّه 

َ
حَدٍ قَال

َ
مْهُ بَيْنَ أ مْ يُقَسِّ

َ
 ل

ً
 كَبِيرا

ً
 فَضْلا

َ
فْضَل

َ
زَاقَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَ أ رْ

َ ْ
مَ الأ 3. الصّادق؟ع؟: »إِنَّ الَلّه قَسَّ

کرد و مقدار  امام صادق؟ع؟ می فرماید: خداوند روزی بندگانش را تقسیم  فَضْلِهِ«  مِنْ  الَلّه  وا 
ُ
سْئَل وَ 

 ، لُواْ الَله مِن فَضْلِهِ. بحارالأنوار
َ
گذاشت، خدا می فرماید: وَ اسْ� زیادی از آن را بدون تقسیم نزد خود باقی 

ج5، ص1۴۷
فَرَجِ«

ْ
ال انْتِظَارُ  عِبَادَهْ 

ْ
ال  

ُ
فْضَل

َ
أ وَ   

َ
ل

َ
يُسْأ نْ 

َ
أ يُحِبُّ  هُ  فَإِنَّ فَضْلِهِ  مِنْ  الَلّه  وا 

ُ
»سَل الــرّســول؟صل؟:   .۴

کنند و بهترین  که از وی خواهش  فَضْلِهِ زیرا او دوست دارد  لُواْ الَله مِن 
َ
اسْ� وَ  ؟صل؟ می فرماید:  پیامبر

عبادت انتظار فرج است. تفسیر اهل بیت� ج3، ص156
که از فضل و  کسی  « امام صادق؟ع؟ می فرماید  لِ الَلّه مِنْ فَضْلِهِ افْتَقَر

َ
مْ يَسْأ

َ
5. الصّادق؟ع؟: »مَنْ ل

عنایت وی�ه حق، درخواست نکند فقیر می ماند. ا�ختصاص، ص223
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در آیه 32 همین سوره نور خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

ونُوا 
ُ

مْ إِنْ يَك
ُ

مْ وَ إِمائِك
ُ

الِحينَ مِنْ عِبادِك مْ وَ الصَّ
ُ

يامى  مِنْك
َ
أ

ْ
نْكِحُوا ال

َ
>وَ أ

فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِعٌ عَليمٌ<

که از ]همکیشان [ شما هستند و  ای مؤمنان، به مردان و زنان بی همسری 

گر  ا را دارند، همسر دهید.  ازدواج  که شایستگی  کنیزانتان  آن بندگان و  به 

تهیدست اند، خداوند آنان را از فضل خود توانگر خواهد ساخت که خداوند 

گشایش  در  او  صــلاح  که  کسی  حــال  به  و  اســت  گسترده  بخششی  دارای 
است، داناست .1

گر بین این آیه و سیاق ابتدای سوره تقابل بزنیم، این مفهوم به دست  ا

گر به جای عمل شنیع زنا اهل نکاح و ازدواج شدید، خداوند از  که ا می آید 

»فضل« خود شما را بی نیاز می کند.

جامعه  در  خــرابــی  و  فقر  موجب  آنچه  بــرخــی،  عمومی  نظر  خــلاف  بــر 

از  برخورداری  سبب  ازدواج  آن  مقابل  در  و  است  زنا  شنیع  عمل  می شود، 

فضل الهی می شود.

؟صل؟ چنین می فرماید: در روایتی از پیامبر
قِع2

َ
يَارَ بَلا فَقْرَ وَ يَدَعُ الدِّ

ْ
ِنَا يُورثُِ ال  الِلّه؟صل؟ الزّ

ُ
 رَسُول

َ
وَ قَال

ــت و مــوجــب از بــیــن رفــتــن  ــا فــقــر اسـ از پــیــامــدهــای عــمــل شــنــیــع زنـ

آبادی ها می شود.

1.    ترجمه صفوی
2. من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص: 20
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در آیه 33 همین سوره نور مجددا خداوند تبارک و تعالی به این مساله 

کید می نماید و می فرماید: تا

 حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِه <
ً
ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
>وَ ل

کدامنی پیشه  و باید کسانی که هزینه ازدواج و مخارج زندگی را نمی یابند، پا
کارهای زشت بپرهیزند تا خداوند آنان را از فضل خود توانگر  کند.1 کنند و از 

گر عفت پیشه کنید و دامن به  یکی از معانی این فراز از آیه این است که ا

زنا آلوده نکنید، خداوند از فضل خودش شما را بهره مند می نماید.

مجددا در آیه 38 این سوره خداوند یکی جلوه های رزق بدون حساب را 

بهره مندی از فضل خودش عنوان می کند و می فرماید: 

زُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب< . يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله يَرْ >وَ يَز

بخواهد،  هرکس  به  خــداونــد  و  بیفزاید  پاداششان  بر  نیز  خــود  فضل  از  و 

افزون  پاداش  و  او عوضی بخواهد، روزی  از اعمال  آن که  بی حساب؛ بدون 
خواهد داد.2

مباحثی که به صورت مختصر در مورد بهره مندی از فضل خداوند بیان 

گناه شنیع زنا بود. شد گوشه کوچکی از توجه به عفت و دوری از 

1.    ترجمه صفوی
2.    ترجمه صفوی



و�ه ر
ــه یــک  ــکـ ــنـ بـــــــرای ایـ

نمونه از این رزق بغیر حسابی 
اســـت،  شـــده  ــان  ــی ب  38 آیـــه  در  کـــه  را 

بــه داســتــان  نگاهی  اســت  کــافــی  کنیم  بــیــان 
ــم؟سها؟ در ســـــوره مــبــارکــه  ــریـ ــی حـــضـــرت مـ ــدگـ زنـ

آل عمران بیندازیم.
هرگاه  می فرماید   37 آیه  عمران  آل  مبارکه  ســوره  در 

غذاها  می شد،  وارد  محراب  در  مریم؟سها؟  بر  زکریا  حضرت 
در  یا  بــود  ناشناخته  ایشان  بــرای  که  می دید  میوه هایی  و 

که در آن فصل  دنیا مشابه آن را ندیده بود و یا میوه  ای بود 
وجود نداشت.

در آیات دارد که حضرت زکریا از حضرت مریم؟سها؟ سوال 
داد  پاسخ  ایشان  اســت؟  آمــده  کجا  از  میوه ها  ایــن  کــرد: 

از نزد شجر و درخت نیست بلکه این  که این میوه ها 
میوه ها >مِنْ عِنْدِ الِله<1 است و در ادامه هم چنین 

يَشاءُ  مَــنْ  زُقُ  يَــرْ الَله  >إِنَّ  که  می کنند  استدلال 
بِغَيْرِ حِسابٍ<2

1. آل عمران 3۷
2. همان
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گونه‌ای خداوند را در محراب  کریم، حضرت مریم به  بنا به فرموده قرآن 

عبادت می‌کرد که غذای او در طبق‌هایی از بهشت آورده می‌شد.

که  اوســت  خالصانه  عبادت  و  متعال  خــدای  به  عشق  آثــار  از  یکی  این 

و  مــی‌دهــد  روزی  کسی  بــه  ــودش  خ فضل  از  متعال  ــدای  خ آن  نتیجه  در 

زُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب<‏. يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله يَرْ >وَ يَز

که او  به غیر از حضرت مریم؟سها؟ من یک بانوی دیگری هم می‌شناسم 

که  کرد  هم در محراب عبادت یک جوری خدا را خالصانه صدا زد و عبادت 

خداوند برای او هم طبق‌هایی از بهشت فرستاد.

خانمی که محراب عبادتش گوشه خرابه بود.

خانمی که دختر شهید بود.

که بعد از شهادت پدرش، به اسارت رفته بود. خانمی 

که بعد از شهادت عمویش به اسارت رفته بود! بهتر بگویم؛ خانمی 

این خانم گوشه خرابه را محراب عبادت کرده بود. محرابی که در آستانه 

او تا به امروز هزاران شهید مدافع حرم به شهادت رسیده‌‌‌اند! 

کنند. که رفتند تا از عفت این محراب دفاع  شهدای مدافع حرمی 

ــرآن فــرمــوده از  ــرای شما ق گــر ب ا بــه حضرت مــریــم؟سها؟ عرضه مــی‌داریــم 

که یتیم بود! بانوی  آسمان و من عندلله روزی آمد، برای بانوی سه ساله ما 

که جانباز بود! برای او هم یک  که اسیر بود! بانوی سه ساله ما  سه ساله ما 

طبق بهشتی آوردند!

گرسنه و تشنه طعام و آب. گرسنه بود، تشنه بود! و نه فقط 
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او تشنه معشوقش بود.

به همین خاطر یه جوری در محرابِ خرابه خدا را صدا زد که خدا جواب 

او را داد.

و برای رقیه طبقی آوردند.

طبقی بهشتی،

طبقی من عندلله،

طبقی از ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب،

خدا به غیر حساب به رقیه روزی داد از فضل خودش.

وقتی روی طبق را برداشت، دید سر بریده معشوقش که 40 منزل بر نیزه 

بود و او در حسرت یک بار به آغوش گرفتن آن دنبال این نیزه از عراق تا شام 

آمده بود را برای آوردند.

کــه پدر  بــود  گرفت وقتی  ــوش  آغ را در  ایــن ســر  کــه  ــاری  ب آخــریــن  شاید 

گردن او‌‌‌انداخت! ‌‌می‌خواست به میدان برود رقیه دست در 

گردن  گردن پدر بیندازد به این سر و  اما الان وقتی می‌خواهد دست در 

جدایی انداخته‌‌‌اند.

گرفت. سر را در آغوش 

گرفت. رزق بی حسابش را در آغوش 

کردند. کرد با او نجوا  شروع 

ولی می‌دانید فضل خداوند چه زمانی نصیب رقیه شد؟
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که می‌فرماید:  شاید بر اساس این آیه قرآن 

بِهِمْ  حَقُوا 
ْ
يَل مْ 

َ
ل ذينَ 

َّ
بِال ونَ  يَسْتَبْشِرُ وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  آتاهُمُ الُله  بِما  >فَرِحينَ 

ونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الِله  يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُ
َ
 خَوْفٌ عَل

َ
لاّ

َ
فِهِمْ أ

ْ
مِنْ خَل

مُؤْمِنينَ<1
ْ
جْرَ ال

َ
نَّ الَله لا يُضيعُ أ

َ
وَ فَضْلٍ وَ أ

فضل خدا وقتی نصیب رقیه شد که عمه اش آمد او را صدا زد!

عزیز دل برادر

رقیه حسین

فاطمه حسین

مادر حسین

ولی دیگر جوابی از رقیه نشنید!

به رقیه بشارت لقاء به معشوق را دادند!

1. آل عمران، 170 و 171





 منبر چهارم: *
فتن اجتماعی سیاسی و 

چالش‏های پیش رو

خلاصه منبر چهارم
کاران، شفاف بود و جای هیچ بحث و مجادله‌‌ای نداشت  قانون مجازات زنا

و ندارد. جریان نفاق برای اینکه اجرای این قانون را به چالش بکشد و به 

نحوی آن را لوث نمایند، سناریوی افک را برنامه‌ریزی نمود و با سوژه‌سازی 

کرد. ؟صل؟ اقدام به تهمت و شایعه افکنی در جامعه اسلا‌می  از بیت پیامبر

خداوند متعال ماجرای افک را برای مردم خیر دانست؛ به دلیل اینکه 

اینگونه فتنه‌ها مردم را آماده پذیرش تغییرات بزرگ برای اجرای طرح عفاف 

و حجاب می‌نماید.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
خَيْرٌ  هُوَ  بَلْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل ا  َ�رًّ تَحْسَبُوهُ  مْ لا 

ُ
مِنْك ِ�فْكِ عُصْبَةٌ 

ْ
بِال ذينَ �اؤُ 

َّ
ال >إِنَّ 

ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 
َّ
ذي تَوَ�

َّ
ِ�ْ�مِ وَ ال

ْ
ّ�ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسََ� مِنَ ال

ُ
مْ لِك

ُ
ك

َ
ل

هُ عَذابٌ عَظيمٌ �
َ
ل

وا هذا 
ُ
وَ قال  

ً
نْفُسِهِمْ خَيْرا

َ
بِأ مُؤْمِناتُ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ َ�نَّ  وْ لا 

َ
ل

إِفْكٌ مُبينٌ �

الِله  عِنْدَ  ولئِكَ 
ُ
فَأ هَداءِ 

ُ
بِالشّ تُوا 

ْ
يَأ مْ 

َ
ل فَإِذْ  ُ�هَداءَ  بَعَةِ  رْ

َ
بِأ يْهِ 

َ
عَل �اؤُ  لا  وْ 

َ
ل

كاذِبُونَ �>
ْ
هُمُ ال

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



سیاق دوم سوره
در آیات یک تا ده سوره مبارکه نور )سیاق اول سوره( در مورد این صحبت 
و  قدرت  با  را  کاران  زنا حکم  است  موظف  پس  این  از  ؟صل؟  پیامبر که  شد 
بدون هیچ مماشاتی اجرا‌ نماید و خداوند دستور قاطع خودش را در این 

؟صل؟ داد. مورد به پیامبر
این سیاق مشخص  اســت، در  این ســوره  آیه 20  تا   11 آیه  از  سیاق دوم 
و  زنا  مجازات  و  حکم  با  پیوسته‌ای  هم  به  و  منسجم  جریان  یک  می‌شود 
که عفت  اجرای آن مشکل دارد و در صدد مقابله است؛ یعنی جریانی است 
آن نیست و سعی در مقابله با »فضای ایجاد شده  عمومی جامعه به نفع 

برای مبارزه با فحشا« دارد.
عرض شد که بعد از بیان آیات ابتدایی سوره مبارکه نور فضایی به وجود 
با بی‌عفتی و بی‌حجابی بسیار مناسب است  که این فضا برای مبارزه  آمد 
ولی عده‌ای هستند که می‌خواهند با این فضا مقابله نمایند و فضا را تبدیل 

به فضای بی‌عفتی و بی‌حجابی نمایند.
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ح عفاف و �جاب مقابله منافقین با طر

کاران را اجرا نماید  کم جامعه اسلامی حکم زنا به طور طبیعی قرار است حا

ولی عده  ای می خواهند این قانون و مجازات را لوث نمایند؛ به این صورت 

را  شارلاتانیزمی1  فضای  شده  کانالیزه  و  شده  سازماندهی  تهمت های  با  که 

که همه همّتشان، تشویش افکار عمومی و ایجاد اختلاف و بدبینی در  1. امروز مطبوعاتی پیدا می شوند 
هدایت  مرکز  یک  از  گویا  عنوان روزنامه،  پانزده  عنوان،  ده  است!  نظام  نسبت  خوانندگانشان  و  مردم 
کوچک را بزرگ می کنند و تیترهایی  می شوند؛ با تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف. قضایای 
است!  رفته  دست  از  کشور  در  چیز  همه  که  می کند  خیال  می بیند،  را  تیترها  این  هرکس  که  می زنند 
کشور تضعیف می کنند و  اینها امید را در جوانان می می رانند؛ روح اعتماد به مس�ولان را در آحاد مردم 

کشور را مورد اهانت و توهین قرار می دهند! نهادهای اصلی 
نوع  یک  ایــن  نیستند!  این طور  هم  غربی  مطبوعات  کیست!؟  و  کجاست  اینها  مــدل  نمیدانم  من 
که برای بعضی  گرفته اند! در دنیایی  که امروز بعضی از مطبوعات در پیش  شارلاتانیزم مطبوعاتی است 
کند،  گر مس�ولی، وزیری، حتی ر�یس جمهوری دزدی  ا روزنامه نگاری است،  روزنامه های ما مدل  از 
کند، تیتر میزنند و می گویند؛  گر رشوه خواری  کند، افشا می کنند؛ ا گر جنایت  مینویسند و افشا می کنند؛ ا
از  است  ممکن  نمی کنند.  حمله  قانون گذاری  مجلس  به  نمی کنند؛  حمله  کشور  اساسی  قانون  به  اما 
کنند؛ اما در قبال یک قانون، هوچی بازی راه نمی اندازند. این ها از  کنند، تحلیل  قوانین مصوّب انتقاد 
گذاشته اند! قانون اساسی، مورد اهانت؛ سیاست های اصلی  صاحبان اصلی این روش ها هم قدم جلوتر 

کوچک، درشت نمایی می شود! ، مورد اهانت؛ قضایای  کشور
در هر حادثه ای، جوّ تهمت فضا را پر می کند!   تروری اتّفاق می افتد. هنوز هی� اطّلاعی در دست نیست؛ 
که در روزنامه  کسی انجام داده، هی� کس سرنخی ندارد؛ اما می بینید  هنوز از این که این حادثه را چه 
کارها  تیتر می زنند؛ س�اه را متهم می کنند؛ بسیج را متهم می کنند؛ روحانیت را متهم می کنند! هدف از این 
که جوان سرشار از  کردم  چیست؟! چرا با بسیج این قدر بدند؟! من در بخش اوّلِ صحبتم به شما عرض 
کشور دچار یک جنگ مسلّحانه باشد، جوانان با میل و  که  انرژی است؛ جوان هیجان طلب است. روزی 
کشور در آرامش و صلح است، برای ارضای سالمِ هیجان طلبی جوانان،  که  رغبت به میدان می روند. وقتی 
گر بنا باشد در راه سازنده، در راه  چه چیزی بهتر از بسیج؟ این ابتکار امام بود. روح هیجان طلب جوان، ا
کشور مفید واقع شود، به کار بیفتد، چه سازمانی مهم تر و  که می تواند برای  ایمانی، در راه سالم، در راهی 
مطم�ن تر از سازمان بسیج است؟ چرا این قدر با بسیج دشمنی می کنند؟! با چه دشمن اند؟! چرا این قدر 

که آن انگیزه های باطنی را برملا می کند. بسیج را زیر سؤال می برند؟! این هاست 
کسانی  چه   - کارند  مشغول  مؤمنی  و  خوب  آدم هــای  مطبوعات،  این  از  بسیاری  در  که  می دانم  من 
اثرِ انگشت »عبدالله بن ابی «ها  که اداره می کنند - اما در لابلای همین ها  کسانی  که قلم می زنند، چه 
کردن ها،  آفرینی ها، تشویش افکار عمومی، ناامید  را می  بینم: تفرقه افکنی ها، اختلاف افکنی ها، تشنج 
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برای پیشبرد اهداف خود به وجود بیاوردند.
با تهمت زنی و دروغ گویی غیر ضابطه مند وارد میدان می شوند و ابتدا 
سوژه یابی و بعد سناریونویسی می کنند و یک سلسله دروغ های سریالی و 

پیوسته می سازند.
که در آیات ابتدای سوره نور بیان  به صورت طبیعی بعد از قانون گذاری 
می رود  صالحه  دادگــاه  به  کند  زنا   به  متهم  را  یکی  بخواهد  کسی  گر  ا شد، 
دستور  اســت.  داده  انجام  را  شنیع  عمل  فلان  خانم  یا  آقا  فلان  می گوید  و 
ندارد.  شهودی  یا  دارد  را  لازم  شهود  کار  این  برای  یا  است:  مشخص  دین 
گر  کاران ثابت می شود و ا که حکم شلاق برای زنا گر شهودی داشته باشد  ا

شهود لازم را نداشته باشد، خودش به خاطر قذف، شلاق می خورد.
پــس قــانــون مــجــازات زنـــا بــســیــار شــفــاف اســـت و جـــای هــیــچ بــحــث و 

پیچیدگی ندارد.
کند.  با خود این حکم شفاف مبارزه   این جریان خاص دید نمی تواند 
آمد شروع کرد با »اجرای« آن مبارزه کرد؛ به این صورت که در فضای عمومی 
نزدیکان  و  خــواص  از  برخی  به  نسبت  را  جنسی  تهمت  سری  یک  جامعه 
که فلانی فرزند رسول خدا نیست و  کردند  رسول خدا رواج دادند و شایعه 

برای فلان کس است.
می گفتند:  می رسیدند،  یکدیگر  و  ــردم  م بــه  وقتی  کــه  ــورت  ص ایــن  بــه 
که فلانی با فلانی بوده و بچه اش مال خودش نیست؟! می گویند  شنیدی 

بچه فلان کس است!

و  مؤمن  و  مفید  عناصر  انداختن  نظر  از  دشمن،  مرید  و  وابسته  عناصر  چهره سازی  کنی ها،  پرا ی�س 
کارها به جایی هم نخواهد رسید؛ خدای متعال رسوا می کند. )بیانات در  ! البته این  مخلص و دلسوز

دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران ، 13۷9/02/01(



��ر
 ��

��ر
ۀ �

��ر
 �� آ

�� 
���

ه �
د

78

این تهمت زنا کجا بیان شده است؟

کار است؟ گفتند فلانی زنا آیا به دادگاه رفتند و 

شاهدی  و  است  دروغ  حرف  این  اینکه  بــرای  نرفتند!  دادگــاه  به   ! خیر

گر به دادگاه بروند، حتما خودشان را می گیرند و شلاق می زنند! ندارند و ا

برای فرار از این تعقیب قانونی به جای اینکه این حرف ها را در دادگاه 

بگویند، این حرف ها را در کوچه و بازار و خیابان و فضای مجازی می گفتند!

کانت های فیک توییت می زدند که شنیده شده فلان و بهمان و.... با ا

و  نانوایی  صف  در  جامعه  سطح  در  بلکه  ــاه  دادگ در  نه  تهمت ها  ایــن 

کرده است! کسی پخش شده بود که همسر فلان مسئول زنا  تا

این شایعه دهن به دهن مردم می چرخد و این در فضای مجازی برای 

گروه  برای  می کند  »فــوروارد«  دیگری  آن  می شود!  »فــوروارد«  فامیلی  گروه 

می چرخد  جامعه  در  جنسی  تهمت  و  شایعه  طور  همین  و  و...  همکاران 

و می چرخد!

نتوانست  گر  ا تا  بگیرد  می خواهد  را  کسی  چه  دادگــاه  و  حکومت  حال 

ادعایش را ثابت  کند، او را شلاق بزند؟؟!

که: کردند  کار  آن ها روی این شعر 
در �ــــــــ�� �ــــــــ� آ��ــــــــ� ��ــــــــ� ����ــــــــ��ـــــ� ��ـــــ� �ـــــ�د �ـــــ� ��ـــــ� ����ـــــ�

کمیت نمی تواند با آن ها برخورد    حالا صدها نفر ر می کننده وجود دارد که حا

این حکم در جامعه  اجرای  نتیجه  در  نماید.  را دستگیر   آن ها  و همه  کند 

گروه خاص است. لوث می شود. این هدف مطلوب یک 
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که در یک سیاق است در مورد این  خداوند تبارک و تعالی از آیه 11 تا 20 

ماجرا صحبت  می کنند. در آیه 11 می فرمایند:

خَيْرٌ  هُوَ  بَلْ  مْ 
ُ

ك
َ
ل ا  َ�رًّ تَحْسَبُوهُ  مْ لا 

ُ
مِنْك ِ�فْكِ عُصْبَةٌ 

ْ
بِال ذينَ �اؤُ 

َّ
ال >إِنَّ 

ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 
َّ
ذي تَوَ�

َّ
ِ�ْ�مِ وَ ال

ْ
ّ�ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسََ� مِنَ ال

ُ
مْ لِك

ُ
ك

َ
ل

هُ عَذابٌ عَظيمٌ<1
َ
ل

کردند، دسته ای توطئه گر از شما بودند.  که آن بهتان را مطرح  قطعا کسانی 

آنان با متهم ساختن یکی از زنان پیامبر خواستند خانواده او را آلوده نشان 

دهند و بر او طعنه زنند. شما آن بهتان را شرّی برای خود مپندارید، بلکه آن 

گناهی  در نهایت برای شما خیر است، زیرا برای هریک از آنان، آثار ناهنجار 

که مرتکب شده است خواهد بود. و شما بدین وسیله منحرفان جامعه  را 

آن  گسترش  که سهم عمده ای در  ایشان  از  کس  آن  و  را می شناسید  خود 

بهتان را بر عهده داشته است، عذابی بزرگ خواهد داشت 2.

که عرض  دارد  توضیح  به  نیاز  اینجا  در  واژه  آیه دو  این  توضیح  از  قبل 

کلمه "افک" به معنای مطلق دروغ است  می کنم. واژه اول واژه افک است. 

طبیعی  حالت  و  اصلی   وجهه  از  که  اســت  چیزی  هر  اصــل،  در  معنایش  و 

خودش منحرف شود. مانند اعتقاد منحرف از حق به سوی باطل و عمل 

از  کلام برگشته  از صحت و پسندیدگی به سوی قباحت و زشتی و  منحرف 

انحراف  اصلی  مسیر  از  که  را  مخالف  بادهای  مثلا  کــذب .3  سوی  به  صدق 

یافته است، "مؤتفکه" می نامند. سپس به هر سخنی که انحراف از حق پیدا 
11 ، 1. نور

2.    ترجمه صفوی
3.    ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص: 128
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کند و متمایل به خلاف واقع گردد و از جمله آن دروغ و تهمت است، "افک" 

گفته می شود.

که "افک" به هر دروغ  مرحوم "طبرسی" در "مجمع البیان" معتقد است 

ساده ای نمی گویند بلکه دروغ بزرگی است که مساله ای را از صورت اصلیش 

و  حادثه  این  اهمیت  بیانگر  خود  "افــک"  کلمه  بنابراین  می سازد  دگرگون 
که در این زمینه مطرح بوده است.1 دروغ و تهمتی است 

کلمه دوم واژه عصبه است. در اصل از ماده" عصب" به معنی رشته های 

را به هم پیوند داده است و مجموعه  که عضلات انسان  مخصوصی است 

که با هم متحدند و پیوند  آن سلسله اعصاب نام دارد. سپس به جمعیتی 

کار رفتن  گفته شده است. به  و ارتباط و همکاری و همفکری دارند" عصبه" 

که توطئه گران در داستان" افک“ ارتباط نزدیک و  این واژه نشان می دهد 

محکمی با هم داشته اند و شبکه منسجم و نیرومندی  را برای توطئه تشکیل 
گفته اند: در عدد ده تا چهل استعمال می شود.3 می دادند.2 بعضی دیگر 

منسجمی  گــروه  یک  که  می کند  اشــاره  این  به  آیــات  این  در  هرحال  به 

هست که با »شارلاتانیزم« خبری به دنبال فضاسازی هایی با اغراض سیاسی 

مرزهای  از  خــارج  این ها  یعنی  است  »منکم«  گــروه  این  و  است  اجتماعی 

که آن ها در مکه و آن ور آب باشند بلکه  اسلامی نیستند و اینگونه نیست 

آن ها در جامعه اسلامی و در میان خود شما در مدینه هستند.

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 39۴
2. همان

3.    ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص: 128
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یکی  به  مشهور  قــول  بر  بنا  افــک  ایــن  در  و  کردند  درســت  افکی  این ها 

فرزند  که  گفتند  و  زدنــد  تهمتی  قبطیه«  »ماریه  نام  به  پیامبر  همسران  از 

به  اســت  شخصی  فرزند  و  نیست  پیامبر  فرزند  داشــت،  نــام  ابراهیم  که  او 
نام »جریح«!1

اعضای  از  برخی  جانب  از  جزئیات!  تمام  با  و  جانبه  همه  دروغ  یک 

هدف  با  پیامبر  همسر  علیه  بر  آن هــا  لیدری  و  رهبری  به  و  پیامبر  بیت 

تخریب شخصیت پیامبر و جلوگیری از اجرای حکم مجازات زنا، ساخته و 

پرداخته شد.

کار تشکیلاتی منسجم در جامعه  گروه و  این دروغ و افک در غالب یک 

اسلامی پخش شده به صورتی که یکی از ابزارهای رسانه  ای این گروه، گروهی 

از  نــور2  تا 1۶ ســوره  آیــات 12  که خداوند در  بودند  از مؤمنان فریب خــورده 

گله می کند که چرا شما چراغ دست دزد شدید؟! مؤمنین 

با عبارت »عصبه لکم« مشخص  که  آن قدر وسیع بود  این حادثه  ابعاد 
می شود که همه جامعه مؤمنین به گونه  ای در این جریان و فتنه سهیم شدند.3

در ادامه آیه خداوند می فرماید این فتنه به ضرر و شر شما نیست بلکه 

به نفع شما است و خداوند از این فتنه پلی را برای اصلاح جامعه می سازد. 

م<
ُ

ك
َ
مْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ ل

ُ
ك

َ
ا ل >لا تَحْسَبُوهُ َ�رًّ

1. تفسیر القمي، ج 2، ص: 99
بَعَةِ ُ�هَداءَ فَإِذْ  رْ

َ
يْهِ بِأ

َ
وْ لا �اؤُ عَل

َ
وا هذا إِفْكٌ مُبينٌ � ل

ُ
 وَ قال

ً
نْفُسِهِمْ خَيْرا

َ
مُؤْمِناتُ بِأ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ َ�نَّ ال

َ
2. >ل

مْ فيما 
ُ

ك مَسَّ
َ
آخِرَةِ ل

ْ
نْيا وَ ال مْ وَ رَْ�َ�تُهُ فيِ الدُّ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
كاذِبُونَ � وَ ل

ْ
ولئِكَ عِنْدَ الِله هُمُ ال

ُ
هَداءِ فَأ

ُ
تُوا بِالشّ

ْ
مْ يَأ

َ
ل

 وَ هُوَ عِنْدَ 
ً
نا مٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّ

ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك

َ
يَْ� ل

َ
مْ ما ل

ُ
فْواهِك

َ
ونَ بِأ

ُ
مْ وَ تَقُول

ُ
سِنَتِك

ْ
ل

َ
وْنَهُ بِأ

َ
قّ

َ
فَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ � إِذْ تَل

َ
أ

مَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظيمٌ �>
َّ
ل

َ
نْ نَتَك

َ
نا أ

َ
ونُ ل

ُ
تُمْ ما يَك

ْ
وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُل

َ
الِله عَظيمٌ �وَ ل

3. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 395
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اما در مورد فتنه »افک«، خداوند می فرماید: 

افراد  از  یک  هر  یعنی  ِ�ْ�ـــمِ<1 
ْ
ال مِنَ  اكْتَسََ�  مَا  مِنْهُمْ  ــرِئٍ  امْ  ِ�ّ

ُ
>لِك اولا: 

که مرتکب شده و این تهمت را در جامعه رواج  گناهی  این باند به   اندازه ی 

داده است، سهم مشخص خودش از مجازات را دارد )در مورد نوع و مقدار 

مجازات آن ها فعلا صحبتی نمی کند(.

که لیدر و مسئول  کسی  هُ عَذابٌ عَظيم<  
َ
ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ل

َّ
ذي تَوَ�

َّ
ثانیا: >وَ ال

اصلی این فتنه است برای او عذاب عظیم است. در مورد بقیه افراد چنین 

حکمی ذکر نشد بلکه در مورد رئیس این باند چنین فرمود که برای او عذاب 

عظیم است.

ی ص�ی� م�منین در فتن مو�ع �یر

آیه 12 خَيْرا< در  نْفُسِهِمْ 
َ
بِأ مُؤْمِناتُ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال َ�نَّ  سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  لا  وْ 

َ
>ل ثالثا: 

خداوند خطاب را از عصبه به سمت جامعه مؤمنین برمی گرداند و گله می کند 

گرفتید، به  کثیف تبلیغاتی و تهمتی قرار  که در چنین جو  که چرا شما وقتی 

خودتان و نهادهای مردمی خودتان مثل بسیج و ... گمان خیر نبردید؟

کرده تا توبیخ را تشدید کند! در این خطاب لولا را مقدم 

پیکر هستند،  ایمانی یک  که جامعه  این است  آیه  این  در  لطیف  نکته 

نْفُسِهِمْ< چرا شما به هم ظن خیر نداشتید و چرا این تهمت را »فوروارد« 
َ
>بِأ

 می کردید؟ نمی فهمیدید که این تهمت فساد، تهمت به خودت است؟؟
که  گناه برای آدمی باقی می ماند، پس ظاهر جمله این است  که بعد از  1. اثم عبارت است از آثار سویی 
که این تهمت را زده بودند به آثار سوء عملشان شناخته می شوند، و از دیگران متمایز می گردند  آنهایی 
کنند خود مفتضح می شوند.   ترجمه تفسیر المیزان،  و در نتیجه به جای اینکه رسول خدا؟صل؟ را رسوا 

ج 15، ص: 129
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وا هذا إِفْكٌ مُبين < این رابعا دستور به »جهاد تبیین« است؛ 
ُ
رابعا: >وَ قال

یعنی نه تنها خبر دروغ، بد و زشت آن ها را نشر نکرده و پخش نکن بلکه در 
گری کن و بگو که این یک  مقابل شروع به »جهاد تبیین« کن »و قالوا«، افشا

دروغ آشکار و بزرگ است.
خداوند در این عبارت می فرماید: اینکه در مقابل تهمت ها و افک های 
به انقلاب اسلامی بگویی ما چه می دانیم و خدا خودش بهتر می داند! این 

کافی نیست!
کنی  که در مقابل تهمت ها به انقلاب اسلامی سکوت  کافی نیست  این 
کنید امام زمان عج بیاید و خودش همه چیز  یا صرفا بگویی ان شاءاللّه دعا 

کند! را درست 
استفاده  ســوء  مــورد  همه اش  که  خنثی  جملات  ایــن  می فرماید:  خــدا 

کافی نیست! دشمنان قرار می گیرد، 
تکلیف  و  داریــم  هم  دیگری  انتظار  شما  از  اجتماعی  فتن  این  در  بلکه 
کنید و بگویید این حرف شما  که با آن ها مقابله  مهم دیگر شما این است 

دروغ آشکار بر علیه انقلاب اسلامی است.
نه اینکه مثل برخی از سیاسیون یا عمامه به سرها موقع فتنه ها وسط 
کنار نرود و سیاست »یکی به نعل یکی به  لحاف بخوابیم تا لحاف از رومون 

میخ« داشته باشیم.
خداوند می فرماید: در این فتن اجتماعی باید موضع گیری شفاف و صریح 

داشت1 و به هیچ وجه با جریان سازی های این »عصبه« همراهی نکرد.

را، مبانی  انقلابی  رودربایستی نکنیم. مواضع  باید صراحت داشت؛ یعنی  انقلابی،  اتّخاذ مواضع  1. در 
که  کنیم، خجالت نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم  امام بزرگوار را صریح بیان 
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مثلا برخی در همین فتنه اخیر و مساله بی حجابی تمام موضع گیری های 

آن ها »وسط لحاف« بوده است.

در حالی که حضرت آقا فرمودند که بی حجابی در این دوره و بعد از این 
فتنه، یک »حرام سیاسی« است.1

در  که  می خواهد  ایمانی  جامعه  افــراد  و  مــردم  همه  از  آیه  در  خداوند 

مقابل این فتن موضع گیری و مقابله داشته باشند و با سکوت و حرف های 

خنثی و دو پهلو به هیچ وجه همراهی نکنند.

در آیه 13 می فرماید:

عِنْدَ الِله  ولئِكَ 
ُ
فَأ هَداءِ 

ُ
بِالشّ تُوا 

ْ
يَأ مْ 

َ
ل فَإِذْ  بَعَةِ ُ�هَداءَ  رْ

َ
بِأ يْهِ 

َ
عَل وْ لا �اؤُ 

َ
>ل

كاذِبُون <
ْ
هُمُ ال

تا اینجا سرزنش و ملامت مؤمنین جنبه های اخلاقی و معنوی داشت که به 

که مؤمنان در برابر چنین تهمت زشتی سکوت  هر صورت جای این نبود 

گیرند. سپس به بعد قضایی  کور دل قرار  کنند و یا آلت دست شایعه سازان 

شاهد  چهار  آوردن  به  موظف  را  آن هــا  چــرا  می گوید:  ــرده،  ک توجه  مساله 

ننمودید؟ مگر احکام و مجازات زنا، فروع و تبصره های آن برای شما بیان 

و...  قضائیه  قوه  مگر  نداشتید؟  اسلامی  کمیت  حا شما  مگر  است؟  نشده 
بَعَةِ ُ�هَداءَ<.2 رْ

َ
يْهِ بِأ

َ
وْ لا �اؤُ عَل

َ
نداشتید که خودتان بریدید و دوختید؟ >ل

کانَ الُله عَزیزًا حَکیمًا«.)۴( همه ی امکانات عالم و سنن عالم، جنود  مٰواتِ وَ الَارضِ وَ  »وَ لِله  جُنودُ السَّ
کشاند با توکّل به خدا، با  کمک خود  الهی هستند، میتوان آن جنود الهی را پشت سرِ خود قرار داد و به 

پیمودن راه خدا. )بیانات در دیدار ر�یس جمهور و اعضای هی�ت دولت ، 139۴/06/0۴(
کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است.   .1

)دیدار رمضانی مس�ولان نظام با رهبر انقلاب. 1۴02/01/15(
2. تفسیر نمونه، ج 1۴ ص 398
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که آن ها فقط از نظر اخلاقی محکوم نیستند بلکه از نظر  این را بدانید 

گواهانی را نیاوردند آن ها نزد  که چنین  کنون  قضائی هم محکوم هستند. "ا
كاذِبُونَ<.2

ْ
ولئِكَ عِنْدَ الِله هُمُ ال

ُ
هَداءِ فَأ

ُ
تُوا بِالشّ

ْ
مْ يَأ

َ
>فَإِذْ ل خدا دروغگویانند"1

به استدلال خداوند در مورد اینکه جریان عصبه دروغگو هستند دقت 

بفرمایید. وقتی سوال نماییم: خدایا چرا به آن ها دروغگو می گویی؟ جواب 

این است که چون آن ها چهار شاهد برای ادعای خود نیاوردند!

که درست است شاهدی  کنند  که شاید برخی به خدا اشکال  در حالی 

که من در ابتدای  ندارند ولی خودشان دیده اند! جواب خداوند این است 

گر  گر شاهدی ندارید، حق آبرو بردن از کسی را ندارید و ا که ا گفتم  سوره نور 

کانت های تویتری  کوچه و بازار و ا شاهد دارید جای شاهد دادگاه است نه 

کانال های مجازی! و 

در  کنی  پرا شایعه  بــه  شــروع  قضائی  پیگیری  جــای  بــه  آن هــا  همینکه 

که مؤمنین باید با این پدیده برخورد نمایند  جامعه می کنند، معلوم است 

از این دست  و  که »تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها«  و این استدلال 

حرف ها قابل قبول نیست.

مؤمنین باید سفت و محکم جلوی این تهمت ها بایستند و بگویند: این 

گر راست است چرا از نظر قضایی پیگیری نمی کنید؟! حرف شما دروغ است و ا

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 398
تا  زیــرا  روشــن است  این حد نکرد پاسخش  اجــرای  به  اقــدام  پیامبر ص  که چرا شخص  این ســؤال   .2
همکاری از ناحیه مردم نباشد، اقدام به چنین امری ممکن نیست زیرا پیوندهای تعصب آمیز قبیله ای 
طور  به  لو  و  گیرد  صورت  احکام  از  بعضی  اجــرای  برابر  در  منفی  مقاومتهای  که  می شد  سبب  گاهی 

که طبق نقل تواریخ در این حادثه چنین بوده است. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 398 موقت، چنان 
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جریان  جواب ها  این  در  که  است  سوال  این  مقابل  جالبی  جواب های 

حق و باطل مشخص می شود.

کسی نمی آید شهادت بدهد  مثلا می گویند دادگاه رفتن دردسر دارد و 

و  نیاورید  زبان  به  را  حرفی  هر  ندارید،  را  دادگــاه  در  اثبات  توانایی  گر  ا پس 

هر چیزی را این طرف و آن طرف نقل نکنید و آن را تبدیل به یک مساله 

اجتماعی ننمایید.

می بایست  و  بود  مهم  که  رسید  کسی  مــورد  در  شما  به  خبری  هم  گر  ا

اینکه  نه  شود  داده  اطلاع  صلاح  ذی  مراجع  به  می بایست  شود،  رسیدگی 

و  نظام  ارکان  به  که  باشد  سیاسی  تهمت های  برخی  مؤمنین  محافل  نُقل 

ــرادرم  »ب معیار  نیست.  می گفت«  خالم  »پسر  معیار  مــی گــردد.  بــاز  انقلاب 

از این حرف ها  بالاتر  بلکه  دیده« نیست. حتی معیار »من دیدم« نیست. 

دادگــاه  در  شاهد  چهار  معیار  جنسی  تهمت  مثل  امــری  در  حتی  و  اســت 

صالحه اسلامی است.

که خداوند در مورد »متهمِ«  آیات این است  نکته جالب دیگر در این 

داستان افک هیچ صحبتی نمی کند و این یعنی حتی از او دفاع هم نمی کند 

که او  کاری ندارد  کاری نکرده است! خداوند اصلا  و نمی گوید اون بنده خدا 

کرده است یا نه! خداوند در این آیات و این فضاسازی سیاسی، طرف  کاری 

متهم را کلا رها کرده است و به هیچ عنوان وارد مباحث حاشیه ای نمی شود 

و به ریشه این فتنه که جریان »عصبه« هستند، توجه می دهد و می خواهد 

جهت  همان  از  وجهی  یک  این  شاید  و  اثبات  کند  را  آن هــا  بــودن  دروغگو 

مْ<.
ُ

ك
َ
مْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ ل

ُ
ك

َ
ا ل که در آیه 11 فرمود >لا تَحْسَبُوهُ َ�رًّ خیری باشد 
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دقت بفرمایید خداوند می توانست در ماجرای افک، به صورت دیگری 

و  فانتزی  خیلی  برخی ها  نظر  در  دیگر  صــورت  ایــن  حتی  مقابله نماید. 

محبوب است.

که »بفرمایید بابا این ماجرا دروغه  خداوند به این صورت مقابله نکرد 

ک  که پا کی است. من شهادت می دهم  و این بنده خدای متهم، انسان پا

است. حالا برید دست و صورت هم رو ببوسید برید خونه«!

او  از  و  کــرده  رهــا  را  اســت. متهم  واقعه چیز دیگری  ایــن  روش خــدا در 

هیچ دفاعی نمی کند و تمام توجه و اهتمام را در حمله و بی آبروکردن این 

آن  گر  ا حتی  بفرماید  می خواهد  خداوند  گویا  و  است!  گذاشته  عصبه  گروه 

مرتکب  باللّه  نعوذ  او  و  باشد  افتاده  اتفاق  متهم  برای  زشت  عمل  و  اتفاق 

کار هستند زیرا  کرده اند، خطا که خبر را پخش  زنا شده باشد، باز این هایی 

چهار شاهد را در دادگاه نیاوردند بلکه درمقابل از روش شارلاتانیزم خبری 

کرده اند. استفاده 

و  این ها دروغ گــو هستند  این است  نتایج مهم  از  بفرمایید: یکی  دقت 

واقع  در  گــر  ا حتی  بزنند  این ها  به  دروغ گــویــی  برچسب  می بایست  مــردم 

شخص متهم مرتکب زنا شده باشد!

چرا؟ 

کردیم! دلیلش را ذکر 

گویا رسالت مهم در  خداوند برچسب دروغگو بودن را به این عصبه زد! 

باز خرید  و  از متهم  نه دفــاع  کــردن جریان عصبه است  آبــرو  این فتنه، بی 

که از او رفته است!  آبروی اجتماعی اخلاقی 
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البته با بی آبروشدن عصبه، آبروی ریخته شده متهم هم باز می گردد ولی 

کرده است. کاملا سکوت  خداوند در این زمینه 

کردن  آبرو  بی  ابلیس  با جریان  برای مقابله  از روش هــای خداوند  یکی 

جنود ابلیس و نشان دادن باطن آن ها است.

الُله  وَ  الُله  ـــرَ 
َ

مَـــك وَ  وا  ـــرُ
َ

مَـــك >وَ  مــی فــرمــایــد:  قـــرآن  آیـــات  در  چــنــانــچــه 
ينَ<1 ماكِر

ْ
خَيْرُ ال

1. آل عمران، 5۴



و�ه ر
ــد بــن  ــیـ مــــرحــــوم سـ

کتاب شریف لهوف  طاووس در 

سید  ــران  دخــت از  یکی  از  را  خــطــبــه ای 

کـــاروان  وقــتــی  کــه  می کند  نقل  الــشــهــداء؟ع؟ 

که در  کسانی  کوفه بردند، یکی از  کربلا به  اسراء را از 

امام  دختران  از  یکی  خواند  خطبه  کوفه  مردم  مقابل 

حسین به نام فاطمه صغری1 بود.

آن  از  بخشی  بــه  کــه  دارد  فــراوانــی  نــکــات  خطبه  ایــن 

مردم  به  خطاب  خطبه  از  بخشی  در  ایشان  می کنم.  اشــاره 

کوفه می فرمایند: 

نَا 
َ
مْوَال

َ
أ وَ   

ً
لّا

َ
حَلا نَا 

َ
قِتَال يْتُمْ 

َ
أ رَ وَ  تُمُونَا  رْ

َ
كَفّ وَ  بْتُمُونَا 

َ
»فَكَذّ

مْسِ وَ 
َ ْ
نَا بِالأ تُمْ جَدَّ

ْ
كَمَا قَتَل كَابُلٍ  دُ   تركٍ وَ 

َ
وْلّا

َ
نَا أ نَّ

َ
كَأ  

ً
نَهْبا

مٍ  بَيْتِ لِحِقْدٍ مُتَقَدِّ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
سُيُوفُكُمْ تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِنَا أ

اءً  افْتِرَ بُكُمْ  و
ُ
قُل فَرحَِتْ  وَ  عُيُونُكُمْ  لِذَلِكَ  تْ  قَرَّ

امام  که  است،  ع(  حسین)  امام  دختر  همان  صغری  فاطمه   .1
ع( او را همسر بــرادرزاده اش حسن مثنّی نمود، او  حسین) 

کربلا و  با خواهرش سکینه همسر عبد الله بن حسن در 
مصا�ب عاشورا و حوادث اسارت حضور داشتند 

کربلا، 1۷0 تا به مدینه بازگشتند. غم نامه 
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ى 
َ
إِل نْفُسُكُمْ 

َ
أ كُمْ  تَدْعُوَنَّ  

َ
ينَ فَلَا كِرِ ما

ْ
ال خَيْرُ  الُله  وَ  تُمْ  مَكَرْ  

ً
مَكْرا وَ  الِله  ى 

َ
عَل

صَابَنَا مِنَ 
َ
مْوَالِنَا فَإِنَّ مَا أ

َ
يْدِيكُمْ مِنْ أ

َ
تْ أ

َ
صَبْتُمْ مِنْ دِمَائِنَا وَ نَال

َ
جَذَلِ بِمَا أ

ْ
ال

عَظِيمَة«1
ْ
ايَا ال زَ ةِ وَ الرَّ

َ
جَلِيل

ْ
مَصَائِبِ ال

ْ
ال

کافران خوانديد و جنگ با ما را حلال شمرديد  کرديد و  »شما ما را تکذيب 

کابل بوديم هم چنان  گویى ما اهل‌‌‌ترکستان و  و دارایى ما را به یغما برديد؛ 

که از ما  کينه ديرينه‏اى  که ديروز جدّ ما را کشتيد شمشيرهاى شما بخواطر 

داشتيد از خون ما اهل بيت خون چکان است. چشمتان روشن!! دلتان 

خدا  و  کرديد  خدا  با  که  نيرنگى  و  بستيد  خدا  بر  که  دروغــى  اين  با  شــاد!! 

که از ما  که از ما ريختيد و اموالى  بهترينِ مکرکننده‏ها است. مبادا از خونى 

بدست شما افتاد خوشحال باشيد که اين مصيبت‏هاى بزرگ و محنت‏هاى 

شگرف که به ما رسيده است، پيش از اينکه بر ما برسد در تقدير الاهى بوده 

است«.

زمین  به  را  ما  خــون  و  زدیــد  تهمت‌ها  ما  به  و  کردید  مکر  ما  بــرای  شما 

ریختید و ما را غارت کردید ولی این را بدانید که شما در مکر خدا گیر افتادید 

و باطن آلوده خود را نشان دادید.

شما نشان دادید بویی از انسانیت نبردید.

شما نشان دادید چقدر قساوت و پستی دارید.

شما نشان دادید چقدر ظالم و گمراه هستید.

خداوند به واسطه مظلومیت ما آبروی شما را برد.

شما در عالم هستی بی آبرو شدید.

1. اللهوف على قتلى الطفوف /‌‌‌ترجمه فهرى، النص، ص: 151
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و  کنید  پنهان  مــردم  از  را  خود  باطن  و  اصلی  چهره  شما ‌‌می‌خواستید 

خودتان را انسان نشان دهید ولی خداوند با مظلومیت ما آبروی شما را برد 
کرد.1 و حجت را با شهادت و مظلومیت ما بر شما تمام 

اینکه شما ناموس رسول خدا را اینگونه دست بسته و با لباس اسارت 

کردید مکر خدا بر علیه شما است. کوفه  وارد 

1. و ألزم أعداءك الحجّة،)زیارت امین الله(





 منبر پنجم: *
 آماده‏سازی مردم

ح حجاب و عفاف برای طر

خلاصه منبر پنجم
عنوان  به  مردم  از  فتن  و  سیاسی  اجتماعی  جریان‌سازی‌های  با  منافقین 

عامل اجرایی برای پیشبرد اهداف خود استفاده ‌می‌کنند.

از  مؤمنین  ماندن  مصون  راه‌هــای  تذکراتی  طی  تعالی  و  تبارک  خداوند 

که عده‌‌ای در جامعه اسلامی  این فتن را بیان می‌کند و این تذکر را می‌دهد 

به دنبال ترویج فواحش در جامعه هستند.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
فيما  مْ 

ُ
ك مَسَّ

َ
ل ــرَةِ  آخِ

ْ
ال وَ  نْيا  الدُّ فيِ  رَْ�َ�تُهُ  وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل الِله  فَضْلُ  لا  وْ 

َ
ل >وَ 

فَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ�
َ
أ

وَ  مٌ 
ْ
عِل بِهِ  مْ 

ُ
ك

َ
ل يَْ� 

َ
ل ما  مْ 

ُ
فْواهِك

َ
بِأ ونَ 

ُ
تَقُول وَ  مْ 

ُ
سِنَتِك

ْ
ل

َ
بِأ وْنَهُ 

َ
قّ

َ
تَل إِذْ 

 وَ هُوَ عِنْدَ الِله عَظيمٌ�
ً
نا تَحْسَبُونَهُ هَيِّ

هذا  سُبْحانَكَ  بِهذا  مَ 
َّ
ل

َ
نَتَك نْ 

َ
أ نا 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك ما  تُمْ 

ْ
قُل سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  لا  وْ 

َ
ل وَ 

بُهْتانٌ عَظيمٌ�

 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ�
ً
بَدا

َ
نْ تَعُودُوا لِمِْ�لِهِ أ

َ
مُ الُله أ

ُ
يَعِظُك

آياتِ وَ الُله عَليمٌ حَكيمٌ�
ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نُ الُله ل وَ يُبَيِّ

فيِ  ليمٌ 
َ
أ عَذابٌ  هُمْ 

َ
ل آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال فيِ  فاحِشَةُ 

ْ
ال تَشيعَ  نْ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ ذينَ 

َّ
ال إِنَّ 

مُونَ �
َ
نْتُمْ لا تَعْل

َ
مُ وَ أ

َ
آخِرَةِ وَ الُله يَعْل

ْ
نْيا وَ ال الدُّ

ؤُفٌ رَحيمٌ�> نَّ الَله رَ
َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
وَ ل

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



فرایند ایجاد فتنه افک در جامعه
تدبر  طبق  گفتیم  و  کردیم  صحبت  موضوع  این  پیرامون  قبل  جلسات  در 

، خداوند تبارک و تعالی در طرح حجاب و عفاف را  در آیات سوره مبارک نور

برای تمدن عظیم اسلامی، ابتدا با قانون‌گذاری و مجازات‌های تیز و سخت 

به مقابله با اهداف بی‌عفتی و به حجابی می‌رود.

کانون  گسیختگی  هم  از  بی‌عفتی،  و  بی‌حجابی  اهــداف  مهم‌‌‌ترین  از 

خانواده است و این هدف با انحرافات جنسی و‌‌‌ترویج و عادی‌سازی زنا در 

جامعه به دست می‌آید.

کاران معین ‌‌می‌گردد و  به همین دلیل تیزترین حکم و مجازات برای زنا

که در سایه آن  با این قانون‌گذاری، فضایی در جامعه دینی ایجاد می‌شود 

فضا می‌توان طرح حجاب و عفاف را به پیش برد. این مباحث تدبر آیه اول 

که در آیه دهم هم فرمود: این یکی از مصادیق مهم  تا دهم این سوره بود 

فضل الهی است.
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طرح  راه  سر  در  که  اســت  ایــن  درمــورد  مباحث  موضوع   20 تا   11 آیــه  از 
که این قانون گذاری و مجازات در جامعه  حجاب و عفاف و فضای مثبتی 
ایجاد کرده است، جریان خاصی به نام عصبه از این قانون گذاری و مجازات 
احساس خطر می کنند و برای مقابله با آن وارد طراحی و عملیات می شوند 
ماریه  نامه  به  پیامبر  از همسران  یکی  بر علیه  نام »افک«  به  را  و عملیاتی 

قبطیه طراحی و اجراء می نمایند.
بر  عصبه  جریان  که  فتنه ای  این  می فرماید:   11 آیه  در  متعال  خداوند 
برای  و هیچ شری  کرده است، خیر است  آغاز  زنا در جامعه  علیه مجازات 

مردم ندارد.
چرا؟

به دلیل اینکه خداوند با فضاسازی که در ابتدای سوره مطرح می نماید 
کاری می کند که جریان عصبه باطن خودش را برمَلاسازد و مشخص شود که 

چه کسانی با عفت و حجاب جامعه مخالف هستند!
آن ها غافل گیر نشده است!  از فتنه  که نعوذ باللّه خداوند  این معنا  به 

بلکه فتنه آن ها در طرح و مکر خداوند بوده است.
یعنی این ها آمدند به اصطلاح مکر نمایند و یک جوری جلوی اجرای 
گیر   انداخت و رسوا نمود و  مجازات زنا را در جامعه بگیرند و خداوند آن ها را 

از طرف دیگر مردم را برای اجرای طرح حجاب و عفاف آماده نمود. 
پس »فتنه افک« توسط جریان عصبه سبب فراهم شدن بستر اجتماعی 

طرح عفاف و حجاب شد.
که می بایست در تدبر این سوره به آن دقت داشت،  یکی از چیزهایی 

آیات و سیاق ها بیان شده است یعنی  که در چینش  فرایند حوادث است 
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قرار  هم  سر  پشت  چگونه  سیاق ها  و  آیــات  و  می شود  شــروع  کجا  از  ســوره 

می گیرند و با یکدیگر ارتباط و نسبت معنایی می گیرند و کشف این ارتباط و 

نسبت معنایی بین آیات و سیاق ها با تدبر به دست می آید.

را خدمت شما  نور  اول سوره  از فصل  ادامه سیاق دوم  این جلسه  در 

کرد. عرض خواهیم 

آیه سی و سوم  تا  آیه یکم  از  اول  کردیم فصل  بیان  که قبلا  همان طور 

که آیه دوم تا  سوره است. فصل اول خودش شش سیاق دارد. سیاق اول را 

که آیه 11 تا 20 این سوره  کردیم و الان در سیاق دوم هستیم  دهم بود، بیان 

می باشد.

که  کردیم  از سیاق دوم آیه 11 تا 13 را در جلسه قبل خدمت شما بیان 

کنون آیه 14 به بعد را خدمت  فتنه افک توسط جریان عصبه مطرح گردید. ا

شما عرض می کنیم.

فتنه خیر

کردیم خداوند می فرماید جریان افک برای شما خیر  که عرض  همان طور 

! چرا؟ به دلیل اینکه خداوند به واسط همین فتنه مردم را برای  است نه شر

طرح تمدنی عفاف و حجاب آماده می نماید.

کلان  طــرح هــای  با  آن  در  تدبر  با  باشیم،  داشته  انــس  قــرآن  با  ما  گــر  ا

صحیح  موضع گیری  با  می  توانیم  و  می شویم  آشنا  هستی  عالم  در  خداوند 

گاهی به خاطر جهل به  نهایت استفاده را حتی از فتن اجتماعی ببریم ولی 

این سنن و طرح های الهی فرصت ها تبدیل به تهدید می شود.



��ر
 ��

��ر
ۀ �

��ر
 �� آ

�� 
���

ه �
د

98

شاید بر طبق منطق قرآن فتنه سال قبل فرصتی بی نظیر برای پیشبرد 
را  گر ما قرآنی نگاه نکنیم، همین فرصت  ا طرح عفاف و حجاب باشد ولی 
که می بینید، فعلا نتوانستیم  تبدیل به ضعف و آسیب می کنیم. همانطور 
و  لایحه  و  کنیم  حرکت  عفت  و  حجاب  با  تمدنی  ســوی  به  قرآنی  طــرح  با 

طرح های خوب قوی برای این موضوع داشته باشیم.
خودش  اهــداف  پیشبرد  بــرای  آن  از  نفاق  جریان  که  کارهایی  از  یکی 

استفاده  می کنند، فضای عمومی جامعه و مردم است.
اهــداف  پیشبرد  بــرای  اجرایی  عامل  یک  عنوان  به  مــردم  از  منافقین 
اهداف  می دهند،  انجام  که  طراحی هایی  با  و  می کنند  استفاده  خودشان 
فــریــب دادن  با  و  می نمایند  مردمی سازی  دروغ،  گــونــه  ای  به  را  خــود  پلید 
کثری مردم  کرده و آن را مطالبه حدا بخشی از مردم و جامعه ایمانی هیاهو 

کمیت را تحت فشار قرار می دهند. نشان می دهند و حا
تــوده  بــه  نسبت  تعالی  و  تــبــارک  خــداونــد  نــور  مبارکه  ســوره   14 آیــه  در 

مردم می فرماید: 
فيما  مْ 

ُ
ك مَسَّ

َ
ل ــرَةِ  آخِ

ْ
ال وَ  نْيا  الدُّ فيِ  رَْ�َ�تُهُ  وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل الِله  فَضْلُ  لا  وْ 

َ
ل >وَ 

فَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيم <
َ
أ

گر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبود، به یقین به خاطر آن  و ا
که در آن وارد شدید، عذابی بزرگ به شما می رسید.1 تهمت بزرگی 

داستان  یک  کــردن  تعقیب  و  راه   انداختن  صدا  و  سر  معنای  به  افاضه 
کثرت و فزونی هم آمده است و  است.2 و همچنین به معنای خروج آب با 

1.    ترجمه صفوی
2.    ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص: 131
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نیز گاهی به معنی فرو رفتن در آب استعمال شده است. از این تعبیر چنین 

که مؤمنان را نیز در  کرد  که شایعه اتهام مزبور آن چنان دامنه پیدا  برمی آید 
خود فرو برده بود.1

بزرگی  فتنه ی  در  می فرماید:  مؤمنین  به  خطاب  خداوند  آیــه  ایــن  در 

گر فضل خداوند بر شما نبود، مجازات  مشارکت کردید و در آن فرو رفتید که ا

الهی است. عذاب عظیم  این فتنه، عذاب عظیم  رفتن در  فرو  و  مشارکت 

آیه 11 بیان فرمود؛ یعنی  کِبر در  که خدا برای  یعنی شبیه به همان عذابی 

شما هم مثل آن ها عذاب می شدید!

سوال مهمی مطرح می شود که چرا عذاب عظیم برای مؤمنین؟

جواب را خداوند در آیه بعد می فرماید:

وَ  مٌ 
ْ
عِل بِهِ  مْ 

ُ
ك

َ
ل يَْ� 

َ
ل ما  مْ 

ُ
فْواهِك

َ
بِأ ونَ 

ُ
تَقُول وَ  مْ 

ُ
سِنَتِك

ْ
ل

َ
بِأ وْنَهُ 

َ
قّ

َ
تَل >إِذْ 

 وَ هُوَ عِنْدَ الِله عَظيمٌ<2
ً
نا تَحْسَبُونَهُ هَيِّ

با  و  می گرفتید  یکدیگر  از  زبـــان  بــه  زبـــان  را[  بـــزرگ  تهمت  آن  ــه  ک [ ــون  چ

که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و  دهان هایتان چیزی می گفتید 
که نزد خدا بزرگ بود.3 آن را ]عملی [ ناچیز و سبک می پنداشتید؛ در حالی 

کردید. گناه سنگین  براي اینکه شما سه 

که دیدید، افک را به او منتقل  کسی را  مْ< هر 
ُ

سِنَتِك
ْ
ل

َ
وْنَهُ بِأ

َ
قّ

َ
یکم: >إِذْ تَل

در  حــرف  اولــیــن  می  کند.  منتشر  را  افــک  تهمت  همین  هــم  او  و  نمودید 

ملاقات های شما با یکدیگر در نشر تهمت و زشتی ها بود نه »نشر خوبی ها«.

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: 398
15 ، 2. النور

3.    ترجمه صفوی
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مٌ< قرآن آمده است تا این 
ْ
م بِهِ عِل

ُ
ك

َ
يَْ� ل

َ
م مَا ل

ُ
فْوَاهِك

َ
ونَ بِأ

ُ
دوم: >وَتَقُول

دهن ها را ببندد. 

بدهید.  دستور  را  ذکــری  ما  به  می گویند  برخی  که  کــرده ایــد  مشاهده 

اساتید می فرمایند: بهترین ذکر سکوت است!

این  معنایش  باشید.  کت  سا که  نیست  این  معنایش  سکوت  ذکر  این 

یا  اثــبــات.  یا  می کند  نفی  یا  لسان  باشید.  کت  سا باطل گویی  از  که  اســت 

تصدیق مي کند یا تکذیب.

کردن ها و در این تصدیق و تکذیب  قرآن می فرماید در این نفی و اثبات 

کردن ها بدون دلیل و بر اساس باطل و هوای نفس چیزی نه بگویید و نه 

کنید. تایید و تکذیب 

حتی در تکذیب هم انسان نمی تواند بدون دلیل چیزی را تکذیب کند. 

در قرآن دارد وقتی آیات قرآن برای عده ای بیان می شد، آن ها از روی جهل 

مْ 
َ
بُوا بِما ل

َ
و بی اطلاعی تکذیب می کردند و الان هم چنین است. >بَلْ كَذّ

مِه<.  1
ْ
يُحيطُوا بِعِل

پس تایید و تکذیب باید از روی علم باشد و یا به تقلید از عالم باشد.

با عقلش استدلال و سنجشی  که دیگر  با دهن حرف می زند  که  آدمی 

یعنی  است؛  »دهن«  کیدی  تا وصف  عِلْمٌ  «  بِهِ  لَکم  لَیْسَ  عبارت   »مَا  ندارد. 

که بدون علم و اطلاع زده می شود. حرف های دهنی صفتش این است 

که حرف  فْوَاهِهِم< یعنی فقط این فوه است این دهن است 
َ
ونَ بِأ

ُ
>يَقُول

آل  مبارکه  ســوره  در  چنانچه  نیست  همراه  او  با  عقل  و  قلب  دیگر  می زند 

1. یونس، 39
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که تقابل بین فوه  وبِهِمْ<1 
ُ
يَْ� في  قُل

َ
فْواهِهِمْ ما ل

َ
ونَ بِأ

ُ
عمران می فرماید: >يَقُول

و قلب بیان شده است.

هیّن  اســت،  عظیم  اللّه  عند  که  را  عظیم  گناه  این  که  است  این  ســوم: 

شمردن  کوچک  و  تحقیر  عَظِيمٌ<  الِله  عِندَ  وَهُوَ   
ً
نا هَيِّ >وَتَحْسَبُونَهُ  شمردید 

کبیره است«2 گناه  گناهان خودش یک معصیت و 

این سه دلیل برای عذاب عظیم است.

سوالی در اینجا مطرح می شود و آن اینکه پس تکلیف جامعه اسلامی در 

هنگام چنین حوادث و فتنه هایی چیست؟ و چه باید بگوید؟

آیه 1۶ در چنین حوادثی تکلیف مؤمنین را مشخص کرده است و می فرماید:

هذا  سُبْحانَكَ  بِهذا  مَ 
َّ
ل

َ
نَتَك نْ 

َ
أ نا 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك ما  تُمْ 

ْ
قُل سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  لا  وْ 

َ
ل >وَ 

بُهْتانٌ عَظيمٌ<۳

و چرا وقتی آن را شنیدید نگفتید: ما حق نداریم این شایعه بی دلیل را بر زبان 

آوریم- خداوندا، تو منزّهی و خانواده پیامبرت از هرآلودگی پیراسته اند- این 
سخن، افترایی بزرگ و بهت آور است .4

از  را  تهمت  این  وقت  هر   -1 که  است  این  حادثه  این  در  مردم  تکلیف 

جریان و عوامل عصبه می شنوند می بایست بگویند ما شایستگی صحبت 

بدون  صراحتا  و  کنند  تسبیح  را  خداوند   -2 نداریم.  را  مورد  این  در  کردن 

1. آل عمران، 16۷
2. مباح� استاد جوادی آملی در تفسیر سوره نور

3. سوره نور
۴.    ترجمه صفوی
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انتظار  اســت.  بــزرگ  بسیار  تهمت  یک  این  بگویند  خوابیدن  لحاف  وسط 
با  که  نحوی  به  باشیم  داشته  موضع گیری  صراحتا  که  است  این  خداوند 
جریان عصبه تقابل داشته باشد، نه اینکه سکوت باشد، نه اینکه دو پهلو 
باشد، نه اینکه حرف های خنثی باشد تا جریان عصبه از آن بهره ببرد. مثل 

اینکه می گویند: 
خدا می داند! 

کند!  خدا عاقبت هممون رو بخیر 
کند!  ان شاءاللّه امام زمان خودش بیاد و همه امور را درست 

می فرماید: این حرف ها قشنگ است ولی جایش اینجا نیست و جریان 
عصبه از این حرف های وسطِ لحافی سوء استفاده می کنند و طرح خود را 
از  که  نمایید  و موضع گیری  بزنید  گونه  ای حرف  به  باید  جلو می برند. شما 
کردن با جریان عصبه استفاده شود و این حرف ها را خداوند به  آن مقابله 

کلمه و جمله جمله به ما یاد می دهد! کلمه  صورت 
در آیه 17 خداوند می فرماید:

 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ<1
ً
بَدا

َ
نْ تَعُودُوا لِمِْ�لِهِ أ

َ
مُ الُله أ

ُ
>يَعِظُك

کاری را تکرار  گر ایمان دارید، هرگز مثل چنین  که ا خدا به شما پند می دهد 
نکنید و به سخنان بی پایه نپردازید.2

نیست.  صرف  سخنرانی  »موعظه«  می کند.  نصیحت  شما  به  خداوند 
که در  »موعظه« سخن خوانی از روی مکتوب نیست. موعظه سخنی است 

کردن مخاطب و خلق به سوی حق است.3 آن جذب 

1۷ ، 1. النور
2.    ترجمه صفوی

3. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خو�ی(، ج 13، ص: 133
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خداوند  یعنی  می کند  موعظه  را  شما  خداوند  می فرماید:  اینکه  پس 

حق  سمت  به  نفاق  جریان  فضاسازی های  چنگال  از  را  شما  می خواهد 

که مبادا دوباره در مثل  جذب نماید و البته این تذکر و تهدید را هم می کند 

گرفتار شوید. این فتنه 

با  ماجرا  این  مثل  دیگری  ماجرای  در  گر  ا یعنی  مُؤْمِنينَ<،  كُنْتُمْ  >إِنْ 

جریان نفاق همراه شوید و حرف ها و تهمت های دهنی بزنید دیگر ایمانتان 

را از دست می دهید و مؤمن نیستید.

خداوند برای اینکه مردم عامل اجرایی فتنه گران نشوند، به هشت بیان 

مختلف مردم را نهی کرده است. اولین نکته اینکه سه مرتبه نسبتا پشت سر 

؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ ؟ لولا ؟ لولا هم خداوند با استفهام توبیخی می فرماید لولا

آیه 12 اولا این مورد تکرار توبیخ نشان از اهمیت مطلب دارد ) اول در 

کنید مخاطب این توبیخ ها مؤمنین است.  دوم آیه 13 سوم آیه 1۶(. توجه 

هشت بیان مختلف خداوند برای نهی و تذکر به مؤمنین به این قرار است.

نْفُسِهِمْ خَيْرا<1. 1
َ
مُؤْمِناتُ بِأ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ َ�نَّ ال

َ
>ل

وا هذا إِفْكٌ مُبينٌ<2. 2
ُ
>وَ قال

هُمُ . 3 الِله  عِنْدَ  ولئِكَ 
ُ
فَأ هَداءِ 

ُ
بِالشّ تُوا 

ْ
يَأ مْ 

َ
ل فَإِذْ  ُ�هَداءَ  بَعَةِ  رْ

َ
بِأ يْهِ 

َ
عَل لا �اؤُ  وْ 

َ
>ل

كاذِبُون <3
ْ
ال

فَضْتُمْ . 4
َ
أ مْ فيما 

ُ
ك مَسَّ

َ
ل آخِرَةِ 

ْ
ال وَ  نْيا  الدُّ رَْ�َ�تُهُ فيِ  وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
ل >وَ 

فيهِ عَذابٌ عَظيم <4

12 ، 2. نور 112. نور
13 ، ، 31۴. نور ۴. نور
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مٌ وَ تَحْسَبُونَهُ . 5
ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك

َ
يَْ� ل

َ
مْ ما ل

ُ
فْواهِك

َ
ونَ بِأ

ُ
مْ وَ تَقُول

ُ
سِنَتِك

ْ
ل

َ
وْنَهُ بِأ

َ
قّ

َ
>إِذْ تَل

 وَ هُوَ عِنْدَ الِله عَظيمٌ<1
ً
نا هَيِّ

هذا . ۶ سُبْحانَكَ  بِهذا  مَ 
َّ
ل

َ
نَتَك نْ 

َ
أ نا 

َ
ل ــونُ 

ُ
يَــك ما  تُمْ 

ْ
قُل سَمِعْتُمُوهُ  إِذْ  لا  ــوْ 

َ
ل >وَ 

بُهْتانٌ عَظيمٌ<2
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ<3. 7

ً
بَدا

َ
نْ تَعُودُوا لِمِْ�لِهِ أ

َ
مُ الُله أ

ُ
>يَعِظُك

آياتِ وَ الُله عَليمٌ حَكيم <4. 8
ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نُ الُله ل >وَ يُبَيِّ

اهمیت  حادثه،  این  در  مردم  به  خداوند  مختلف  بیان  و  تذکر  هشت  این 
حادثه  ایــن  در  خــداونــد  اینکه  و  می رساند  را  مـــردم«  وظــایــف  و  »جایگاه 
از اهداف اصلی  گویا یکی  و  برنامه مفصل دارد  برای   تربیت عمومی جامعه 
خداوند از حادثه افک   تربیت مردم برای آمادگی طرح کلان و تمدنی حجاب 

و عفاف بوده است.
این  توجه و خطابات مستقیم خداوند به مردم جای تدبر بیش تر در 

موضوع را دارد.

جهاد �ب�ین در فتن

کرد، همین »جهاد  که فضا فتنه را تبدیل به فضای خیر  یکی از چیزهایی 
که خداوند در آیه 18 خودش را به عنوان فاعل جهاد  تبیین« با آیات است 
گر در فتنه های جهاد تبیین صورت بگیرد، آن فتنه  تبیین معرفی می کند و ا
دیگر برای ما شر نخواهد بود بلکه برای ما خیر خواهد بود و آیه 18 اهمیت 
بلکه  نیست  دفاع  فقط  که  می کند  بیان  اجتماعی  فتن  در  را  تبیین  جهاد 

حمله و خیر است و سیئه را تبدیل به حسنه می کند.

15 ، ، 116. نور 2. نور
1۷ ، ، 318. نور ۴. نور
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در آیه 19 خداوند به صورت شفاف به اهداف جریان عصبه اشاره می کند 
و می فرماید فتنه افک یک حادثه طبیعی اجتماعی نبود.

مخفی  اتاق های  در  شده  طراحی  پیش  از  جریان  یک  افک  فتنه  بلکه 
جریان نفاق بوده است و هدف آن هم   ترویج فواحش در جامعه است.

فيِ  ليمٌ 
َ
أ هُمْ عَذابٌ 

َ
ل آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال فيِ  فاحِشَةُ 

ْ
ال نْ تَشيعَ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ ذينَ 

َّ
ال >إِنَّ 

مُونَ<1
َ
نْتُمْ لا تَعْل

َ
مُ وَ أ

َ
آخِرَةِ وَ الُله يَعْل

ْ
نْيا وَ ال الدُّ

کسانی که دوست دارند کار زشت در میان مؤمنان شایع شود، برای آنان در 
ک خواهد بود و خدا می داند که چه چیزی خشم  دنیا و آخرت عذابی دردنا

او را در پی دارد و شما نمی دانید.2
بسیار  دامــنــه  دارد،  آیــه  ایــن  در  تعالی  و  تــبــارک  خــداونــد  کــه  تهدیدی 
تَشيعَ  نْ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ ــذيــنَ 

َّ
ال >إِنَّ  می فرماید:  که  چرا  دارد؛  عصبه  از  وسیع تری 

برای  که  کسانی  را دوست دارند نه  که اشاعه فاحشه ها  کسانی  فاحِشَة< 
ْ
ال

آن برنامه ریزی می کنند و آن را انجام می دهند. تهدید بسیار وسیع تر است. 
را  عملی  هیچ  هم  اجرا  در  و  نمی کنند  طراحی  که  کسانی  حتی  می فرماید: 
انجام نمی دهند اما از اینکه فحشاء در جامعه زیاد شود خوششان می آید و 

آن را دوست دارند، برای آن ها عذاب الیم است.
بی حجابی  برای  عصبه  برخلاف  که  است  کسانی  برای  الیم  عذاب  این 
بی حجابی  و  بی عفتی  مجری  خودشان  و  نداشته اند  طرحی  بی عفتی  و 

نبوده اند بلکه این ها فقط بی حجابی و بی عفتی را دوست دارند. خداوند 

کی در نظر گرفته ایم  می فرماید: برای همین محبین هم »عذاب الیم« و دردنا

19 ، 1. نور
2.    ترجمه، صفوی
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که به  گناه آن است  گناه نیست.  و الا صرف دوست داشتن و علاقه در فقه 

»اراده« برسد و تبدیل به »فعل« خارجی بشود. این ها در فعلیت گناه مانند 

عصبه نقشی نداشته اند.

مشخص می شود حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه از مواردی است 

که خداوند »حساسیت« در مورد آن را در مرز »علاقه« بنا نهاد است و نه در 

مرز »فعل و اجراء« در حالی که در مباحث فردی صرف علاقه به گناه عذاب 

الیم در پی ندارد ولی در مباحث اجتماعی سیاسی صرف علاقه عذاب الیم 

را می تواند در پی داشته باشد.

اشاعه  پیامدهای  و  آثــار  از  خداوند  می فرماید:  هم  آیــه  ایــن  پایان  در 

از پیامدهای آن بی اطلاع  گاه است و شما  آ فحشاء و بی عفتی در جامعه 

و در مقابل  بگیرید  زمینه جدی  این  را در  هستید پس دستورات خداوند 

نص، اجتهاد نکنید.
ؤُفٌ رَحيمٌ<1 نَّ الَله رَ

َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
>وَ ل

در پایان این سیاق و در این آیه مجدد به فضل الهی بر مردم اشاره می کند 

کردن مردم نسبت به جریان نفاق  کسینه  که از جمله مصادیق این فضل وا

و اشاعه فحشاء در جامعه است.

که هر فضلی رحمت است ولی  که تفاوت یاد شده است این است  1. دربارۀ فضل الهی با رحمت الهی 
کسی یک اندازه استحقاق داشت و ذات اقدس الهی بر اساس آن رحمتِ  گر  هر رحمتی فضل نیست ا
کرد و پاسخ مثبت داد این رحمت است ولی فضل نیست چون زا�د  مطلقه اش به استحقاق او عنایت 
تفضّل  الهی  عنایت های  تمام  اینکه  برای  است  فضل  دیگر  منظر  از  ولی  نیست  استحقاق  مقدار  بر 
که انجام می دهد در  که انسان انجام می دهد عبادتی  است انسان استحقاق چیزی ندارد هر خدمتی 
کرده چه رسد به اینکه استحقاق  کوتاهی  کرده است به حساب آن ها هم  که دریافت  برابر نعمت هایی 

) دریافت نعمت جدید داشته باشد. )مباح� استاد جوادی آملی در تفسیر سوره نور
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مردم  که  داشتند  این  بر  کید  تا همه  خواندیم  جلسه  این  در  که  آیاتی 

نباید ابزار دست طرح ها و برنامه های جریان نفاق شوند و الا جریان نفاق با 

فریب و کمک همین مردم بزرگترین فجایع را رقم می زند.



و�ه ر
عــاشــورا،  حــادثــه  در 

کابر وجود  یک سری خواص و ا
گندم ری و وعده  با  را  آن هــا  که  دارنــد 

آوردنـــد و یک سری  کربلا  ثــروت به  و  قــدرت 
عوام که بدنه اجتماعی حادثه کربلا هستند وجود 

ثــروت به میدان  را با وعــده قــدرت  که آن هــا  داشتند 
که به حیوانشان بدهند  کیلو جو  نیاورند بلکه با یکی دو 

که  بودند  اجتماعی مردم  بدنه  این ها  و  کربلا شدند  راهی 
فریب خورده بودند.

حضرت  نقل  بــه  بنا  هــم  ــا  آن هـ از  بــرخــی  انــگــیــزه  و  قصد 
ى الِلّه� بِدَمِهِ«

َ
بُ إِل سجاد؟ع؟ قربةً الی اللّه بوده است. »يَتَقَرَّ

یعنی تقرب به خدا پیدا می کردند با ریختن خوب پدرم 
ابی عبداللّه؟ع؟.

می کند  نقل  امــالــی  در  صـــدوق  مــرحــوم  را  روایــتــی 
و می فرماید:

حُسَيْنِ؟ع؟ 
ْ
ال بْنُ  عَلِيُّ  عَابِدِينَ 

ْ
ال دُ  سَيِّ »نَظَرَ 

بِي 
َ
اسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ ى عُبَيْدِ الِلّه بْنِ عَبَّ

َ
إِل

 مَا مِنْ يَوْمٍ 
َ

طَالِبٍ فَاسْتَعْبَرَ ثُمَّ قَال

رَسُــولِ الِلّه؟صل؟  ى 
َ
عَل شَدَّ 

َ
أ



109

سَدُ رَسُولِهِ 
َ
سَدُ الِله وَ أ

َ
لِبِ أ مُطَّ

ْ
ةُ بْنُ عَبْدِ ال هُ حَمْزَ  فِيهِ عَمُّ

َ
حُدٍ قُتِل

ُ
مِنْ يَوْمِ أ

 
َ

ع وَ لَا  
َ

ثُمَّ قَال بِي طَالِبٍ 
َ
هِ جَعْفَرُ بْنُ أ  فِيهِ ابْنُ عَمِّ

َ
يَوْمَ مُؤْتَةَ قُتِل بَعْدَهُ  وَ 

مِنْ  هُمْ  نَّ
َ
أ يَزْعُمُونَ  رَجُلٍ  فَ 

ْ
ل
َ
أ ثُونَ 

َ
ثَلَا يْهِ 

َ
عَل فَ 

َ
دَل ازْ ع  حُسَيْنِ 

ْ
ال كَيَوْمِ  يَوْمَ 

 
َ

فَلَا هُمْ  رُ يُذَكِّ بِالِله  هُوَ  وَ  بِدَمِهِ   
َّ

جَل وَ  عَزَّ  الِله  ى 
َ
إِل بُ  يَتَقَرَّ  

ٌّ
كُل ــةِ  مَّ

ُ ْ
الْأ هَذِهِ 

اسَ  عَبَّ
ْ
ال الُله  رَحِمَ  ع   

َ
قَال ثُمَّ   

ً
عُدْوَانا وَ   

ً
ما

ْ
ظُل وَ   

ً
بَغْيا وهُ 

ُ
قَتَل ى  حَتَّ عِظُونَ  يَتَّ

وَ  عَزَّ  هُ الُله 
َ
بْدَل

َ
فَأ يَدَاهُ  ى قُطِعَتْ  بِنَفْسِهِ حَتَّ خَاهُ 

َ
أ ى وَ فَدَى 

َ
بْل

َ
أ وَ  آثَرَ  قَدْ 

َ
فَل

 لِجَعْفَرِ بْنِ 
َ

ةِ كَمَا جَعَل جَنَّ
ْ
ئِكَةِ فِي ال

َ
مَلَا

ْ
‏ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ ال

َ
جَل

ةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ 
َ
ى مَنْزلِ

َ
اسِ عِنْدَ الِله تَبَارَكَ وَ تَعَال عَبَّ

ْ
إِنَّ لِل بِي طَالِبٍ وَ 

َ
أ

قِيَامَةِ«.1
ْ
هَدَاءِ يَوْمَ ال

ُ
الشّ

اشک  و  کــرد  نگاهى  على  بن  عباس  بن  الله  عبيد  به  سجاد؟ع؟  امــام 
چشمش را گرفت و فرمود: روزى به رسول خدا سخت‏تر از روز احد نگذشت 
که عموزاده‏اش  کشته شد و بعد از آن موته است  که عمويش حمزه در آن 
جعفر بن ابى طالب کشته شد. سپس فرمود روزى چون روز حسین نیست. 
گرفتند و هر  از اين امت هستند دور او را  گمان مي‌کردند  که  سى هزار مرد 
کدام بکشتن او بخدا تقرب می‌جستند و او خدا را به آن‌ها يادآور مي‌شد و 
کشتند. سپس فرمود خدا  پند نمی‌گرفتند تا او را به ستم و ظلم و عدوان 
کرد تا دو  کرد و خود را فداى برادر  که جانبازى  عمويم عباس را رحمت‌‌کند 
با  آن‌‌ دو دست،  با  که  او دو بال داد  دستش قطع شد و خدا در عوض به 
کرد و براى  فرشتگان در بهشت مي‌پرد چنانچه به جعفر بن ابى طالب عطا 
که در قيامت همه شهداء و  عباس نزد خداى تبارک و تعالى مقامى است 

اولين و آخرين بدان رشک و غبطه برند.2

1. الأمالي) للصدوق(، النص، ص: 462
كمره‏اى، متن، ص: 463 2. ‌‌‌ترجمه 





 منبر ششم: *
مؤمنین مسئول

خلاصه منبر ششم
گروه‌های مسئول در طرح حجاب عفاف مؤمنین پول‌داری هستند  یکی از 

سلب  خــود  از   ، بــدکــردار یــا  بدحجاب  کدامن  پا ــان  زن بــه  تهمت‌زدن  بــا  کــه 

حجاب  و  عفاف  طــرح  مسئولین  از  یکی  که  درحالی  مسئولیت ‌می‌کنند. 

که می‌توانند با انفاق خود بخش مهمی از  همین مؤمنین پول‌دار هستند 

مشکل بی‌عفتی و بی‌حجابی جامعه را با زدودن فقر درمان نمایند.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
خُطُواتِ  بِعْ 

َ
يَتّ مَنْ  وَ  يْطانِ 

َ
الشّ خُطُواتِ  بِعُوا 

َ
تَتّ لا  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا 

مْ وَ رَْ�َ�تُهُ 
ُ

يْك
َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
رِ وَ ل

َ
مُنْك

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

َ
يْطانِ فَإِنّ

َ
الشّ

ِي مَنْ يَشاءُ وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ�
ّ
 وَ لكِنَّ الَله يُزَ�

ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ما زَ�ى  مِنْك

مَساكينَ 
ْ
�ى  وَ ال قُرْ

ْ
و�ِي ال

ُ
نْ يُؤْتُوا أ

َ
عَةِ أ مْ وَ السَّ

ُ
فَضْلِ مِنْك

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
تَلِ أ

ْ
وَ لا يَأ

نْ يَغْفِرَ الُله 
َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
يَعْفُوا وَ ل

ْ
ينَ في  سَبيلِ الِله وَ ل مُهاجِر

ْ
وَ ال

مْ وَ الُله غَفُورٌ رَحيمٌ �
ُ

ك
َ
ل

آخِرَةِ 
ْ
نْيا وَ ال عِنُوا فيِ الدُّ

ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ �
َ
وَ ل

ونَ�
ُ
هُمْ بِما كانُوا يَعْمَل

ُ
رُْ�ل

َ
يْديهِمْ وَ أ

َ
سِنَتُهُمْ وَ أ

ْ
ل

َ
يْهِمْ أ

َ
يَوْمَ تَشْهَدُ عَل

مُبينُ�
ْ
حَّ�ُ ال

ْ
نَّ الَله هُوَ ال

َ
مُونَ أ

َ
حَّ�َ وَ يَعْل

ْ
يهِمُ الُله دينَهُمُ ال يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ

بُونَ  يِّ
بينَ وَ الطَّ يِّ

باتُ لِلطَّ يِّ
َ�بي�اتِ وَ الطَّ

ْ
َ�بيُ�ونَ لِل

ْ
َ�بي�ينَ وَ ال

ْ
َ�بي�اتُ لِل

ْ
ال

يمٌ�> زْقٌ كَر هُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِ
َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُنَ مِمَّ ولئِكَ مُبَرَّ

ُ
باتِ أ يِّ

لِلطَّ

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



خلاصه جلسه قبل

و  عفاف  طــرح  مهم  چالش‌های  از  یکی  کــه  کــردیــم  عــرض  قبل  جلسه  در 

که سعی می‌کنند  که عده‌ای به نام »عصبه« وجود دارند  حجاب این است 

گونه‌ای  به  افتراء  و  تهمت  با  رســانــه‌ای،  فضاسازی‌های  و  شایعه‌سازی  با 

جلوی اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه را بگیرند. آن‌ها سعی می‌کنند 

یا با »سوژه‌یابی« و یا با »سوژه‌سازی« افکار عمومی را با خود همراه نمایند و 

جلوی جمع شدن بساط فحشاء در جامعه را بگیرند. آن‌ها بیش‌تر دوست 

کردن سوژه‌های خود  دار تشییع فاحشه هستند و برای همین برای پیدا 

کمیت می‌روند. مانند جریان افک که  کمیت« و افراد نزدیک به حا سراغ »حا

سوژه آنان یکی از همسران پیامبر بود. ممکن است سوژه آنها، خانواده یکی 

از سرداران باشد و یا سوژه آنان یکی از نهادهای نظامی‌باشد و یا سوژه آن‌ها 

یکی از افراد برجسته نهاد قضائی باشد و یا ... .
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سیاق سوم سوره

ح عفاف و �جاب مس�ولیت م�منین در طر

آیه  گری جریان عصبه« در آیه 20 به پایان رسید و از آیه 21 تا  سیاق »فتنه 

2۶ سیاق سوم سوره است که در مورد »مؤمنین مسئول« می باشد و در این 

جلسه به آن می پردازیم.

در ادامه سیاق قبل و داستان افک گویا پس لرزه  های آن هنوز در جامعه 

وجود دارد و موجب وقوع اتفاقات حاشیه  ای شده است. به همین دلیل در 

آیه 21 می فرماید:

خُطُواتِ  بِعْ 
َ
يَتّ مَنْ  وَ  يْطانِ 

َ
الشّ خُطُواتِ  بِعُوا 

َ
تَتّ لا  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا 

مْ وَ رَْ�َ�تُهُ 
ُ

يْك
َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
رِ وَ ل

َ
مُنْك

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

َ
يْطانِ فَإِنّ

َ
الشّ

ِي مَنْ يَشاءُ وَ الُله سَميعٌ عَليم <1
ّ
 وَ لكِنَّ الَله يُزَ�

ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ما زَ�ى  مِنْك

ای کسانی که ایمان آورده اید، از پی گام های شیطان نروید   که هر کس از پی 

گرایش می یابد؛ زیرا شیطان  کارهای زشت و ناروا  گام های شیطان برود، به 

گر فضل و رحمت خدا بر شما نبود،  کار زشت و ناپسند فرمان می دهد و ا به 

ک نمی شد ولی خدا هرکه را بخواهد )او را  هرگز احدی از شما پیراسته و پا

ک می سازد و خدا شنونده درخواست های مردم و  کی بداند(، پا شایسته پا
دانا به حال آنان است.2

که یکی از عومل ترویج فحشاء و منکر در  در این آیه به این اشاره دارد 

جامعه، تبعیت »مؤمنین« از خطوات شیطان است.

1. سوره نور
2.    ترجمه صفوی
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خطاب >يا ايها الذين آمنوا<، بیانگر این مطلب است که به غیر از جریان 
عصبه که چالشی مقابل طرح حجاب و عفاف بود، جریان دیگری نیز وجود 
کم تر توجه شده، طرح حجاب و  که این نیز یکی از چالش های مهم و  دارد 
عفاف است و آن مؤمنینی هستند که با فرار از مسئولیت از خطوات شیطان 

پیروی می نمایند.
گروه مقابل طرح حجاب و عفاف چالش ایجاد می نمایند، یک  یعنی دو 
که می کنند به راحتی قابل شناسایی هستند و جرم  گروه به خاطر فتنه گری 

و فتنه انگیزی آن ها بعد از گذشت مدتی برای عموم قابل فهم است.
گروه دوم، برای طرح عفاف و حجاب به راحتی  ولی چالش بودنِ این 
این زمینه نبود چه بسا چالش  گر روشنگری قرآن در  ا و  قابل فهم نیست 
امروز  نبود. حتی در جامعه  قابل فهم  اول  گروه  آسانی  به  گروه،  این  بودنِ 
گفتگو  گروه در طرح حجاب و عفاف  خودمان هم در مورد مقصر بودن این 
اول  گروه  بر سر  و عفاف  را در طرح حجاب  کوزه ها  کاسه  و همه  نمی شود 
و  گر بخواهیم عادلانه  ا که  یعنی جریان فتنه گر عصبه می شکنند در حالی 
کنیم در صد قابل توجهی از مشکلات  بر طبق هدایت قرآن به صحنه نگاه 

گروه دوم است. طرح حجاب و عفاف برای همین 
مؤمنینی  دوم  گــروه  ایــن  شد  بیان  آیــه  اول  خطاب  در  که  طــور  همان 

که از خطوات شیطان پیروی می نمایند. هستند 
گــام و قــدم اســت و  )بــر وزن قربه( به معنی  "خــطــوات" جمع "خــطــوة" 
و  خود  هدف  به  وصول  برای  شیطان  که  است  گام هایی  شیطان  خطوات 

اغواء مردم بر می دارد.1

1. تفسیر نمونه، ج 1، ص: 569
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یافتن  فعلیت  و  انجام  سبب  شیطان  خطوات  از  پیروی  می فرماید  آیه 

که  مطرح   می شود  اینجا  در  سوالی  جامعه   مــی شــود،  در  منکر  و  فحشاء 

چگونه سبب   می شود؟ 

رِ<. به خاطر اینکه شیطان 
َ

مُنْك
ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
هُ يَأ

َ
جواب این است که >فَإِنّ

یعنی دیگر وسوسه  انسان ولایت پیدا می کند،  بر  تبعیت شد  که  آن  از  بعد 

نمی  کند بلکه این بار امر می  کند! و انسان مجبور به اطاعت او   می شود.

برنامه  معلوم   می شود  است  مؤمنین  به  آیه  خطاب  اینکه  به  توجه  با 

برای  نیز  می  کند  اشــاره  آن  به  افــک  داســتــان  از  بعد  که  شیطان  خطوات 

بــرای  هــم  خــداونــد  تزکیه  و  رحمت  و  فضل  همچنین  و  اســت  »مؤمنین« 

»مؤمنین« است.

که در اینجا مطرح   می شود این است »خطوات شیطان«  سوال مهمی 

برای مؤمنین چیست؟

آیه بعد این را باز می  کند و جواب می دهد که یکی از چالش های شیطان 

که در این آیه مطرح شده است: این است 

مَساكينَ 
ْ
�ى  وَ ال قُرْ

ْ
و�يِ ال

ُ
نْ يُؤْتُوا أ

َ
عَةِ أ مْ وَ السَّ

ُ
فَضْلِ مِنْك

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
تَلِ أ

ْ
>وَ لا يَأ

نْ يَغْفِرَ الُله 
َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
يَصْفَحُوا أ

ْ
يَعْفُوا وَ ل

ْ
ينَ في  سَبيلِ الِله وَ ل مُهاجِر

ْ
وَ ال

مْ وَ الُله غَفُورٌ رَحيم<.1
ُ

ك
َ
ل

و از میان شما، آنان که ثروتی بیش از مخارج خویش دارند و از گشایش روزی 

برخوردارند، نباید از انفاق به خویشاوندان و مستمندان و هجرت کنندگان 

شده  لغزش هایی  و  خطاها  دچــار  آنــان  هرچند  کنند؛  کوتاهی  خدا  راه  در 

22 ، 1. نور
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چشم پوشی  لغزششان  از  و  ببخشند  را  آنان  خطای  باید  توان گران  باشند. 
آمرزنده و  را بیامرزد؟ و خداوند  گناهانتان  که خدا  آیا دوست ندارید  کنند. 

مهربان است .1
امتداد دارد و ممکن  از داستان افک هنوز در جامعه  این چالش بعد 
طرح  مهم  بسیار  چالش  از  یکی  و  بگیرد  را  مؤمنین  از  کثیری  دامــن  است 

عفاف و حجاب شود.
گروه عصبه و داستان افک بود. چالش اول 

گروه مؤمنین مسئول و داستان رمی. چالش دوم 
آن چالش این است که ثروتمندان و کسانی که دارا هستند و البته مؤمن 
کین و مهاجرین در راه  هم هستند، کوتاهی نکنند از کمک به نزدیکان و مسا
خدا، یعنی ما در فضای سخن این آیات شاهد کوتاهی عده  ای از ثروتمندان 

مؤمن نسبت به فقرا هستیم.
سوال، چرا ثرومندان مؤمن به فقرا کمک نمی کنند؟

دلیلش را در ادامه آیه بیان می  کند.
که این  کارهای خطایی دارند  کین  می فرماید به خاطر اینکه فقرا و مسا
ثروتمندان پول دار مؤمن، از کمک رسانی به آن ها دلسرد و مأیوس شده   اند. 
این  يَصْفَحُوا<، یعنی 

ْ
ل وَ  يَعْفُوا 

ْ
ل >وَ  آیه می فرماید:  ادامه  به همین دلیل در 

کنند. ثروتمندان مؤمن باید ببخشند و چشم   پوشی 
معلوم می شود که آن ها خطاهایی دارند که ثروتمندان مؤمن آن خطاها 
کارند از کمک به آن ها سست  را بهانه  ای کرده   اند و با گفتن اینکه این ها خطا

شده   اند و سر باز می زنند.

1.    ترجمه صفوی
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کمک  فقرا  به  اینکه  برای  مؤمن  ثروتمندان  این  می فرماید  بعد  آیه  در 

نکنند و برای اینکه وجدان خود را آسوده نمایند ممکن است به جای عفو 

کار بسیار بدی انجام می دهند. و صفح 

کار بد چیست؟ آن 

وَ  نْيا  الدُّ فيِ  عِنُوا 
ُ
ل مُؤْمِناتِ 

ْ
ال غافِلاتِ 

ْ
ال مُحْصَناتِ 

ْ
ال يَرْمُونَ  ذينَ 

َّ
ال >إِنَّ 

هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ<1
َ
آخِرَةِ وَ ل

ْ
ال

کار بد رمی است. جواب: آن 

مالی  کمک رسانی  و  بخشیدن  سمت  به  چشم پوشی،  جای  به  یعنی 

کار را  سوق داده بشوند نه اینکه با فرار از مسئولیت، فقرای بدکردار و خطا

»متهم به فحشاء« نمایند!

در این آیات دو رویکرد در خطاهای اجتماعی متصور است.

از این  کردن حساب خود  اولین رویکرد )رویکرد اتهام زنی و رمی( جدا 

گفته شود این ها خراب هستند و خوبه ماییم! کاران است و  خطا

و  خطاها  از  چشم پوشی  کمک(  و  صفح  و  عفو  )رویکرد  رویکرد  دومین 

کردن به این فقرا برای نجات از فحشا است. کمکِ مالی 

به صورت طبیعی در برخی از افراد جامعه خطاهایی مثل بی حجابی و 

یا حتی انحرافات جنسی دیده شود و از طرفی این گروه مشکلات و فقر مالی 

که مؤمنین به  هم دارند، خطاهای ظاهری آن ها نباید سبب و عاملی شود 

گروه کمک مالی ننمایند. این 

23 ، 1. نور
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رابطه فقر و فساد

یکی از ریشه های مهم فسادهای اخلاقی و فحشاء در جامعه فقر است و در 

این راهبرد خداوند به صورت ریشه  ای به درمان فساد و فحشاء در جامعه 

اشاره می نماید.

مقایسه  ای بین دو سیاق قبلی و راهبرد سیاق فعلی داشته باشیم.

10 بود خداوند به فضاسازی و جو عمومی  تا   1 آیه  از  که  اول  در سیاق 

برای طرح عفاف و حجاب پرداخت.

که از آیه 11 تا 20 بود به چالش پیش روی طرح عفاف و  در سیاق دوم 

گروهی به صورت عصبه با آن مقابله می کنند، پرداخت. حجاب و اینکه 

که از آیه 21 تا 2۶ است. به درمان  و در سیاق سوم که سیاق فعلی است 

ریشه  ای طرح عفاف و حجاب می پردازد.

که درمان ریشه  ای را اول بیان نمی  کند بلکه درمان  دقت داشته باشید 

ریشه  ای بعد از دو راهبرد و یا دو راهکار قبلی بیان   می شود. چه بسا آن ها از 

نظر منطق قرآن می بایست مقدم بر این راهکار ریشه  ای باشند.

که در این درمان ریشه  ای می بایست مورد توجه قرار بگیرد  نکته مهمی 

از اینکه فضای اجتماعی سیاسی را با اقتدار در  که خداوند بعد  این است 

قانون گذاری و تعیین مجازات، به دست گرفت و بعد از اینکه نقشه گروه های 

کنون به جامعه ایمانی تذکر و  کرد، ا منحرف سیاسی مانند عصبه را خنثی 

فحشا  و  فساد  در  تقصیرها  همه  باشد  حواستان  که  می دهد  جدی  توجه 

مقصران  از  یکی  بلکه  نیندازید،  عصبه  مانند  گروه هایی  و  دشمن  گردن  را 

که به جای اینکه همت خود  اصلی این فساد و فحشاء، مؤمنینی هستند 
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را معطوف به فقر زدایی از آسیب دیدگاه فساد و فحشا بکنند، فرار به جلو 
گردن دشمن خارجی می   اندازند و یا شروع به رمی و  دارند و مشکلات را یا 
تهمت زدن به این آسیب دیدگان می کنند و آن ها متهم به فحشاء و فساد 

اخلاقی می نمایند!!
این ها به جای انجام وظیفه و فقرزدایی به تهمت زدن روی آورده   اند که 
کاره است و ما به او کمکی نمی کنیم! و با این تهمت هاخودشان  فلانی فلان 
به فلان  مالی  کمک  با  این ها می توانستند  که  را تطهیر  می کنند! در حالی 
کمک جهزیه و... سبب  کارِ فامیل، برای ازدواج یا خرید خانه یا  جوانِ خطا

جدا شدن او از جو فساد و فحشاء شوند ولی به رمی آن ها رو آورده   اند.
اشکال: برخی می گویند فساد همیشه از فقر نیست، برخی مواقع فساد 
که فساد و فحشاء  از ثروت است و ثروتمندان فاسد هستند و آن ها هستند 

را در جامعه گسترش می دهند.
مستضعف  طبقه  غالبا  فحشاء،  و  فساد  اجتماعی  ــوده  ت اولا  جـــواب: 
که به خاطر فاصله طبقاتی و فقر در دامن فساد و فحشاء  جامعه هستند، 
گرفتار می شوند و ثروتمندان فساد، از این توده نیستند، پس خداوند اولین 
درمان ریشه  ای را از ثروتمندان فاسد شروع نکرد به دلیل اینکه غالبا آن ها 
درمان پذیر نیستند ولی این توده اجتماعی که به خاطر فقر در دامن فساد 
گیری های مالی به راحتی  کوچک   ترین دست  افتاده   اند، درمان پذیرند و با 
از فساد و فحشاء جدا می شوند و عرصه اجتماعی را بر آن ثروتمندان فاسد 

تنگ می نمایند.
ثانیا سوال مهمی در اینجا مطرح   می شود و آن اینکه آیا روز قیامت از ما 

می خواهند چرا به وظیفه خود در قبال ثروتمندان فاسد عمل نکردید و چرا 
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آیا ما نسبت به ثروت ثرتمندان فاسد  را از دستشان در نیاوردید؟  ثروتشان 

مسئول هستیم؟ یا نسبت به فقر توده های مردم که مبتلاء به فساد شده   اند؟

آیا بازخواست خداوند از ما نسبت فقری است که می توانیم آن را از فقراء 

بگیریم تا آن ها از فساد نجات پیدا کنند؟ یا نسبت به ثروت ثروتمندان فاسد 

کنند؟ که باید از آن ها بگیریم تا آن ها از فساد نجات پیدا  است 

که بستر فساد و فحشاء است مسئول هستیم نه  ما نسبت به »فقری« 

که بستر فحشاء است. »ثروتی« 

کیزگان هستیم و آن ها آلودگان! پس نمی شود چنین تقسیمی کرد که ما پا

که از وجود فساد در جامعه نالان هستند چقدر جهزیه دادند؟ کسانی 

چقدر پول رهن خونه داده   اند؟

کرده   اند؟ چقدر با کمک دیگران هزینه ازدواج زوج های جوان را فراهم 

فقراء  ایــن  از  برخی  مانند  شما  اینکه  می فرماید   21 آیــه  در  خــداونــد 

و  کی  پا حساب  به  را  آن  و  هستید  خداوند  مدیون  را  این  نشده اید،  آلــوده 

شما  از  هیچکدام  نبود  خداوند  فضل  گر  ا و  نگذارید  خودتان  بودن  خوب 

کی و طهارت برسد. نمی توانست به این پا

 وَ لكِنَّ الَله 
ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ ما زَ�ى  مِنْك

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
>وَ ل

ِي مَنْ يَشاء<1
ّ
يُزَ�

کدامنی و هنوز به فساد و فحشا نیفتادی، این را مدیون  گر می بینی تو پا ا

فضل خدا هستی بنابراین زیاد به خودت مغرور نشو!

21 ، 1. النور
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در انتهای همین آیه می فرماید:
>وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ<1

ذکر اینگونه صفات در انتهای آیات بوی تهدید می دهد و می خواهد بفرماید 

که آن حرفها، از  مراقب زبانتان باشید و ممکن است شما حرف هایی بزنید 

گام های شیطان برای ترویج فساد و فحشاء باشد. 

گام های شیطان است چیست؟  که از  آن حرف هایی 

این را در آیه 23 بیان می کند و می فرماید:

وَ  نْيا  الدُّ فيِ  عِنُوا 
ُ
ل مُؤْمِناتِ 

ْ
ال غافِلاتِ 

ْ
ال مُحْصَناتِ 

ْ
ال يَرْمُونَ  ذينَ 

َّ
ال >إِنَّ 

هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ<2.
َ
آخِرَةِ وَ ل

ْ
ال

کدامن بی خبر مؤمن را به فحشا متهم می کنند،  که زنان پا به یقین، کسانی 

آنان  بــرای  و  گردیده اند  دور  خدا  رحمت  از  و  شده  لعنت  آخــرت  و  دنیا  در 

عذابی بزرگ خواهد بود3.

مؤمنی  پولدارهای  بلکه  نیستند   11 آیه  »عصبه«  آیه  این  رمی کنندگان 

کردن راه قرآنی،  که برای فقر زدایی و مبارزه با فحشاء به جای طی  هستند 

قبول کرده   اند که راه آسان   تر که شیطانی است را بروند و آن رمی زنان مؤمن 

را  تهمت  ایــن  این ها  نــدارنــد.  خبر  تهمت  ایــن  از  اصــلا  که  اســت  کدامنی  پا

می زنند برای اینکه کمک نکنند.

1. همان
23 ، 2. نور

3.    ترجمه صفوی
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رابطه فتنه �ران ع�به و م�منین بی مس�ولیت

گروه »عصبه« آیه 11 شباهت هاو تفاوت هایی دارند. این ر می کنندگان با 

که آن ها  که این ر می کنندگان این است  از جمله شباهت ها این است 

گروه »عصبه« در   ترویج فساد و فحشاء هستند و هر دو در یک  همسنگران 

با  یکی  که  تفاوت  این  با  می کنند  عملیات  حجاب  و  عفت  علیه  بر  جبهه 

انفاق نکردن و یکی با جوسازی و سناریوسازی افک.

از دیگر شباهت های این دو گروه این است که هر دو تهمت می زنند ولی 
گروه عصبه تهمت می زند تا جلوی اجرای حدود الهی را بگیرد که در آیه 113

فرمود چرا به جای تهمت زدن چهار شاهد در دادگاه نیاوردند؟ 

از مال خود برای رفع  تا  >يرمون< هستند تهمت می زند  که  گروه فعلی 

فقر و فحشاء خرج نکند.

گــروه  دو  ایــن  از  یــک  هیچ  کــه  اســت  ایــن  دیگر  شباهت های  جمله  از 

بلکه فضای عمومی  نــمــی رود  ادعــاهــای خــود ســراغ دادگـــاه صالحه  بــرای 

این  از  که غافل  زنــان مؤمنی  »یــرمــون«،  گــروه  و  آلــوده می سازند  را  جامعه 

تهمت هاهستند را رمی می نمایند به همین خاطر در آیه می فرماید: >يَرْمُونَ 

مُؤْمِنات <.
ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ال

برای  خداوند  که  است  این  گــروه  دو  این  دیگر  شباهت های  جمله  از 

که در جریان افک  با این تفاوت  گرفته است  را در نظر  آن ها عذاب آخرت 

کِبر سناریو افک، عذاب عظیم است چنانچه  و »عصبه« فقط برای سران و 

ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 
َّ
ذي تَوَ�

َّ
ِ�ْ�مِ وَ ال

ْ
ّ�ِ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسََ� مِنَ ال

ُ
می فرماید: >لِك

كاذِبُونَ<
ْ
ولئِكَ عِنْدَ الِله هُمُ ال

ُ
هَداءِ فَأ

ُ
تُوا بِالشّ

ْ
مْ يَأ

َ
بَعَةِ ُ�هَداءَ فَإِذْ ل رْ

َ
يْهِ بِأ

َ
وْ لا �اؤُ عَل

َ
1. >ل
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هُ عَذابٌ عَظيم<1. ولی در مورد گروه »یرمون« خداوند برای تمام اعضای این 
َ
ل

هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ<2.
َ
آخِرَةِ وَ ل

ْ
نْيا وَ ال عِنُوا فيِ الدُّ

ُ
گروه می فرماید: >ل

گروه »یرمون«  که برای  که تنبیهی  از جمله تفاوت های دیگر این است 
بیان می نماید از گروه »عصبه« شدید   تر است به دلیل اینکه اولا در آن لعنت 
که این لعنت برای »عصبه« نبود ثانیا نسبت به همه  در دنیا و آخرت دارد 
که  بر خلاف عصبه  گرفته شده است  اعضای یرمون عذاب عظیم در نظر 

کِبر بود. عذاب عظیم فقط برای 
که نکند ما به جای اینکه برویم  شدت برخورد خداوند برای این است 
کردن با خطوات شیطان برویم به سوی تهمت زدن  به سوی انفاق و خرج 
و  از حرف ها  و  نــدارد  آن ها اصلا خبر  که  بلکه در جایی  نه در دادگــاه  آنهم 

تهمت های ما غافل هستند.
گروهی برنامه  که شیطان برای   ترویج فساد و فحشاء برای هر  می بینیم 

خاص خودش را دارد و همه را با یک برنامه و روش فریب نمی دهد.
جوانان را با تحریک شهوات فریب می دهد.

فقراء را با عدم صبر بر فقر فریب می دهد.
عصبه را با مخالفت با اجرای حدود الهی فریب می دهد.

کدامن فریب می دهد. و مؤمنین پول دار را با تهمت زدن به فقراء بدکردارِ پا
و فحشاء  باش  تو فاسد  فریب مؤمنین پول دار نمی گوید  برای  شیطان 
انجام بده، بلکه به آن ها می گوید شما به فقرا کمک نکنید، تا به این صورت 

آن ها نیز در   ترویج فساد و فحشاء سهیم باشند.

11 ، 1. نور
23 ، 2. نور
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و...   انداخت و درمان  گروه عصبه  گردن  را  پس نمی شود همه تقصیرها 

فساد و فحشاء هم فقط با طرح و لایحه و مجازات مفسدین نیست بلکه 

کارهای ریشه  ای مثل فقر زدایی هم لازم است.

همچنین از آیه 24 و 25 مشخص   می شود1 که مسئولیت مؤمنین پول دار 

گروه های دیگر سنگین   تر است. از همه 

در آخرین آیه از این سیاق می فرماید:

وَ  بينَ  يِّ
لِلطَّ باتُ  يِّ

الطَّ وَ  َ�بي�اتِ 
ْ
لِل َ�بيُ�ونَ 

ْ
ال وَ  َ�بي�ينَ 

ْ
لِل َ�بي�اتُ 

ْ
>ال

يمٌ<2 زْقٌ كَر هُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِ
َ
ونَ ل

ُ
ا يَقُول ؤُنَ مِمَّ ولئِكَ مُبَرَّ

ُ
باتِ أ يِّ

بُونَ لِلطَّ يِّ
الطَّ

ک از آن  زنان پلید از آن مردان پلیدند و مردان پلید از آن زنان پلید. و زنان پا

کی و ایمانشان،  ک. اینان به خاطر پا ک از آن زنان پا کند و مردان پا مردان پا

آمرزش و  آنان  برای  برکنارند.  که درباره شان مطرح می کنند  از تهمت هایی 
ک در دنیا و پاداش نیکو در آخرت( خواهد بود.3 روزی ارجمند )زندگی پا

کار. در این آیه خداوند می فرماید: درست  منظور از آلوده و پلید یعنی زنا

کار قائل به مرز هستم و در آیات قبل هم  کار و غیر زنا است من خدا هم بین زنا

به آن اشاره کردم4 ولی در مرزگذاری من خدا کسانی طرف آلوده ها هستند که 

اتهام آن ها در دادگاه با 4 شاهد اثبات شده است نه کسانی که به جای دادگاه 
نَّ 

َ
مُونَ أ

َ
حَّ�َ وَ يَعْل

ْ
يهِمُ الُله دينَهُمُ ال ونَ � يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ

ُ
هُمْ بِما كانُوا يَعْمَل

ُ
رُْ�ل

َ
يْديهِمْ وَ أ

َ
سِنَتُهُمْ وَ أ

ْ
ل

َ
يْهِمْ أ

َ
1. >يَوْمَ تَشْهَدُ عَل

مُبينُ �>
ْ
حَّ�ُ ال

ْ
الَله هُوَ ال

گواهی  می کردند  آن�ه  به  آنــان  ضدّ  بر  پاهایشان  و  دست ها  و  زبان ها  که  است  روزی  در  عــذاب  آن 
روز  آن  و  می دهد،  آنان  به  کمال  و  تمام  به  را  آنان  بایسته  جزای  خداوند  روز  آن  در   )2۴( می دهند. 

. )25(   ترجمه صفوی که خداست حق روشن و آشکار خواهند دانست 
26 ، 2. نور

3.    ترجمه صفوی
مُؤْمِنين . النور، �>

ْ
ى ال

َ
مَ ذلِكَ عَل وْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّ

َ
 زانٍ أ

َ
انِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
 زانِيَةً أ

َ
اني  لا يَنْكِحُ إِلاّ ۴. >الزَّ
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در سطح جامعه مورد تهمت قرار گرفته   اند و حتی خودشان هم خبر ندارند! 

کیزه ها  که بدکردار هستند، از جامعه پا خدا می فرماید: شما نباید فقرایی را 

جدا کنید و آن ها را به سمت آلوده ها و فاحشه ها سوق دهید.

ــا بــدکــردار  کــیــزه   و ی ــا پــا کــه ی ــی  ــردان ــان و م ولـــئِـــكَ< بــرمــی گــردد بــه زنـ
ُ
>أ

در مورد  گروه »یرمون«  که  از حرف هایی  مبرا هستند  آن ها  یعنی  هستند، 

آن ها می زنند.

شما مؤمنین پول دار در انجام وظیفه خود کوتاهی می کنید و به جای آن 

کان را پیوسته تنگ   تر می کنید  مرتب به این فقرا بدکردار تهمت می زنید و مرز پا

و پیوسته مرز آلوده ها را گسترش می دهید؛ به خاطر اینکه انفاق نمی کنید.

کنی دامنه فحشاء را گسترش ندهید بلکه مسئولانه به  پس با تهمت پرا

کنید. سمت فقرزدایی حرکت 

خود،  وظایف  انجام  در  مؤمن  خــواص  کوتاهی  دیــدیــد،  که  همانطور 

و  فسادها  زمینه  کوتاهی ها  این  با  زیرا  است؛  خداوند  شدید  مذمت  مورد 

فاجعه های اجتماعی فراهم   می شود.



و�ه ر
کــــــــــردن و  انــــــفــــــاق 

وابستگی به دنیا نداشتن آثار و 
برکات فراوانی در اصلاح جامعه و مردم 

که اهل بیت در  دارد. به همین خاطر است 
کردار خود به این مسأله دعوت  می کردند. گفتار و 

حسن  امـــام  ــه  ک دارد  خلفا  ــخ  ــاری ت در  ســیــوطــی 
مجتبی؟ع؟ دو بار تمام اموالش را در راه خدا بخشید و 

کرد و نیمی از آن را  سه بار هم تمام اموالش را دو قسمت 
در راه خدا بخشید.1

که عرب فقیری خدمت امام حسن  حتی نقل شده است 
کرد: هر چه داشتم هزینه زندگیم  مجتبی؟ع؟ رسید و عرض 
گرسنه زن و فرزندانم  کنون هیچ چیز ندارم تا شکم  کردم و ا

به  را  آن  و  مانده  باقی  برایم  که  چیزی  تنها  کنم.  سیر  را 
آن  عــرضــه  شایسته  را  شما  امّـــا  فــروشــم  نمی  هــرکــس 

فروش  معرض  در  را  آن  اســت.  »آبــرویــم  «  دانستم 
گذاشته ام تا با پول از آن شکم زن و بچه ام را 

سیر کنم.
1. أخرج الحسن من ماله للّه مرتين، وقاسم اللّه 

ماله ثلاث مرات. تاریخ الخلفاء، ص1۴6



128

کردند و فرمود: چقدر پول داريم؟ عرض  امام؟ع؟ یکی از غلامان را صدا 
کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: آن را به اين مرد فقير بده که من از او خجالت 
نم‌ىماند.  باقى  خانه  هاى  هزينه  براى  ديگرى  چيز  کرد:  عرض  کشم.  مى 
حسن  خداوند  به  نسبت  و  بدهيم  نيازمند  ايــن  به  تا  بياور  را  آن  فرمود: 
کرد. غلام همه دوازده هزار درهم را به  که جبران خواهد  ظنّ داشته باش 

امام؟ع؟ داد.
کرد  از او عذرخواهى  امام؟ع؟ آن شخص را طلبيد و پول را به او داد و 
که در اختيار داشتيم داديم.  و فرمود: ما حقّ تو را نداديم لکن به مقدارى 
مْ نَشْتَرِ«؛ )اين 

َ
نا ل مْ تَبِعْ ما صُنْتَهُ وَ كَأنَّ

َ
كَ ل نَّ

َ
كَأ  وَ كُنْ 

َ
قَلِيل

ْ
سپس فرمود: »فَخُذِ ال

کرده  که آنچه را ]براى روز مبادا[ ذخيره  کن  کم را بگير و اين طور فکر  مال 
گويا ما هم چيزى از تو نخريديم(.1 بودى نفروختى و 

امشب  هستیم.  تو  کوی  سائل  ما  بداریم  عرضه  حسن  امام  به  امشب 
که از ما هم دست  گوشه‌ات قاسم بن الحسن را واسطه قرار می‌دهیم  جگر 
وظیفه  انجام  توفیق  و  کنیم  پیدا  نجات  دنیا  به  تعلق  از  تا  نمایید  گیری 

داشته باشیم.
که وقتی ‌‌می‌خواست به میدان برود حضرت ابی  گوشه‌‌ای  همان جگر 
عبدالله به او اذن میدان نداد. هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند و بنابر نقل 

که از حال رفتند!2 کردند  گریه  آنقدر 
از  حضرت  که  بود  سخت  اینقدر  عبدالله  ابی  برای  بــرادر  پسر  وداع  گر  ا
که به میدان رفت تا جنازه امانت برادر را به  حال رفتند، بمیرم برای وقتی 

خیمه برگرداند.
1. دانشنامه امام حسن مجتبی؟ع؟، ج 1، ص 619

2. بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏45، ص: 34



 منبر هفتم: *
یم خصوصی اهمیت حر

خلاصه منبر هفتم
یکی دیگر از زیر ساخت‌های طرح عفاف و حجاب در جامعه، رعایت حریم 

خصوصی است.

و  دارد  ایرانیان  بین  در  ایدئولوژیک  ریشه‌‌ای  خصوصی  حریم  رعایت 

تجلی آن در شیوه معماری بناهای قدیمی مشهود است.

برخلاف غرب رعایت حریم خصوصی در اسلام بر محوریت خانواده بنا 

نهاده شده است.

بودن  رها  و بیش‌تر معنای  حریم خصوصی در غرب صرفا فردی است 

آزادی بدون مرزهای اخلاقی دارد ولی حریم خصوصی قرآنی زیرساختی  و 

برای تمدن عفیف است.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
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َ
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َ
عَلى  أ
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ُ

ك
َ
ل قيلَ  إِنْ  وَ  مْ 

ُ
ك

َ
ل يُؤْذَنَ  حَتَّى  وها 

ُ
تَدْخُل فَلا   

ً
حَدا

َ
أ فيها  تَجِدُوا  مْ 

َ
ل فَإِنْ 

ونَ عَليمٌ �
ُ
مْ وَ الُله بِما تَعْمَل

ُ
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َ
زْ�ى  ل

َ
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ُ
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َ
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ُ
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ً
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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تُمُونَ �>
ْ
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َ
يَعْل

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



ی جامعه طیب یرساخت‌های رفتار ز
در آیه پایانی سیاق قبل در مورد این صحبت کرد که باید مرزهای بین طیب 
به  نشوند،  رمی  محصنات  گفتیم  اینکه  و  بشود  حفظ  جامعه  در  خبیث  و 
ارتباط بین خبیث و  آمد و  معنای بی مرزی و تساهل و تسامح در رفت و 

طیب نیست. 
خدا نمی‌خواهد مرزکشی‌ها حذف شود. حفظ مرزها لازم است چنانچه 
اني‏  >الزَّ می‌فرماید:  و  دارد  کید  تا مرزکشی  این  به  خداوند  سوره  ابتدای  در 
مَ ذلِكَ  وْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّ

َ
أ  زانٍ 

َ
إِلاّ انِيَةُ لا يَنْكِحُها  ةً وَ الزَّ

َ
وْ مُشْرِك

َ
أ  زانِيَةً 

َ
إِلاّ لا يَنْكِحُ 

مُؤْمِنينَ<1
ْ
ى ال

َ
عَل

منظر  از  کرد،  صحبت  آن  مورد  در   23 آیه  در  که  مؤمنات«  »محصنات 
از نظر  که ظاهر خیلی درستی ندارد و شاید  سوره نور همان خانمی است 
کدامن  حجاب ظاهری خراب باشد اما طبق مرزبندی قرآن »محصن« و پا
او در دادگــاه صالحه در نسبت به  اینکه چهار شاهد علیه  به دلیل  است؛ 

3 ، 1. النور
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کامل نیستند ولی  گرچه از نظر حجاب خیلی  فحشایش شهادت نداده   اند، 

»محصنات« هستند.

کدامنان برچیده  کاران و پا خداوند از یک طرف نمی خواهد مرزهای زنا

گسترش  کاران  کان و زنا شود و از یک طرف دیگر هم نمی خواهد دامنه ناپا

گسترش می دهد، روحیه  کان را  که دامنه ناپا یابد، یکی از چیزهای مهمی 

کار زشت،  این  به جای  گر همین مؤمنان،  ا تهمت زدن مؤمنان است ولی 

کان تنگ تر خواهد شد. اقدام به انفاق بکنند دامنه ناپا

کاران صحبتی نکرد، بلکه  خداوند در سیاق قبل در مورد مجازات خطا

در مورد کسانی صحبت کرد که دغدغه کار فرهنگی و مبارزه با فساد و فحشا 

توسعه  و  زدن  تهمت  نه  است  انفاق  شما  وظیفه  می گوید  آن ها  به  دارنــد، 

کردن بیش از  که در بین برخی از مؤمنین انگیزه متهم  دایره خبیث ها، چرا 

انگیزه دست گیری است.

در  صحبت   می کنیم،  آن  مــورد  در  جلسه  ایــن  در  که  چهارم  سیاق  در 

ادامه سیاق قبل مجددا خطاب به مؤمنین است و به این اشاره می  کند که 

مرزبندی هاو زیر ساخت های   تربیتی آن از کجا باید شروع شود.

که مرزبندی هارا با رعایت »حریم خصوصی«  کسانی هستند  »طیبین« 

انجام می دهند نه با رمی زنان محصن.

خطوات  از  محصن  زنــان  رمــی کــردن  با  مؤمنین  می فرماید:   21 آیــه  در 

می فرماید،   27 آیــه  در  خطاب،  همان  ادامــه  در  و  نکنند  پیروی  شیطان 

و  رفــت  در  و  نمایند  رعایت  دقــت  با  را  خصوصی  حریم  مــرزهــای  مؤمنین 

آمدهای خود بی بندوبار نباشند.
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سیاق چهارم سوره

یم خ�وصی �ف� �ر

نور  که جزء اصول طرح عفاف و حجاب در سوره مبارکه  از چیزهایی  یکی 
است، رعایت آداب حریم خصوصی توسط مؤمنین است.

اعــراب  میان  در  که  چیزهایی  از  یکی  که  می  کند  نقل  مطهری  شهید 
در  خصوصی  حریم  حفظ  به  پایبندی  و  توجه  عــدم  بــود،  مرسوم  جاهلی 

خانواده بود.1
یک وقتی شما برای خانه خودتان از    ترس دزد در و پیکر می گذارید و یک 

وقتی برای حفظ حریم خصوصی خانواده! بین این دو تفاوت بسیار است.
و پیکر می گذارد،  برای خانه اش در  از    ترس دزد  که  کسی  ممکن است 
احترامی برای حفظ حریم خصوصی قائل نباشد، دور تا دور خانه اش را نرده 
می گذارد و جوش می دهد ولی حرمتی برای حریم خصوصی قائل نیست و 

تمام زندگی و ناموس در منظر مردم است!
سبک معماری برخی از خانه های ما خیلی با ادب و آداب حریم خصوصی 
به  خانه ها  معماری  نظر  از  قدیم  زمان های  در  نیست.  هماهنگ  نور  سوره 

گونه  ای ساخته می شد که عمل به این آیات قرآن به آسانی انجام می شد.
مسئله حریم، عفاف، حجاب و صیانت از »محرمیت« یکی از اصول مهم 

معماری ایرانی در خلق فضای معماری بوده است.
از  برگفته  که  داریــم  بخش هایی  و  سازه ها  ما،  ایرانی  اصیل  معماری  در 
اتاق های  حیاط،  بیرونی،  مثل    انــدرونــی،  اســت؛  بــوده  اسلامی  نگاه های 

1. مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: ۴68
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کوبه، روی  کوبه ها و حلقه های درب ورودی خانه )هر  متعدد، مطبخ، حتی 

یک لنگه در قرار می گرفت که صدای بم تولید می کرد و حلقه ها بر روی لنگه 

کننده  گر مراجعه  ا دیگر در خانه قرار می گرفت و صدای زیر ایجاد می کرد. 

از »حلقه«  گر مراجعه کننده زن بود،  ا و  از »کوبه« استفاده می کرد  مرد بود 

و  بشوند  گاه  آ مراجعه کننده  جنسیت  از  خانه  کنان  سا تا  می کرد  استفاده 

خود را آماده سازند( طراحی دالان های بلند و قوس دار برای ورودی خانه 

)تا وقتی در باز   می شود تا ته خانه پیدا نباشد(.

گذشتگان ما برای حفظ حریم خصوصی ورودی خانه ها را طولانی و غیر 

و  انتظار  برای  که  خانه  درب  جلوی  سکوهای  طراحی  می کردند،  مستقیم 

نشستن برای اجازه ورود و رفع خستگی استفاده می شد.

گسستنی  نا پیوستی  در  همواره  ایدئولوژی  و  معماری  معلوم   می شود 

تاثیر متقابل داشته   اند و مفاهیمی چون محرمیت و حفظ حریم خصوصی 

از دل مفاهیم ایدئولوژی بلند  می شد. 

و  امنیتی  نگرش  ایدئولوک،  نگاه  بر  علاوه  خصوصی  حریم  مساله  حتی 

حقوقی هم پیدا می  کند.

زمینه  و  عفت  می کرد  و  تقوا  القاء  قدیم  ایــران  خانه هادر  معماری  نوع 

گونه  ای  به  قدیم  معماری  فراهم  می نمود.  خصوصی  حریم  حفظ  برای  را 

که هم در برابر »نگاه« حریم بصری ایجاد  می کرد و حتی در برابر  بوده است 

»صدا« حریم صوتی ایجاد می نمود.

داشت  گر  ا یا  نداشت  پنجره  خانه  از  بیرون  به  یا  که  بلندی  دیوارهای 

باز  خانه  حیاط  درون  به  پنجره ها  بــود.  شــده  نمایی  جا  ارتفاع  در  پنجره 
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می شد و زیبایی ها و نمای خانه به جای اینکه از بیرون جلب توجه  نماید و 

حالت تبرج داشته باشد، در محیط خانه به کار رفته بود؛ مثل مشربیه های 

زیبای خانه های قدیمی. 

کنان خانه ها کرده که اصلا از محیط خانه لذت  معماری امروز کاری با سا

کافی است یکی دو روز پشت  نمی برند و در آن احساس آرامش ندارند. تنها 

که جاده های شمال با ترافیک سنگین پر شود؛  سر هم تعطیلاتی رخ دهد 

ایرانی  که در معماری قدیمی  از قفس و زندان فرار  می کنند، در حالی  گویا 

به دنبال  بیرون ساختمان  از نظر  که  خانه های به صورتی ساخته می شد 

تظاهر و خودنمایی نبودند و از نظر درونی به دنبال ایجاد فضای سکونت و 

آرامش برای اعضای خانواده بودند.

پوسیدگی  دل  احــســاس  خــانــه  در  بـــودن  از  کــه  ــت  اس نــبــوده  اینگونه 

داشته باشند!

موضوع  ایرانی  اسلامی  معماری  در  خصوصی  حریم  حفظ  بروز  و  نمود 

که در جایگاه خودش نیاز به بحث دارد و از بحث فعلی  گانه  ای است  جدا

ما خارج است.

این  به  که  بود  این  برای  این بحث  در  این موضوع  کردن  علت مطرح 

« فقط پلیس  نکته توجه بدهیم که »طرح حجاب و عفاف قرآن در سوره نور

نیست  بدحجاب  یا  بی حجاب  خانم های  به  تذکر  بــرای  اخلاقی  امنیت 

آغاز  زنا  نامشروع  و قاطع در مورد عمل  تیز  قانون گذاری  از  این طرح  بلکه 

  می شود و با برخورد با فتنه گران افک جلو می آید و در ادامه طرح از مؤمنین 

به بحث  و  ندادند  انجام  فقر  رفع  در  را  که وظیفه خود  گله گذاری   می شود 
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که بتوان به راحتی ادب  گونه  ای باشد  فعلی  می رسد که جامعه شما باید به 

کرد. و آداب فضای خصوصی را در آن اجرا 

کنون خوانده شد،  که تا  آیاتی  دقت داشته باشید در طرح سوره نور و 

به  بانوان داده نشده است. دستور  و پوشش  رعایت حجاب  هنوز دستور 

1 داده   می شود و احکام و آداب حفظ حریم  رعایت پوشش خانم ها در آیه 31

خصوصی در آیه 27 سوره بیان شده است.

شاید یکی از نتایج این آیات و نحوه چینش آن این باشد که در کنار دستور 

عمل رعایت پوشش بانوان می بایست به »سازمان نظام مهندسی« هم در 

مورد معماری اسلامی ایرانی و حفظ حریم خصوصی توجه داشته باشیم.

نمی شود در حکومت اسلامی از این طرف طرح عفاف و حجاب قرآنی 

که بخشی از آن رعایت »حفظ حریم خصوصی« است و از  را تبیین نماییم 

طرف دیگر در بخشی از نظام مهندسی ما )و نه همه ی آن( در جستجوهای 

اینترنتی از سبک های معماری غربی که مبتنی بر ایدئولوژی های غیر دینی 

و حتی ضد دینی است، کپی برداری  نماید.

برخی از خانه های امروزی ما بر اساس معماری ای ساخته شده است 

که رعایت حفظ حریم خصوصی در آن بسیار مشکل است؛ از آشپزخانه های 

گرفته تا خانه های بدون اتاق و ... . اپن 

بْنَ بُِ�مُرِهِنَّ  يَْ�رِ
ْ
 ما َ�هَرَ مِنْها وَ ل

َ
ينَتَهُنَّ إِلاّ وجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ ز بْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُ

َ
مُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
1. >وَ قُلْ لِل

وْ بَ��  
َ
وْ إِخْوانِهِنَّ أ

َ
تِهِنَّ أ

َ
بْناءِ بُعُول

َ
وْ أ

َ
بْنائِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
تِهِنَّ أ

َ
وْ آباءِ بُعُول

َ
وْ آبائِهِنَّ أ

َ
تِهِنَّ أ

َ
 لِبُعُول

َ
ينَتَهُنَّ إِلاّ عَلى  جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدينَ ز

مْ 
َ
ل ذينَ 

َّ
ال فْلِ  الطِّ وِ 

َ
أ �الِ  الرِّ مِنَ  بَةِ  ِ�رْ

ْ
ال و�ِي 

ُ
أ غَيْرِ  ابِعينَ  التَّ وِ 

َ
أ يْمانُهُنَّ 

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل وْ ما 

َ
أ ِ�سائِهِنَّ  وْ 

َ
أ خَواتِهِنَّ 

َ
أ بَ��   وْ 

َ
أ إِخْوانِهِنَّ 

مُؤْمِنُونَ 
ْ
ال هَا  يُّ

َ
أ  

ً
َ��يعا الِله  ى 

َ
إِ� تُوبُوا  وَ  ينَتِهِنَّ  ز مِنْ  يُْ�فينَ  ما  مَ 

َ
لِيُعْل رُْ�لِهِنَّ 

َ
بِأ بْنَ  يَْ�رِ لا  وَ  ساءِ  النِّ عَوْراتِ  عَلى   وا  يَظْهَرُ

مْ تُفْلِحُونَ<.
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل
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پس در طرح سوره نور »سازمان نظام مهندسی« هم باید هماهنگ باشد 

و الا یکی از ارکان طرح که حفظ حریم خصوصی است، لنگ خواهد شد.

یم خ�وصی آیات �ف� �ر

توجه  خانه  در  خصوصی  حریم  حفظ  به  متعددی  سوره های  در  قرآن  در 

شده است.

که خداوند بیوت و خانه ها  در سوره مبارکه نحل1 به این اشاره می کند 

که سبب  را مایه سکونت و آرامش انسان قرار داده است و یکی از چیزهایی 

ایجاد آرامش در خانه می شود، رعایت آداب حریم خصوصی در خانه است.

در همین سوره نور از آیه 58 تا 2۶1 مجددا به رعایت آداب حفظ حریم 

خصوصی توجه داده است.

آن بحث   می کنیم، نمونه  از  این سیاق  که در  نور  تا 29 سوره  آیات 27 

دیگر از حفظ حریم خصوصی است.

، آيه �>
ً
نا

َ
مْ سَك

ُ
مْ مِنْ بُيُوتِك

ُ
ك

َ
1. >وَ الُله جَعَلَ ل

قَبْلِ َ�لاةِ  مِنْ  اتٍ  مَرَّ مْ َ�لاثَ 
ُ

مَ مِنْك
ُ
حُل

ْ
ال غُوا 

ُ
يَبْل مْ 

َ
ل ذينَ 

َّ
ال وَ  مْ 

ُ
يْمانُك

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
ذينَ مَل

َّ
ال مُ 

ُ
ذِنْك

ْ
لِيَسْتَأ آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا   .2

يْهِمْ جُناحٌ 
َ
مْ وَ لا عَل

ُ
يْك

َ
يَْ� عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عِشاءِ َ�لاثُ عَوْراتٍ ل

ْ
هيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ َ�لاةِ ال

َ
مْ مِنَ الظّ

ُ
فَْ�رِ وَ حينَ تَضَعُونَ ِ�يابَك

ْ
ال

 
ُ

ْ�فال
َ
أ

ْ
َ� ال

َ
آياتِ وَ الُله عَليمٌ حَكيمٌ � وَ إِذا بَل

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نُ الُله ل مْ عَلى  بَعٍْ� كَذلِكَ يُبَيِّ

ُ
مْ بَعْضُك

ُ
يْك

َ
افُونَ عَل بَعْدَهُنَّ َ�وَّ

قَواعِدُ 
ْ
مْ آياتِهِ وَ الُله عَليمٌ حَكيمٌ � وَ ال

ُ
ك

َ
نُ الُله ل ذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّ

َّ
ذَنَ ال

ْ
ذِنُوا كَمَا اسْتَأ

ْ
يَسْتَأ

ْ
مَ فَل

ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
مِنْك

هُنَّ 
َ
نْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ ل

َ
ينَةٍ وَ أ �اتٍ بِز نْ يَضَعْنَ ِ�يابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ

َ
يْهِنَّ جُناحٌ أ

َ
يَْ� عَل

َ
 فَل

ً
�ي  لا يَرْجُونَ نِكاحا

َ
ساءِ اللاّ مِنَ النِّ

وا 
ُ
كُل

ْ
نْ تَأ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
يِ� حَرَجٌ وَ لا عَلى  أ مَر

ْ
ى ال

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَل

َ
أ

ْ
ى ال

َ
عْ��  حَرَجٌ وَ لا عَل

َ
أ

ْ
ى ال

َ
يَْ� عَل

َ
وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ � ل

بُيُوتِ  وْ 
َ
أ مْ 

ُ
عْمامِك

َ
أ بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
خَواتِك

َ
أ بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
إِخْوانِك بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
هاتِك مَّ

ُ
أ بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
آبائِك بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
بُيُوتِك مِنْ 

وا 
ُ
كُل

ْ
تَأ نْ 

َ
أ جُناحٌ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَْ� 

َ
ل مْ 

ُ
وْ َ�ديقِك

َ
أ مَفاتِحَهُ  تُمْ 

ْ
ك

َ
مَل ما  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
بُيُوتِ خالاتِك وْ 

َ
أ مْ 

ُ
خْوالِك

َ
أ بُيُوتِ  وْ 

َ
أ مْ 

ُ
اتِك عَمَّ

آياتِ 
ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نُ الُله ل بَةً كَذلِكَ يُبَيِّ ةً َ�يِّ

َ
ةً مِنْ عِنْدِ الِله مُبارَك مْ تَحِيَّ

ُ
نْفُسِك

َ
مُوا عَلى  أ ِ

ّ
 فَسَل

ً
تُمْ بُيُوتا

ْ
 فَإِذا دَخَل

ً
ْ�تاتا

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
َ��يعا

ونَ �>.
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل
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خداوند در آیه 27 می فرماید:
مُوا  ِ

ّ
ِ�سُوا وَ تُسَل

ْ
ى تَسْتَأ

مْ حَتَّ
ُ

 غَيْرَ بُيُوتِك
ً
وا بُيُوتا

ُ
ذينَ آمَنُوا لا تَدْخُل

َّ
هَا ال يُّ

َ
>يا أ

ون <1 رُ
َّ

مْ تَذَك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
مْ خَيْرٌ ل

ُ
هْلِها ذلِك

َ
عَلى  أ

که خانه های شما نیست وارد  که ایمان آورده ایــد، به خانه هایی  کسانی  ای 
کنانش آشنایی دهید و ورود خود را بر آنان، اعلام نمایید و بر  نشوید تا به سا
که در اثر پای بندی به  کنید. این برای شما بهتر است. باشد  اهل آن سلام 
این شیوه پسندیده همواره وظایف اجتماعی خود را به خاطر داشته باشید2.
تکرار و خطاب لطیف >يا ايها الذين آمنوا< برای آماده سازی مؤمنین در 
که در  آیه به این اشاره می  کند  اجرای طرح عفاف و حجاب است. در این 
طرح عفاف و حجاب نمی توان صرفا به حفظ حریم عمومی توجه داشت و 

کاری نداشت. حفظ حریم خصوصی در خانه رها شود و به آن 
با توجه به تدبر در    ترتیب آیات، شاید بتوان این نتیجه را گرفت که حفظ 

حریم خصوصی در خانه زیربنای حفظ حریم عمومی است.
حریم  خــود  بی حجابی  بــا  بــانــوان،  از  برخی  کــه  مهمی  عــوامــل  از  یکی 
عمومی را هتک می کنند، این است که آداب حفظ حریم خصوصی در منزل 

گرفته نشده است. را رعایت ننموده   اند و رعایت آن در منزل جدی 
تذکر داده شد که آیات مربوط به حفظ حجاب در حریم عمومی جامعه 

هنوز مطرح نشده است و در آیه 31 مطرح   می شود.
آداب حفظ حریم خصوصی به دست می آید،  آیات  از  که  نکته دیگری 
اهل  به  نسبت  باید  که  هستند  دیگران  خصوصی،  حریم  در  که  است  این 

2۷ ، 1. النور
2.    ترجمه صفوی
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که در  این اجازه به اهل خانه داده شده است  و  خانه حفظ حریم بکنند 

حریم خانه راحت باشند و از آزادی بیش تری برخوردار باشند و دیگران برای 

گرفتن با آن ها محدودیت و محرومیت های بیش تری دارند. ارتباط 

کوچه و خیابان دارند  که برخی در فضای عمومی و  پس این استدلال 

این ها  چون  است  باطل  بگردم!«  راحت  می خواهم  من  نکن!  نگاه  »تو  که 

کرده   اند و این دو فضا را از هم تفکیک  بین حریم خصوصی و عمومی خلط 

که  نمی کنند. شاید ما بر اساس آداب و احکام این دو فضا    تربیت نشده ایم 

گفته می شود! چنین حرف هایی از بعضی از ماها 

که خوانده شد، می فرماید: هر وقت خواستید وارد خانه  ای غیر  آیه  ای 

از خانه خودتان شوید، قبل از ورود می بایست استیناس کنید. استیناس با 

استیذان متفاوت است.

استیذان  به   228 آیه  در  ولی  می دهد  دستور  استیناس  127بــه  آیه  در 

دستور می دهد.

که از ماده"  گرفتن مهم است ولی در استیناس  در استیذان فقط اجازه 

گر  ا کنید  انــس  طلب  خانه  صاحب  از  باید  شما  اســت  شــده  گرفته  انــس" 

صاحب خانه شما را مأنوس دیده اجازه می دهد و این طلب اجازه  شما باید 

که حتی  توأم با محبت و لطف و آشنایی و صداقت باشد و نشان می دهد 

اجازه گرفتن باید کاملا مؤدبانه و دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. 

بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم بسیاری از آداب مربوط به این بحث 

ِ�سُوا<
ْ
1. >حَتَّى تَسْتَأ

م <
ُ

ك
َ
2. >حَتَّى يُؤْذَنَ ل
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را محکم  در آن خلاصه شده است، مفهومش این است فریاد نکشید، در 
که اجازه داده  نکوبید، با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید و به هنگامی 
شد بدون سلام وارد نشوید؛ سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت 

و دوستی است.1
وا<2.

ُ
پس باز بودن در خانه، دلیل جواز ورود نیست. >لا تَدْخُل

گذاشته   می شود  دستورات عفاف و حجاب از همین ارتباط های ساده 
کنیم. کاری که موجب شکستن حریم حیا وحجاب می شود، دوری  تا از هر 

محصنات  رمــی  فرمود:  قبلا  اینکه  بــرای  تدخلوا<؟  >لا  می فرماید  چــرا 
همین  می  کند  فراهم  را  قــذف  و  رمــی  زمینه  که  چیزهایی  از  یکی  نکنید3. 
و وارد شدن در حریم خصوصی دیگران است.  کشیدن  بدون اجازه سرک 
آیه می فرماید: به صورت عادی و بدون اجازه وارد حریم خصوصی دیگران 

نشوید و با منظور و انگیزه قبلی هم تجسس نکنید4 هر دو ممنوع است.
پس قبل ورود حتی در منزل خودمان یه تنحنحی )سرفه( یا یک ذکر یا 

اللّه ای لازم است.
دقیق  و  ریز  آداب  این  به  توجه  با  و  این گونه  اسلامی«  متمدن  جامعه 
آیــات  ایــن  تفسیر  در  آمــلــی  جـــوادی  اللّه  آیــت  حــضــرت  ساخته   مــی شــود. 
گذاری نیست. مدینه شدن  که به اسم  می فرماید: مدینه شدن یک جامعه 
که  ــول اســـت و الا خــطــاب بــه مــا ایـــن اســـت  بــه رعــایــت ایـــن احــکــام و اصـ

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴2۷
، ج 6، ص: 169 2. تفسیر نور

ولئِكَ 
ُ
 وَ أ

ً
بَدا

َ
هُمْ َ�هادَةً أ

َ
وا ل

ُ
دَةً وَ لا تَقْبَل

ْ
بَعَةِ ُ�هَداءَ فَاْ�ِ�دُوهُمْ َ�مانينَ َ�� رْ

َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
مُحْصَناتِ ُ�مَّ ل

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
3. >وَ ال

فاسِقُون ، النور، �>
ْ
هُمُ ال

سُوا، الح�رات، �> نِّ إِْ�مٌ وَ لا تََ�سَّ
َ

نِّ إِنَّ بَعَْ� الظّ
َ

 مِنَ الظّ
ً
ذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَ�يرا

َّ
هَا ال يُّ

َ
۴. >يا أ
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قافله  وقتي  می فرماید:  ایشان   .1 فارجعوا<!!!  لكم  لامقام  ي�رب  >يا اهل 
مدینه  اینجا  دیگر  فرمودند:  برمی  گشتند  کربلا  از  اربعین  در  کربلایی ها� 
نیست. تمدّن و مدنیّت و دینداری و دین باوری رخت بربست. شما شدید 
که پیغمبر بود و  اهل یثرب >يا اهل ي�رب لا مُقام لكم<. وقتي مدینه بود 
آمد دیگر شما  که جاهلیّت  کنون  دین بود و قرآن و عترت محترم بودند. ا
همان یثرب هستید. >يا اهل ي�رب لا مُقام لكم<2 بنابراین مدینه شدن بر 

اساس مدنیّت و تمدّن است.3
بعد از طلب انس و اجازه ورود دستور به سلام کردن می دهد. سلام کردن 
در فرهنگ اسلام یعنی طرف مقابل را از آسیبی که ممکن است از جانب من 
به او برسد در سلامت می گذارم و من وقتی سلام می کنم یعنی جان تو، مال 
تو، ناموس تو، حریم خصوصی تو و ... از من در امنیت است. یعنی اهل آن 
خانه را در سلامت خود قرار دهید و از جانب تو نباید خیانتی نسبت به اهل 
که  که مهم نیست  که صرف واژه سلام  آن خانه صورت بگیرد. پرواضح است 
که این لفظ را نگفت، خیلی بی ادب وارد شد بلکه این  بیاید بگوید: فلانی 

سلامت برای ایجاد امنیت است.4
1. الاحزاب، 13

که در سرودن شعر توانایی داشت،  2. امام سجاد )علیه السّلام( قبل از ورود به مدینه »بشیر بن جذلم« را 
کند.  به شهر فرستاد تا خبر ورود اهل بیت )علیه السّلام( و شهادت امام حسین )علیه السّلام( را اعلام 

کربلا خواند: بشیر به شهر آمد و این اشعار را در رثای امام حسین؟ع؟ و شهدای 
یا أهل یثرب لا مقام لکم بها
قتل الحسین ف�دمعي مدرار
الجسم منه بکربلاء مضرج

، ج۴5، ص1۴۷( والرأس منه علی القناة یدار )بحار الانوار
3. جوادی آملی، تفسیر سوره نور

۴. تدبر صبوحی
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که مثلا  که اذن دادند و وارد شدید، تمام اتاق ها را بررسی نکنید  کنون  ا
کالایی در آن هست؟ چطور هست؟ بلکه با  چطور ساخته شده است؟ چه 

غ� بصر وارد بشوید. با غم� عین وارد بشوید.
کوی و برزن هم هست.  گرچه برای  بْصارِهِم<  

َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنينَ يَغُضّ

ْ
>قُلْ لِل

برای  آن  از  ولی می توان  برابر زن هست  در  رفتارهای مرد  برای همه  گرچه 
کرد. چنانچه در روایات هم بیان شده  حفظ حریم خصوصی هم استفاده 
مهمان  عنوان  به  بعد  و  گرفتیم  را  منزل  در  ورود  اجــازه  ما  گر  ا حال  است. 
را  اتــاق  و  خانه  کــالای  تمام  می توانیم  دیگر  آیا  شدیم،  وارد  مهمان  غیر  یا 
کنیم ببینیم چه چیزی دارد؟ چطور چیده شده است؟ این دیگر  براندازی 

روا نیست.1
این آیه2 حتی شامل خانه و اتاق پدر و مادر انسان هم   می شود و این گونه 
نمی شود.  شامل  را  مــادر  و  پدر  خصوصی  اتــاق  یا  خانه  بگوییم  که  نیست 
منظور هر چهار دیواری خصوصی است. به همین خاطر در روایت داریم که 
شخصی از پیامبر صلی اللّه علیه و آله پرسید: آیا برای ورود به منزل مادرم 

اجازه بگیرم؟ فرمود: بله.
حضرت  نـــدارد!  خادمی  من  جز  و  نیست  کسی  او  جز  خانه  در  گفت: 
نه.  گفت  ببینی؟  مناسب  لباس  بــدون  را  مــادرت  داری  دوســت  آیا  فرمود: 

3. فرمود: پس اجازه بگیر
برای  که  فرمود  را  افک  اجتماعی  سیاسی  فتنه  خداوند  که  طور  همان 
 » »خیر هــم  را  خــانــواده  اهــل  خصوصی  حریم  رعــایــت  ــت،  اس  » »خــیــر شما 

1. جوادی آملی، تفسیر سوره نور
2۷ ، 2. النور

، ج 6، ص: 168 3. تفسیر نور
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دانست؛ یعنی همیشه دنبال تحلیل »خیرهای« سیاسی نباشید بلکه برای 
« مذکور هم وقت بگذارید و از آن متذکر شوید.  »خیرهایی« شبیه به »خیر

در ادامه بحث در آیه 28 می فرماید:
مُ 

ُ
ك

َ
مْ وَ إِنْ قيلَ ل

ُ
ك

َ
وها حَتَّى يُؤْذَنَ ل

ُ
 فَلا تَدْخُل

ً
حَدا

َ
مْ تَجِدُوا فيها أ

َ
>فَإِنْ ل

ونَ عَليمٌ<1
ُ
مْ وَ الُله بِما تَعْمَل

ُ
ك

َ
زْ�ى  ل

َ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أ

تا به شما اجازه  آن ها نشوید،  وارد  نیافتید  آن خانه ها  را در  کسی  گر  ا پس 
گفته شد: بازگردید، بازگردید    گر اجازه نیافتید و به شما  ورود داده شود؛ و ا

ک تر و بالنده تر است و خدا به آنچه می کنید داناست.2 که این برای شما پا
جامعه  ای  حجاب،  و  عفاف  به  متمدن  جامعه  می فرماید:  آیه  این  در 
نیست  آن  داخــل  کسی  فعلا  که  خانه  ای  وارد  اجــازه  بــدون  حتی  که  اســت 
  نمی شود بلکه برای ورود به چنین خانه های صبر می  کند تا از صاحب آن 

وها<.
ُ
 فَلا تَدْخُل

ً
حَدا

َ
مْ تَجِدُوا فيها أ

َ
حریم اذن خصوصی بگیرد.> فَإِنْ ل

که جواب او را بدهد ولی اجازه ورود به  کسی بود  گرفت و  گر اذن  حال ا
گفت فعلا از پذیرش او معذور است، در اینجا می فرماید پشت در  او نداد و 
مُ 

ُ
ك

َ
کار و زندگیتون. >وَ إِنْ قيلَ ل منتظر نایستید، بلکه برگردید. بروید سراغ 

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا<.
>ارجعوا< یعنی نپذیرفتن مهمان جایز است و صبرکردن و منتظرماندن 

پشت در جایز نیست.
حال ببنیم در فرهنگ امروزی ما که دنبال عفاف و حجاب هستیم، این 

؟ »ارجعوا« فرهنگش وجود دارد یا خیر

28 ، 1. النور
2.    ترجمه صفوی



��ر
 ��

��ر
ۀ �

��ر
 �� آ

�� 
���

ه �
د

144

گر کسی به ما بگوید ارجعوا  گر ما به کسی بگوییم ارجعوا چه   می شود؟ ا ا

چه   می کنیم؟

که این فرهنگ »ارجعوا«  یک بخشی از طرح عفاف و حجاب این است 

جا بیفتد.

همین  »تزکیه«  مهم  راه هــای  از  یکی  شــود،  تزکیه  جامعه  بخواهیم  گر  ا

فرهنگ حفظ و احترام به حریم خصوصی است.

سرکردن  چــادر  به  فقط  جامعه  کی  پا و  تزکیه  یعنی  ــكــمْ<، 
َ
ل زْ�ـــى  

َ
أ >هُــوَ 

خانم ها نیست. یک بخشی از عفاف و حیا رسیدن به این »تزکیه« است.

گر زن هادر جامعه چادر و پوشش داشته باشند ولی مؤمنین ظرفیت  ا

کردن فرهنگ >ارجعوا< را نداشته باشند آن جامعه هنوز به عفاف و  پیاده 

حجاب نرسیده است.

زَ�ى   ما  رَْ�َ�تُهُ  وَ  مْ 
ُ

يْك
َ
عَل الِله  فَضْلُ  لا  ــوْ 

َ
>ل فرمود:  سوره  همین   21 آیه  در 

آیه مورد  کنار  را  آیه  این  گر  ا يَشاء<،  مَنْ  ِي 
ّ
يُزَ� الَله  لكِنَّ  وَ   

ً
بَــدا

َ
أ حَــدٍ 

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
مِنْك

بحث قرار دهیم یکی از روش هایی که خداوند مؤمنین را از فحشاء »تزکیه« 

می  کند توجه به همین آداب ریز و دقیق است. و شبیه به همین ازکی لکم را 

هُمْ<، یعنی 
َ
زْ�ى  ل

َ
در آیه 30 آورده است و می فرماید، حفظ نگاه و حفظ فرج >أ

موجب »تزکیه« مردان است.

که مناسبات و ارتباطات آن طیب باشد،  گر جامعه طیب1 می خواهیم  ا

که در این آیه به راه آن اشاره شده است. لازمه آن طیب شدن تزکیه است 

مْ<
ُ

ك
َ
ل ــي 

َ
زْ�

َ
أ هُوَ  >فَارْجِعُوا  برگردید،  گفتند  شما  به  گر  ا می فرماید  اینکه 

26 ، بات<، النور يِّ
بُونَ لِلطَّ يِّ

بينَ وَ الطَّ يِّ
باتُ لِلطَّ يِّ

1. >وَ الطَّ
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سبب  «شکنی  »غرور ایــن  اینکه  خاطر  به  اســت  بهتر  شما  بــرای  برگردید، 
»تزکیه« انسان   می شود، فقط صدقات و... موجب تزکیه نیست، بلکه این 

غرور شکنی هم سبب تزکیه انسان است.
معلوم   می شود کسی که پر توقع است و وقتی به او گفته   می شود برگردید 
فقط   که  »خبیث بودن«  است.  خبیثی  انسان  او  پس  می خورد،  بر  او  به  و 
داشته  جنسی  انحراف  طرف  حتما  که  نیست  لازم  نیست.  بودن  کار  زنا به 
باشد تا به او »خبیث« بگویند بلکه در صورت کوتاهی از این >فارجعوا< هم 

  می شود به او گفت »خبیث«!1
که  دارد  ــذری  ع خانه  صاحب  شاید  کــه  نمی  کند  تحلیل  پرتوقع  آدم 

نمی تواند مرا بپذیرد. شاید وضع خانه او الان مناسب نیست و یا ... .
2» زمخشری در کشاف نقل کرده که »مَن سَبَقت عینه استأذانه فقد دَمَر
کت  این به هلا وارد صحنه می شود  گوش  از  که چشمش قبل  کسی  یعنی 

رسیده است! 
کجا را نگاه می کنی؟ چرا  که به شما نگفت بفرمایید،  هنوز صاحب خانه 
عفیف،  متمدن  جامعه  می کنی؟  نگاه  را  حیاط  چرا  می کنی؟  نگاه  را  اتــاق 
گوشش جلو می افتد تا هر وقت صاحب خانه به او  چشمش عقب می آید و 
گر چشم قبل  گفت بفرما داخل می شود و سپس داخل را نگاه می  کند ولی ا

از گوش راه افتاد »هَلَک« می شود.
؟صل؟ اجازه ورود  که "ابو سعید" از یاران پیامبر در حدیثی می خوانیم: 
بود.  ایستاده  ؟صل؟  پیامبر خانه  در  روبــروی  که  حالی  در  گرفت،  منزل  به 

1. استاد جوادی آملی، تفسیر سوره نور
2. الکشاف عن حقا�ق غوام� التنزیل، ج 3، ص: 22۷
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روایت  در  نایست!  در  روبــروی  گرفتن  اجازه  هنگام  به  فرمود:  ؟صل؟  پیامبر
دیگری می خوانیم که خود آن حضرت هنگامی که به در خانه کسی می آمد، 
روبروی در نمی ایستاد بلکه در طرف راست یا چ� قرار می گرفت و می فرمود: 

السلام علیکم )و به این وسیله اجازه ورود می گرفت(.1
گرفت، اجازه اول  حتی در بعضی از روایات می خوانیم باید سه بار اجازه 
را بشنوند و به هنگام اجازه دوم خود را آماده سازند و به هنگام اجازه سوم 

گر نخواستند اجازه ندهند!2 گر خواستند اجازه دهند و ا ا
در آیه پایانی این سیاق می فرماید:

الُله  وَ  مْ 
ُ

ك
َ
ل مَتاعٌ  فيها  ونَةٍ 

ُ
مَسْك غَيْرَ   

ً
بُيُوتا وا 

ُ
تَدْخُل نْ 

َ
أ جُناحٌ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَْ� 

َ
>ل

تُمُونَ<3
ْ

مُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَك
َ
يَعْل

ــه هــای غــیــر مــســکــونــی )از قبیل  کــه بــه خــان گــنــاهــی نــیــســت  بــر شــمــا 
که استفاده ای  کن عمومی(  اما و دیگر  کاروانسراها، حمّام ها  تجارتخانه ها، 
برای شما در آنهاست، بدون اجازه وارد شوید و بدانید که خدا آنچه را آشکار 

می کنید و آنچه را پنهان می دارید می داند.4
اشکال  و...  مسکونی  غیر  و  عمومی  کن  اما در  شما  اجــازه  بــدون  ورود 
مثلا  می خواهید؛  تمتّعی  یا  دارید  متاعی  یا  دارید  منفعتی  گر  ا البته  ندارد. 
کالا می آید و هم به معنای  کنید. متاع هم به معنای  می خواهید استراحت 
که هیچ  کنید. مکانی  استمتاع یعنی بهره بردن. مثلا مقداری خستگی رفع 

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴30
ذِنُوا وَ إِنْ 

َ
الِثَةُ إِنْ شَاءُوا أ رُونَ وَ الثَّ

َ
انِیَةُ یَحْذ لُهُنَّ یَسْمَعُونَ وَ الثَّ وَّ

َ
ثَةٌ أ انُ ثَلَا

َ
بِ� عَبْدِ الِله؟ع؟ قَالَ: الِاسْتِْ�ذ

َ
2. عَنْ أ

ذِنُ. )وسا�ل الشیعة، ج 20، ص: 219(.
ْ
شَاءُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَ�

29 ، 3. النور
۴.    ترجمه صفوی
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گر  که بروید البته ا کسی آنجا نیست و جزء مشترکات است. آنجا عیب ندارد 

شائبه مزاحمت نداشته باشد.

در پایان آیه هم می فرماید: اینکه خدایی نکرده کسی بخواهد کلک بزند 

کسی نیست و بدون اجازه وارد شود این را  و بگوید من فکر  می کردم اینجا 

بداند که خدا از باطن انسان ها خبر دارد.



و�ه ر
می فرماید:  قــرآن  در 

وا 
ُ
تَدْخُل لا  آمَــنُــوا  ــذيــنَ 

َّ
ال ــهَــا  يُّ

َ
أ >يــا 

م<1 خداوند 
ُ

ك
َ
ل يُؤْذَنَ  نْ 

َ
أ  

َ
إِلاّ  ِ�ّ�ِ النَّ بُيُوتَ 

که بدون  کرده است  به صورت خاص آیه نازل 

؟صل؟ و اولاد آن نشوید.  اجازه وارد خانه های پیامبر

گر به شما اجازه دادند  قبل از ورود باید اجازه بگیرید. ا

وارد شوید و الا حق ورود ندارید.

گر جامعه ای عفیف باشد، به این آیه عمل می  کند ولی  ا

گر جامعه  ای خبیث شده باشد، دیگر حرمت خانه و خانواده  ا

پیامبرش را رعایت نمی  کند.

و  شکستند  را  اش  خانه  حریم  که  کسی  آن  برای  بمیرم 

بدون اجازه وارد بر خانه او شدند. چنانچه در تاریخ نقل 

کرده    است: سه مرتبه به خانه فاطمه هجوم بردند. بنا 

به نقل سلیم بن قیس یک مرتبه غلامانشان هجوم 

کردند2.  آوردند که حضرت امیر آن ها را رد 

1. الاحزاب، 53
کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج 2، ص: 58۴  .2
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که خودشان به همراه غلامشان قنفذ آمدند و در  هجوم دوم وقتی بود 

خانه  درب  بلکه  نگرفتند  اذن  خانه  به  ورود  برای  تنها  نه  دوم  هجوم  این 
فاطمه را هم آتش زدند!1

که ‌‌می‌خواستند علی را به مسجد ببرند، در این  هجوم سوم وقتی بود 

هجوم بود که محسن شش ماهه فاطمه را به شهادت رساندند.

ى فَاطِمَةَ؟عها؟ بِغَيْرِ إِذْن‏ 2 بدون اجازه وارد بر خانه 
َ
وا عَل

ُ
 دَخَل

َ
تاریخ می‌نویسد: أ

فاطمه شدن آن را به آتش کشیدند و فرزند شش ماهه اش را سقط کردند.

این یک شش ماهه است که توسط این قوم خبیث به شهادت ‌می‌رسد. 

یک شش ماهه هم حسین در کربلا داشت که وقتی طفل خود را روی دست 

گرفت و فرمود: يا قوم قد قتلتم شيعتي و أهل بيتي و قد بقي هذا الطفل يتلظّى 
بة من الماء3 عطشا، فاسقوه شر

که  کشتيد و فقط اين طفل باقى مانده  اى قوم! شيعيان و اهل بيتم را 

از عطش بخود م‏ىپيچد، او را با جرعه آب سیراب نمایید.
فبينما هو يخاطبهم إذ رماه رجل منهم بسهم فذبحه.4

خبیث  قــوم  ایــن  بــا  داشــت  و  بــود  نشده  تمام  حرفش  هنوز  می‌گوید: 

که دید بچه اش روی دستش ذبح شد. صحبت ‌می‌کرد 

كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج‏2، ص: 585  .1
كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج‏2، ص: 587   .2

3. الملهوف على قتلى الطّفوف، ج1، 169
4. همان





 منبر هشتم: *
حفظ نگاه و رعایت حجاب

خلاصه منبر هشتم
کمیت برای اجرای برخی از دستورات طرح عفاف و  در این منبر از نقش حا

کرده‌ایم. از اینکه خداوند قبل از دستور به رعایت پوشش  حجاب صحبت 

خانم ها، به مردان مؤمن دستور می‌دهد چشم و دامن خود را حفظ کنند.

می‌بایست  نیز  زنان  بلکه  نیست  مــردان  به  مختص  فقط  چشم  کنترل 

کنترل چشم و حفظ دامن، حجاب و  از  کنترل نمایند و بعد  را  چشمشان 

رفتن  راه  شیوه  در  پوشش،  بر  علاوه  و  نمایند  رعایت  شروطی  با  را  پوشش 

خود نیز باید عفاف داشته باشند.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
هُمْ إِنَّ 

َ
زْ�ى  ل

َ
وجَهُمْ ذلِكَ أ بْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُ

َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنينَ يَغُضّ

ْ
>قُلْ لِل

الَله خَبيرٌ بِما يَصْنَعُونَ �

يُبْدينَ  وَ لا  وجَهُنَّ  فُرُ يَحْفَظْنَ  وَ  بْصارِهِنَّ 
َ
أ مِنْ  يَغْضُضْنَ  مُؤْمِناتِ 

ْ
لِل قُلْ  وَ 

يُبْدينَ  لا  وَ  جُيُوبِهِنَّ  عَلى   بُِ�مُرِهِنَّ  بْنَ  يَْ�رِ
ْ
ل وَ  مِنْها  َ�هَرَ  ما   

َ
إِلاّ ينَتَهُنَّ  ز

بْناءِ 
َ
أ وْ 

َ
أ بْنائِهِنَّ 

َ
أ وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول آبــاءِ  وْ 

َ
أ آبائِهِنَّ  وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
لِبُعُول  

َ
إِلاّ ينَتَهُنَّ  ز

ما  وْ 
َ
أ ِ�سائِهِنَّ  وْ 

َ
أ خَواتِهِنَّ 

َ
أ بَ��   وْ 

َ
أ إِخْوانِهِنَّ  بَ��   وْ 

َ
أ إِخْوانِهِنَّ  وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول

ذينَ 
َّ
ال فْلِ  الطِّ وِ 

َ
أ �الِ  الرِّ مِنَ  بَةِ  ِ�رْ

ْ
ال و�ِي 

ُ
أ غَيْرِ  ابِعينَ  التَّ وِ 

َ
أ يْمانُهُنَّ 

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل

يُْ�فينَ  ما  مَ 
َ
لِيُعْل رُْ�لِهِنَّ 

َ
بِأ بْنَ  يَْ�رِ لا  وَ  ساءِ  النِّ عَوْراتِ  عَلى   وا  يَظْهَرُ مْ 

َ
ل

مْ تُفْلِحُونَ �>
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَا ال يُّ

َ
 أ

ً
ى الِله َ��يعا

َ
ينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِ� مِنْ ز

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



عفت زبان
که در سوره مبارکه نور برای رسیدن به یک تمدن عفیف  یکی از چیزهایی 

گرفته است و به صورت مکرر به آن تذکر داده شده است،  مورد توجه قرار 

حفظ لسان است.

از ابتدای سوره مبارکه نور تا به اینجا قریب به 9 مرتبه1 در مورد زبان و 

کرد. حفظ لسان و آثار و پیامدهای آن صحبت 

و در آیاتی در این جلسه در مورد آن صحبت ‌‌می‌کنیم دو مرتبه در مورد 

کنترل چشم صحبت می‌نماید.

از ما  گر  ا که  آیات تا به اینجا این نکته به دست می‌آید  از مجموع این 

سوال نمایند: برای رسیدن به یک تمدن عظیم »حفظ لسان« بیش‌تر مورد 

کنترل چشم؟ می‌بایست به حفظ »لسان« به عنوان  کید است یا حفظ و  تا
وا هذا إِفْكٌ مُبينٌ< آیه 12 4- >إِذْ 

ُ
واجَهُم<‏ آیه 6 3- >وَ قال زْ

َ
ذينَ يَرْمُونَ أ

َّ
مُحْصَنات<‏ آیه 4 2- >وَ ال

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
1. >وَ ال

مَ 
َّ
ل

َ
نْ نَتَك

َ
نا أ

َ
ونُ ل

ُ
تُمْ ما يَك

ْ
وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُل

َ
م<‏ آیه 15 6 - >وَ ل

ُ
فْواهِك

َ
ونَ بِأ

ُ
م<‏ آیه 15 5- >وَ تَقُول

ُ
سِنَتِك

ْ
ل

َ
وْنَهُ بِأ

َ
قّ

َ
تَل

آخِرَةِ 
ْ
نْيا وَ ال عِنُوا فيِ الدُّ

ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظيمٌ< آیه 16 7- >إِنَّ ال

ون<‏ آیه 26
ُ
ا يَقُول ؤُنَ مِمَّ ولئِكَ مُبَرَّ

ُ
سِنَتُهُم<‏ آیه 24 9- >أ

ْ
ل

َ
يْهِمْ أ

َ
هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ< آیه 23 8- >يَوْمَ تَشْهَدُ عَل

َ
وَ ل
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داشته  توجه  عمومی  عفت  به  رسیدن  بــرای  مهم  زیرساخت    تربیتی  یک 

باشیم و آن را مورد تدبر قرار دهیم.

که شاید  گذشته به حفظ سمع1 هم توجه داده شده بود  البته در آیات 

نسبت به لسان و چشم در مرحله سوم قرار بگیرد.

در چهار سیاق قبلی سوره، در سیاق اول در مورد مجازات عمل شنیع 

گروه عصبه  زنا صحبت شد. در سیاق دوم پیرامون داستان افک و چالش 

برای طرح عفاف و حجاب صحبت کرد. در سیاق سوم به مؤمنین تذکر داد 

کدامن  گام های شیطان پیروی نکنند و به جای تهمت زدن به زنان پا که از 

به وظیفه فقر زدایی خود عمل نمایند. 

در سیاق چهارم در مورد لزوم حفظ حریم خصوصی در خانواده صحبت 

به  خاص  صورت  به  پنجم  سیاق  در  سیاق،  چهار  این  از  بعد  کنون  ا و  کرد 

شد،    ترتیب  ذکر  که  طور  همان  می  کند.  اشاره  خانم ها  پوشش  نوع  احکام 

این سیاق ها و موضوعات مطرح شده در آن و سبک چینش سیاق ها، آیات 

کلمات جاری تدبر فراوان دارد. و حتی 

سیاق پنجم سوره
سیاق پنجم سوره از آیه 30 تا 31 است.

خداوند در آیه 30 سور نور می فرماید: 

هُمْ إِنَّ 
َ
زْ�ى  ل

َ
وجَهُمْ ذلِكَ أ بْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُ

َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنينَ يَغُضّ

ْ
>قُلْ لِل

الَله خَبيرٌ بِما يَصْنَعُون <2

وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوه  آيه �>
َ
 آيه � وَ ل

ً
نْفُسِهِمْ خَيْرا

َ
مُؤْمِناتُ بِأ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
وْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ َ�نَّ ال

َ
1. >ل

30 ، 2. النور
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دیگران  شرمگاه های  از  را  خود  چشمان  بگو  مؤمن  مــردان  به   ، پیامبر ای 
گر فرمانشان  فروبندند و شرمگاه های خود را نیز از دید دیگران بپوشانند   که ا

کنند.1 دهی چنین 

ی عفت نقش �ا�میت برای نهادینه ساز

به  خــودش  را  مؤمنین  قبل  سیاق  دو  مانند  خداوند  دیگر  سیاق  ایــن  در 
صورت مستقیم مورد خطاب قرار نمی دهد، بلکه پیامبرش را مورد خطاب 

مُؤْمِنينَ<.
ْ
قرار داده و می فرماید پیامبر تو به مؤمنین بگو   >قُلْ لِل

دیگر  که  است  این  بــرای  است  داده  قــرار  واسطه  را  پیامبر  اینکه  علت 
کنترل چشم و میزان پوشش مساله »فردی و  که  کسی نتواند اشکال بگیرد 

کمیت و نظام« ندارد. شخصی« است و ربطی به »حا
کنترل  که  با آوردن پیامبر به عنوان واسطه به این نکته اشاره می دهد 

کمیت و نظام است. چشم و میزان پوشش از شئون دخالت حا
می فرماید:  که  داریــم،  طــلاق  مبارکه  ســوره  در  را  خطاب  ایــن  به  شبیه 
که خواستید زنان را  ساء<2 یعنی  ای پیامبر زمانی  قْتُمُ النِّ

َّ
ِ�ّ�ُ إِذا َ�ل هَا النَّ يُّ

َ
>يا أ

طلاق دهید ...، درحالی طبق شأن نزول این آیات پیامبر قصد طلاق دادن 
او چنین قصدی داشتند ولی  از اصحاب  را نداشت، بلکه برخی  همسرش 
این  بر  ناظر  ع  شر کم  حا عنوان  به  ایشان  تا  است  شده  پیامبر  به  خطاب 

طلاق باشد.
که  در آیات سیاق فعلی هم خداوند تبارک و تعالی این توجه را می دهد 

کمیت اسلامی شأن درگیرشدن در آن را  که حا این مساله از مسائلی است 

1.    ترجمه صفوی
2. طلاق، 1
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به  باشند  داشته  دخالت  مسائل  این  در  که  است  واجب  پیامبر  بر  و  دارد 

همین دلیل با فعل امر >قل< با پیامبر سخن می گوید.

چشمان  بگو  مؤمن  مــردان  به  پیامبر  می فرماید  خداوند  آیه  ادامــه  در 

طرح  دستورات  بْصارِهِم< . 
َ
أ مِنْ  وا 

ُ
يَغُضّ مُؤْمِنينَ 

ْ
لِل قُلْ  بکاهند.>  فرو  را  خود 

حجاب و عفاف اول از جامعه ایمانی شروع   می شود.

نکته  ای جالب در این قسمت از آیه این است که خداوند برای دستور به 

حجاب و پوشش ابتدا از زنها شروع نکرده است، یعنی اول به زن ها نمی گوید 

کامل نمایید، بلکه خداوند قبل از دستور به حجاب زنان،  حجاب خود را 

آیه به مردان برای »طرح عفاف و حجاب« نقش خاص می دهد و  در این 

دستور را از آن ها شروع می  کند. 

داشته  کامل  پوشش  خانم هابگویم  به  اینکه  از  قبل  مؤمن  مــردان  ای 

باشید به شما به واسطه پیامبر دستور می دهم چشمان خود را فرو بکاهند.

و  کــردن  کم  ( در اصل به معنی  )بر وزن خز مــاده ”غــ�"  از    »>يغضوا< 

نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کردن نگاه گفته 

بندند،  فرو  را  چشمهاشان  باید  مؤمنان  نمی گوید  آیه  این  بر  بنا  می شود، 

کنند و این تعبیر لطیفی است به  کوتاه  کم و  بلکه می گوید باید نگاه خود را 

گر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرمی روبرو می شود  این منظور که ا

بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و مانند آن برای او ممکن 

گر نگاه را از صورت  و   اندام او بر گیرد و چشم خود را پایین    اندازد،  نیست، اما ا

گویی از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه ای را که ممنوع است از منطقه 

کرده است. نکته قابل توجه اینکه قرآن نمی گوید از  کلی حذف  دید خود به 
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گیرند )و به اصطلاح متعلق آن فعل را حذف  چه چیز چشمان خود را فرو 
کرده( تا دلیل بر عموم باشد، یعنی از مشاهده تمام آنچه نگاه به آن ها حرام 
است چشم برگیرند .... از آنچه گفتیم این نکته روشن می شود که مفهوم آیه 
فوق این نیست که مردان در صورت زنان خیره نشوند تا بعضی از آن چنین 
که  که نگاه های غیر خیره مجاز است، بلکه منظور این است  کنند  استفاده 
انسان به هنگام نگاه کردن معمولا منطقه وسیعی را زیر نظر می گیرد. هرگاه 
که آن زن از  گیرد  گرفت چشم را چنان فرو  زن نامحرمی در حوزه دید او قرار 
منطقه دید او خارج شود یعنی به او نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و 

گفته اند منظور همین است   «1. اینکه "غ�" را به معنی کاهش 
بْصارِهِمْ< برخی حرف »من« را به معنای ابتدای غایت رفته   اند یعنی 

َ
>مِنْ أ

گناه را از سرچشمه جلوگیری کنیم  2 و یا مؤمنین از خودشان شروع کنند.3
وجَهُمْ< معلوم  فُرُ >وَ يَحْفَظُوا  که  دستور دوم به مردان مؤمن این است 
گفته   اند  البته برخی  گر نگاه حفظ شد دامن هم حفظ   می شود،  ا   می شود 
زنا  را نبیند و ربطی به مسأله  آن  اینکه نامحرم  از حفظ فروج یعنی  منظور 

کنید و نه بگذارید کسی نگاه کند. ندارد.4 یعنی نه خودتان نگاه 
به  رسیدن  قــرآن  تعلیم  آثــار  از  یکی  می فرماید  تعالی  و  تبارک  خداوند 

يهِم<5 و از راه های  ِ
ّ

مَةَ وَ يُزَك
ْ

حِك
ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
»تزکیه نفس« است. >وَ يُعَل

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴36
، ج 6، ص: 1۷3 2. تفسیر نور

3. المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص: 110
که در قرآن درباره حفظ فروج هست  که فرمود: تمامی آیاتی  ۴. در روایت هم از امام صادق؟ع؟ رسیده 
که منظور در آن حفظ از نظر است.   ترجمه المیزان، ج 15،  به معنای حفظ از زنا است، به غیر این آیه 

ص: 155
5. البقره، 129
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زْ�ــى  
َ
أ >ذلِــ�  فرمود  پس  اســت.  حجاب  و  عفاف  دستورات  رعایت  »تزکیه« 

گوش است. وقتی این مبادی  هُم< . راه تزکیه نفوس همین رعایت چشم و 
َ
ل

و مقدمات محفوظ ماند، دلها هم محفوظ خواهد شد.

در پایان این آیه هم می فرماید: >إِنَّ الَله خَبيرٌ بِما يَصْنَعُون .<خبیر یعنی 

با مهارت و  که  >يصنعون<هم یعنی عملی  1. امور و باطن  عالم به جزئیات 

دقت زیاد انجام شود2 مثل کارهای ظریف که با سر انگشتان انجام   می شود. 

که با صنع و صنعت آمیخته است بر خلاف بنایی.  مثل زرگری 

که تمام ظرایف و ریزه کاری هایی  کند  در اینجا می خواهد به این اشاره   

کار می برید و درحال ساخت آن هستید  که شما هنگام ارتباط با نامحرم به 

کاری هایتان مشهود و معلوم خداوند است. با تمام جزئیات و ظریف 

وا 
ُ
تَدْخُل لا  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا  فرمود  خداوند  ســوره  همین   27 آیه  در 

که در  هْلِها<، در اینجا فرمود 
َ
مُوا عَلى  أ ِ

ّ
ِ�سُوا وَ تُسَل

ْ
مْ حَتَّى تَسْتَأ

ُ
 غَيْرَ بُيُوتِك

ً
بُيُوتا

خانه دیگران بدون طلب انس و سلام وارد نشوید. در اینجا دیگر بحثی از 

بودن زنان و نامحرم در خانه هانیست، بلکه می خواهد مؤمنین را به رعایت 

خانه  حرمت  و  حریم  حفظ  مساله  و  بدهد  توجه  حرمت«  و  حریم  »حفظ 

مؤمن چیزی غیر از مسائل شهوانی است، در مورد زن مؤمن هم در دو مقام 

بحث  یک  و  است  زن  به  نسبت  شهوانی  انگیزه  بحث  یک  بحث   می شود، 
حفظ حرمت انسان و شخصیت زن است.3

1. مفردات الفاظ القرآن، ص: 2۷3
کلمات القرآن الکریم، ج 6، ص: 285 2. التحقیق في 

3. مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: ۴69
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آن  نیست،  جایز  مؤمن  زن  به  شهوانی  غیر  نگاه  که  علت هایی  از  یکی 
خانه  مــردم،  مسکونی  خانه  مثل  است؛  اجتماعی  ذخیره  یک  او  که  است 
آبروی  ولی  نیست  نامحرم  که  پرده  نیست،  نامحرم  که  اتاق  فرش  و  مردم 
اشخاص ایجاب می  کند که انسان خانه آن ها را نگاه نکند. چرا نگاه به خانه 
مردم حرام است؟ خب پرده، نامحرم است؟ فرش، نامحرم است؟ یخچال 
که آدم خانه اش  و تلویزیون نامحرم است؟ یا حرمت مؤمن ایجاب می کند 

را نگاه نکند.
کردن به خانه مؤمن صرفا برای بودن نامحرم  که نگاه  این چنین نیست 
باشد، برای اینکه ممکن است آنجا نامحرم نباشد بلکه عده ای نشستند که 
کس دیگری  همه مرد هستند، ما یقین داریم در خانه همسایه غیر از مرد 
راه  از  آن هــا  اتــاق  و  به خانه  نگاه  دارنــد، حالا  اینها نشستند جلسه  نیست 

! پنجره حلال است یا حرام؟ خب حرام است دیگر
این حرمت برای بودن نامحرم نیست بلکه برای حرمت و احترام خانه 
که نمی شود مویش را نگاه  مؤمن است پس زن مسلمان هم حرمتی دارد 
کرد ولی زن غیر مسلمان این حرمت را ندارد پس نباید  کرد بدنش را نگاه 
زن  به  نــدارد، می تواند  ریبه  یا قصد  نــدارد  لذّت  کسی قصد  گر  ا گفت حال 
این  مسلمان  غیر  زن  ولــی  او  بــرای  اســت  احترامی  ایــن  کند.  نگاه    نامحرم 

حرمت را ندارد.1
استفاده  سوء  مورد  نباید  که  است  تمدنی  و  اجتماعی  ذخیره  یک  زن 
گر زن خبیث شود، تمدن خبث  کشیده شود چون ا قرار بگیرد و به خباثت 

گر زن طیب شود، تمدن طیب   می شود.   می شود و ا

1. تفسیر استاد جوادی آملی، تفسیر سوره نور
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در آیه 31 خداوند خطاب به پیامبر می فرماید:

وجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ  بْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُ
َ
مُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
>وَ قُلْ لِل

يُبْدينَ  لا  وَ  جُيُوبِهِنَّ  عَلى   بُِ�مُرِهِنَّ  بْنَ  يَْ�رِ
ْ
ل وَ  مِنْها  َ�هَرَ  ما   

َ
إِلاّ ينَتَهُنَّ  ز

بْناءِ 
َ
أ وْ 

َ
أ بْنائِهِنَّ 

َ
أ وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول آبــاءِ  وْ 

َ
أ آبائِهِنَّ  وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
لِبُعُول  

َ
إِلاّ ينَتَهُنَّ  ز

ما  وْ 
َ
أ ِ�سائِهِنَّ  وْ 

َ
أ خَواتِهِنَّ 

َ
أ بَ��   وْ 

َ
أ إِخْوانِهِنَّ  بَ��   وْ 

َ
أ إِخْوانِهِنَّ  وْ 

َ
أ تِهِنَّ 

َ
بُعُول

ذينَ 
َّ
ال فْلِ  الطِّ وِ 

َ
أ �الِ  الرِّ مِنَ  بَةِ  ِ�رْ

ْ
ال و�ِي 

ُ
أ غَيْرِ  ابِعينَ  التَّ وِ 

َ
أ يْمانُهُنَّ 

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل

مَ ما يُْ�فينَ مِنْ 
َ
رُْ�لِهِنَّ لِيُعْل

َ
بْنَ بِأ ساءِ وَ لا يَْ�رِ وا عَلى  عَوْراتِ النِّ مْ يَظْهَرُ

َ
ل

مْ تُفْلِحُونَ<
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَا ال يُّ

َ
 أ

ً
ى الِله َ��يعا

َ
ينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِ� ز

و به زنان مؤمن نیز بگو چشمان خود را از شرمگاه های دیگران فروبندند و 

شرمگاه های خود را نیز از دید دیگران بپوشانند و زیبایی هایشان را جز آنچه 

خویش  سینه  بر  را  خود  مقنعه  اطــراف  و  نسازند  آشکار  است  نمایان  خود 

خواهند  چنین  قطعا  بگویی  آنان  به  گر  ا بپوشاند  را  سینه شان  تا  بیندازند 

کرد. و زیبایی های خود را آشکار نسازند جز برای شوهرانشان یا پدرانشان 

یا  برادرانشان  یا  شوهرانشان  پسران  یا  پسرانشان  یا  شوهرانشان  پــدران  یا 

پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیش خود یا بردگانی که 

که سرپرستی دارند و شهوت جنسی  مالک آن ها شده اند یا مردان سفیهی 

زنان  و  نیافته اند  چیرگی  زنان  خاص  بر   اندام  که  نابالغی  کودکان  یا  ندارند 

معلوم  می دارند  پنهان  که  زیورهایی  تا  بکوبند  زمین  بر  را  پاهایشان  نباید 

که  شود. ای مؤمنان، همگی با پیمودن راه خدا به سوی او بازگردید، باشد 
سعادتمند شوید.1

1. ترجمه صفوی
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بالاخره بعد از این همه مطلب و آیات، نوبت به دستور حجاب و پوشش 

و  عفاف  کــلان  طــرح  از  »بخشی«  دستور  ایــن  که  رسید،  خانم ها  ظاهری 

حجاب است.

مانند آیه قبل به پیامبر دستور می دهد که »تو بگو«، پس معلوم   می گردد 

کمیت است و حتما می بایست برای آن ساز  مبارزه با بی حجابی از شئون حا

کمیتی داشت. کار منطقی و حا و 

که متصف به  کسانی  مثل آیه قبل دستور عفاف و حجاب از مؤمنات و 

صفت ایمان هستند، شروع   می شود.

باشند، به  کوشا  و دامــان  نگاه  مــردان در حفظ  گر  ا آیه قبل فرمود:  در 

این سادگی رضایت نمی دهند ناموسشان در معرض دید دیگران قرار بگیرد.

یکی از چیزهایی که مدُ شده است و برخی آن را تکرار می کنند، این است 

که  که می گویند خانم ها از »نگاه و دیدن« آسیب پذیری ندارند!! در حالی 

کنترل نمایند! خداوند می فرماید: نخیر زنان هم باید نگاه را 

> بْصارِهِنَّ
َ
مُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
>قُلْ لِل

زن ها هم باید مانند مردان نگاه خود را فروبکاهند. دیدن بدن مردان بر زنان 

کردن احکام فقهی نگاه و  جایز نیست، البته فعلا در این بحث قصد مطرح 

نظر مراجع معظم را نداریم که در جای خود لازم است به آن پرداخته بشود.

پس زن ها هم باید مثل مردها نگاه خود را فروبکاهند و هم مانند مردان 

کنند و عورت خود را بپوشانند. دامان خود را حفظ 

که با مردان مشترک بودند، دستوراتی خاص برای  بعد از این دو دستور 

خانم ها در زمینه حجاب و پوشش مطرح می نماید.
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که در سوره مطرح شد و اینکه دستور  باز توجه می دهم به سیر بحثی 

زیر  به  مطرح   مــی شــود.  ســوره  کجای  در  خانم ها  بــرای  پوشش  و  حجاب 

ساخت های مطرح شده و به تقدم و تاخر مباحث توجه داشته باشید.

که مختص به خانم ها در این آیات مطرح شده است بدین  دستوراتی 

قرار است:

آشکار . 1 را  خود  زینت  نباید  آن هــا  مِنْها<،  َ�هَرَ  ما   
َ
إِلاّ ينَتَهُنَّ  ز يُبْدينَ  لا  >وَ 

این  برای  مختلفی  معانی  است .  ظاهر  طبیعتا  که  مقدار  آن  جز  سازند 

زنان حق ندارند  که  این است  آیه  آورده   انــد ولی معنای ظاهری  عبارت 

چند    اندامشان  هر  سازند  آشکار  اســت  پنهانی  معمولا  که  زینت هایی 

نمایان نشود )این نهی چیزی غیر از نشان ندادن   اندام و بدن است( و 

به این   ترتیب آشکار کردن لباس های زینتی مخصوصی را که در زیر لباس 

ساختن  ظاهر  از  قــرآن  که  چرا  نیست،  مجاز  می پوشند  چــادر  یا  عــادی 
کرده است.1 چنین زینت هایی نهی 

از  و  است  ممنوع  جامعه  در  زن  جلوه گری  یعنی   ،> ينَتَهُنَّ ز يُبْدينَ  لا  >وَ 

کمیت جلوگیری از این جلوه گری و نهی از آن است. وظایف حا

بر  مِنْهَا<  َ�هَرَ  >مَا  بلکه  نیست  جاهلی2  معیار  اساس  بر  مِنْهَا<  َ�هَرَ  >مَا 

اساس معیار اسلامی است به شهادت اینکه در جاهلیّت سه قسمت باز 

گریبان هم معلوم بود  گردن معلوم بود،  بود یعنی موی سر معلوم بود، 

به  الآن معیار اسلامی  بپوشانید ولی  باید  را  این سه قسمت  لذا فرمود: 

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴39
که آشکار بود گردن و سینه های  2. پوشاندن بدن به غیر از سر و 
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< پس منهای  ي جُيُوبِهِنَّ
َ
بْنَ بُِ�مُرِهِنَّ عَل يَْ�رِ

ْ
ما می دهد و می فرماید: >وَل

گردن، منهای گریبان، منهای سر هر چه ظاهر شده است جایز است، که 
می ماند وجه و کفین.

بْنَ بُِ�مُرِهِنَّ عَلى  جُيُوبِهِن< ، دستور دوم اختصاصی خانم ها این . 2 يَْ�رِ
ْ
>وَ ل

که آن ها باید خمارهای خود را بر سینه های خود بیفکنند. است 
است  پوشش  معنی  به  اصل  در  حجاب(  وزن  )بر   " "خمار جمع   " "خمر
که زنان با آن سر خود را می پوشانند  گفته می شود  ولی معمولا به چیزی 
از   در داخل خانه 

ً
کوچک هم بوده معمولا که  )روسری(.1 این روسری ها

است  جلباب  به  نسبت  بودن  کوچک  این  و  می کرده اند  استفاده  آن ها 
کوچکی آن را نباید با  کوتاه   تر است. پس  که شبیه به چادر ولی مقداری 
کرد. چون روسری های امروزی را نمی توان  روسری های امروزی مقایسه 

کرد.2 روی دوش   انداخت و از آن به عنوان پرده  ای برای سینه استفاده 
که زن باید سه چیز را در  آنچه از این عبارت به دست می آید این است 
که همان  گردن 3- جیوب  این نوع پوشش با خمار بپوشاند 1- سر 2- 

گریبان ها و سینه   می شود.
آیه، دامنه روسری  نزول  از  زنان قبل  که  این جمله استفاده می شود  از 
کمی  و  گردن  که  طوری  به  می افکندند،  سر  پشت  یا  شانه ها  به  را  خود 
بر  را  خود  روســری  می دهد  دستور  قــرآن  می شد،  نمایان  آن هــا  سینه  از 
بیرون  که  سینه  از  قسمت  آن  هم  و  گــردن  هم  تا  بیفکنند  خود  گریبان 

گردد.3 است مستور 
1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴۴0

2. مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 502
3. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴۴0
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خداوند در قرآن به جزئیات نماز و زکات و بسیاری از دیگر مسائل دینی 

گذاشته است ولی در  بر عهده رسول خود  را  آن ها  و  اشاره نکرده است 

مورد شیوه شال   انداختن خانم ها اظهار نظر نموده است تا دیگر جای 

آیه به  کسی نباشد و چون خطاب ابتدایی  هیچ شک و شبهه  ای برای 

دخالت  شئون  از  هم  بدن  پوشش  شیوه  معلوم   می شود  است،  پیامبر 

گذار نشده است.  کمیت می باشد و به سلیقه افراد یا فرهنگ ها وا حا

گفتند زن باید  تلازمی بین وجوب »حفظ« و »حرمت نظر« هست. هر جا 

آن را »حفظ«  کند و بپوشاند یعنی مرد نباید نگاه کند. این یک تلازم است. 

که خب زن چرا  این اشکال پدید می آمد  کند،  نگاه  گر مرد می توانست  ا

گر گفتند زن حتماً باید مو را بپوشاند یعنی نگاه مرد حرام است. بپوشاند؟ ا

گفتند فلان عضو پوشاندنش برای زن واجب  گر  اما توجه داشته باشید ا

دیگر  اینجا  در  کند  نگاه  می تواند  مــرد  که  نیست  ایــن  معنایش  نیست 

تلازم نیست. 

کنند . 3 <... زنان نمی توانند زینت های خود را آشکار 
َ
ينَتَهُنَّ إِلاّ >وَ لا يُبْدينَ ز

گروه. مگر برای 12 

را  خود  حجاب  آنجا  در  می توانند  زنان  که  را  مــواردی  حکم  سومین  در 

برگیرند و زینت پنهان خود را آشکار سازند، بیان می  کند.

از میان این 12 گروه که در   ترجمه آیه از آن ها نام برده شد، یک گروه قابل 

ضمیر  به  اضافه  را  نساء  که  است  "نسائهن"  آن  و  است  اهمیت  و  توجه 

که  ایــن اســت  ایــن عبارت  از  زنــانِ خــودشــان. منظور  زنــان نمود؛ یعنی 
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زن های مسلمان تنها می توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگیرند 
ولی در برابر زنان غیر مسلمان باید با حجاب اسلامی باشند.1

4 .> ينَتِهِنَّ مَ ما يُْ�فينَ مِنْ ز
َ
رُْ�لِهِنَّ لِيُعْل

َ
بْنَ بِأ >وَ لا يَْ�رِ

راه  هنگام  به  آن ها  که  است  این  خانم ها  به  مختص  دستور  چهارمین 

رفتن نباید پاهای خود را به زمین بزنند تا زینت پنهانشان دانسته شود؛ 

در  باید  بلکه  نیست!  کافی  پوشاندن  را  سینه  و  گردن  و  سر  فقط  یعنی 

شیوه رفت و آمد هم مراعات عفت و حجاب بشود. در اینجا هم بحث 

و نگاه مطرح نشده بلکه بحث دانستن و فهمیدن مطرح شده  دیدن 

است یعنی حتی از صدایی که جلب توجه نماید هم باید دوری جست.

و  ساخته   می شود  راه  نقشه  این  و  گام ها  این  با  و  اینگونه  »طیب«  جامعه 

جامعه »خبیث« با عدم رعایت این ها به وجود می آید.

مْ تُفْلِحُونَ<
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَا ال يُّ

َ
 أ

ً
ى الِله َ��يعا

َ
>وَ تُوبُوا إِ�

کلمه طیبه شویم، می بایست به این  گر قرار است به فلاح برسیم و  یعنی ا

این  که  نماییم  بازگشت  حجاب  و  عفاف  مسأله  در  قرآنی  عمیق  راهــبــرد 

بازگشت ما بازگشت به توحید و خداوند متعال است و عدم رجوع ما به این 

کفر و خسران و گمراهی است. راهبرد، همراه شدن با شرک و 

کنار  اســت  ــرار  ق کــه  هستند  ســازه هــایــی  مانند  نکات  و  دســتــورات  ایــن 

یکدیگر تمدن اسلامی را شکل بدهد و تمدن طیبِ با عفت و حجاب را در 

خارج محقق  نماید.

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴51



و�ه ر
گر این چشم عفیف  ا

می  کند  پیدا  را  توفیق  ایــن  شد 

کند  گریه    الشهدا  سید  مصیبت  بــر  کــه 

حرامش  نگاه  به  آلــوده  و  نداشت  عفت  گر  ا و 

مصیبت  که  بالاتر  ایــن  از  دردی  چه  باشد،  شــده 

اشبه الناس برسول اللّه را بشنود ولی توفیق اشک ریختن 

نداشته باشد.

شب هشتم محرم است.

ــر نــخــســتــیــن شــهــیــد از بنی  ــ ــا، زائـ ــ پ ــایــیــن  کـــربـــلا پ بـــریـــم 

هاشم بشویم.

بَرَكاتُهُ وَ  وَ  لام عَليَ� يا ابنَ رَسُولِ الِلّه وَ رَحمةُ الِلّه  السَّ

ابنُ خَليفَةِ رَسُولِ الِلّه و ابن بِنتَ رَسُولِ الِلّه وَ رَحمَةُالِلّه 

بَت  غَرَ و 
َ
أ مسُ 

َ
الشّ عَتِ 

َ
طَل ما 

َّ
كُل مُضاعَفَةً  بَرَكاتُهُ  وَ 

لامُ عَليَ� وَ رَحمةُ الِلّه وَ بَرَكاتُهُ 1. السَّ

شهید  یک  به  یک  اصحاب  که  کــرده   انــد2  نقل 

؟ع؟ رسید.  کبر شدند، نوبت به علی ا

کامل الزیاره، ص 329  .1
2. مقتل الحسین؟ع؟، خوارزمي: ج ٢ ص ٣٠
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ماءِ.  فَعَ شَيبَتَهُ نَحوَ السَّ آهُ الحُسَينُ؟ع؟ رَ مّا رَ
َ
مَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ، فَل فَتَقَدَّ

وقتی جلو آمد و امام حسین؟ع؟ جوان هجده ساله خود را دید، محاسن 

گرفت و فرمود:  سپیدش را رو آسمان 

 
ً
خَلقا النّاسِ  أشبَهُ  غُــامٌ  يهِم 

َ
إل زَ  ــرَ بَ فَقَد  القَومِ،  هــؤُلاءِ  عَلى  اشهَد  هُمَّ 

ّ
الل

دٍ؟صل؟، كُنّا إذَا اشتَقنا إلى وَجهِ رَسولِكَ نَظَرنا   بِرَسولِكَ مُحَمَّ
ً
 ومَنطِقا

ً
قا

ُ
وخُل

إلى وَجهِهِ. 

که از نظر  که جوانى به سوى آنان رفت  خدايا! تو بر اين مردم شاهد باش 

گفتن شبيه‌‌‌ترين مردم به رسول خدا؟صل؟ بود و ما  صورت، سيرت و سخن 

گاه مشتاق روى پيامبر خدا؟صل؟ م‌ىشديم، به روى او م‌ىنگريستيم. هر 

بمیریم برای ابی عبدالله.

نقل می‌کنند مقداری جنگ کرد مجدد خدمت پدر آمد و عرضه داشت:

 الحَديدِ قَد أجهَدَني. 
ُ

ني وثِقل
َ
يا أبَه! العَطَشُ قَد قَتَل

گرفت. پدر تشنگی دارد مرا می‌کشد و توانم را 

.
ٌ

بَةٍ مِن ماءٍ سَبيل فَهَل إلى شَر

آیا آبی برای نوشیدن است؟

او تشنه لقاء خدا و رسولش بود و امام حسین؟ع؟ هم وعده سیراب‌شدن 

به او داد.

کرد عده زیادی از این ملعون‌ها را  مجدد به میدان رفت جنگ نمایانی 

کرد. به درک واصل 

خبیثی از لشکر دشمن صدا زد:

يَّ آثامُ العَرَبِ.
َ
عَل
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گر داغ این جوان را به جگر پدرش نگذارم. گناه همه عرب برمن باد ا

کنم و التماس دعا: همین رو عرض 

علی  مطهر  بدن  کنار  به  وقتی  که  گذاشتند  حسین  دل  بر  داغ  جوری 

؟ع؟ رسید نتوانست از اسب پیاده شود کبر ا

سقط من الفرس، حسین از اسب به زمین افتاد.



 منبر نهم: *
امت اسلامی و مسأله ازدواج

خلاصه منبر نهم
یکی از وظایف اجتماعی امت اسلامی، آسان‌سازی امر ازدواج جوانان است. 

از  خداوند  که  چرا کرد  چشم‌پوشی  فریضه  این  از  فقر  خاطر ‌‌‌ترس  به  نباید 

 می‌‌کند. غنای خودش همه کسانی را که در امر ازدواج تلاش می‌کنند، بی‌نیاز

گر خداوند به جوانان مجرد دستور داده است که عفت را رعایت کنند،  ا

این دستور به ما لایطاق نیست؛ زیرا از اول سوره بارها با دستورات مختلف 

کرده است. فضای عفت را نهادینه 

از علل توسعه فحشا و فساد در  گرایی برخی مؤمنین  دنیاطلبی و دنیا

جامعه است.



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
ونُوا 

ُ
مْ إِنْ يَك

ُ
مْ وَ إِمائِك

ُ
الِحينَ مِنْ عِبادِك مْ وَ الصَّ

ُ
يامى  مِنْك

َ
أ

ْ
نْكِحُوا ال

َ
>وَ أ

فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِعٌ عَليمٌ �

ذينَ 
َّ
 حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ ال

ً
ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
وَ ل

 
ً
خَيْرا فيهِمْ  عَلِمْتُمْ  إِنْ  فَكاتِبُوهُمْ  مْ 

ُ
يْمانُك

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل ا  مِمَّ كِتابَ 

ْ
ال يَبْتَغُونَ 

بِغاءِ إِنْ 
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
رِهُوا فَتَياتِك

ْ
ذي آتاكُمْ وَ لا تُك

َّ
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ الِله ال

رِهْهُنَّ فَإِنَّ الَله مِنْ بَعْدِ 
ْ

نْيا وَ مَنْ يُك حَياةِ الدُّ
ْ
 لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ال

ً
نا رَدْنَ تَحَصُّ

َ
أ

إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ �>
1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



سیاق ششم سوره
که سیاق ششم ‌‌می‌شود  در آخرین سیاق از فصل اول سوره مبارکه احزاب 

خداوند دستور به ازدواج افراد مجرد را بیان فرموده است:

ونُوا 
ُ

مْ إِنْ يَك
ُ

مْ وَ إِمائِك
ُ

الِحينَ مِنْ عِبادِك مْ وَ الصَّ
ُ

يامى‏ مِنْك
َ
أ

ْ
نْكِحُوا ال

َ
>وَ أ

فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِعٌ عَليمٌ<1

ذينَ 
َّ
 حَتىَّ يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ ال

ً
ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
>وَ ل

 
ً
خَيْرا فيهِمْ  عَلِمْتُمْ  إِنْ  فَكاتِبُوهُمْ  مْ 

ُ
يْمانُك

َ
أ تْ 

َ
ك

َ
مَل ا  مِمَّ كِتابَ 

ْ
ال يَبْتَغُونَ 

بِغاءِ إِنْ 
ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
رِهُوا فَتَياتِك

ْ
ذي آتاكُمْ وَ لا تُك

َّ
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ الِله ال

رِهْهُنَّ فَإِنَّ الَله مِنْ بَعْدِ 
ْ

نْيا وَ مَنْ يُك حَياةِ الدُّ
ْ
 لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ال

ً
نا رَدْنَ تَحَصُّ

َ
أ

إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ<2

که از ]همکيشان‏[ شما هستند  »اى مؤمنان، به مردان و زنان ب‏ىهمسرى 

گر  که شايستگى ازدواج را دارند، همسر دهيد. ا کنيزانتان  و به آن بندگان و 

32 ، 1. النور
33 ، 2. النور
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تهیدست اند، خداوند آنان را از فضل خود توانگر خواهد ساخت   که خداوند 

گشایش  در  او  صــلاح  که  کسی  حــال  به  و  اســت  گسترده  بخششی  دارای 

است داناست.

کدامنی  پا نمی یابند،  را  زندگی  مخارج  و  ازدواج  هزینه  که  کسانی  باید  و 

خود  فضل  از  را  ــان  آن خــداونــد  تــا  بپرهیزند  زشــت  کــارهــای  از  و  کنند  پیشه 

توانگر  کند. و از میان بردگانتان، آنان که می خواهند با قراردادی مکتوب ثمن 

گر شایستگی این کار را در آنان سراغ  خود را بپردازند و آزادی خود را بازیابند، ا

که خدا  دارید، درخواستشان را بپذیرید و با آنان قــرارداد بنویسید و از مالی 

کرده است، به عنوان زکات به ایشان بدهید ]تا بتوانند بهای  به شما ارزانی 

کنیزانتان خواهان عفّت اند، برای دستیابی به متاع  گر  خود را بپردازند.[ و ا

کیفر  ناپایدار دنیا آنان را به زنا وادار نکنید و هرکس آنان را به این کار وادار  کند ]

خواهد دید و[ البته خداوند گناه کنیزان را پس از آن که به این کار زشت مجبور 
شده اند می آمرزد و رحمت خود را از آنان دریغ نمی دارد.« 1

ی اجتماعی ازدواج �سهیل �ر

کرده است. در سوره  در برخی از سوره هاو دیگر آیات قرآن از ازدواج صحبت 

مبارکه نساء، مفصل در مورد نکاح )در آیات 20 تا 28) 2 و برخی از احکام آن 

1.    ترجمه صفوی
 � وَ 

ً
 مُبينا

ً
 وَ إِْ�ما

ً
خُذُونَهُ بُهْتانا

ْ
 تَأ

َ
 أ

ً
خُذُوا مِنْهُ َ�يْ�ا

ْ
 فَلا تَأ

ً
وْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارا وْجٍ مَكانَ زَ  زَ

َ
رَدْتُمُ اسْتِبْدال

َ
2. >وَ إِنْ أ

ساءِ  مْ مِنَ النِّ
ُ
حَ آباؤُك

َ
 � وَ لا تَنْكِحُوا ما نَك

ً
 َ�ليظا

ً
مْ مي�اقا

ُ
خَذْنَ مِنْك

َ
مْ إِ�ى  بَعٍْ� وَ أ

ُ
فْ�ى  بَعْضُك

َ
خُذُونَهُ وَ قَدْ أ

ْ
يْفَ تَأ

َ
ك

مْ 
ُ

اتُك مْ وَ عَمَّ
ُ

خَواتُك
َ
مْ وَ أ

ُ
مْ وَ بَناتُك

ُ
هاتُك مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل  وَ ساءَ سَبيلاً � حُرِّ

ً
هُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتا

َ
فَ إِنّ

َ
 ما قَدْ سَل

َ
إِلاّ

وَ  مْ 
ُ

هاتُ ِ�سائِك مَّ
ُ
أ وَ  �اعَةِ  الرَّ مِنَ  مْ 

ُ
خَواتُك

َ
أ وَ  مْ 

ُ
رَْ�عْنَك

َ
أ �ي  

َ
اللاّ مُ 

ُ
هاتُك مَّ

ُ
أ وَ  خْتِ 

ُ
أ

ْ
ال بَناتُ  وَ  خِ 

َ
أ

ْ
ال بَناتُ  وَ  مْ 

ُ
وَ خالاتُك

وَ حَ�ائِلُ  مْ 
ُ

يْك
َ
بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَل تُمْ 

ْ
ونُوا دَخَل

ُ
مْ تَك

َ
ل فَإِنْ  بِهِنَّ  تُمْ 

ْ
�ي  دَخَل

َ
مُ اللاّ

ُ
مْ مِنْ ِ�سائِك

ُ
�ي  في  حُُ�ورِك

َ
مُ اللاّ

ُ
بائِبُك رَ

مُحْصَناتُ 
ْ
 � وَ ال

ً
 رَحيما

ً
فَ إِنَّ الَله كانَ غَفُورا

َ
 ما قَدْ سَل

َ
خْتَيْنِ إِلاّ

ُ
أ

ْ
نْ تَْ�مَعُوا بَيْنَ ال

َ
مْ وَ أ

ُ
ْ�لابِك

َ
ذينَ مِنْ أ

َّ
مُ ال

ُ
بْنائِك

َ
أ
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نبایدهای  و  بایدها  از  برخی  به  آیاتی  در  نیز  بقره1  سوره  در  نمود.  صحبت 

ازدواج اشاراتی داشت. در برخی دیگر از آیات قرآن در مورد فلسفه ازدواج 
کاری نداریم.2 که با آن ها فعلا  و... هم صحبت نمود 

آیه  آیه است، شبیه به  از ده ها  که بیش  آیات  از این  کدام  فضای هیچ 

مورد بحث در سوره مبارکه نور نیست. شروع آیه 32 با فعل امر و یک دستور 

نكحُوا<!
َ
که >أ عمومی، جامعه را مسئول و موظف قرار می دهد 

جامعه  به  خطاب  اســت،  اسلامی  امت  به  خطاب  >انكحوا<  امر  فعل 

، به دختر جوان نمی گوید شوهر  اسلامی است. به جوان نمی گوید زن بگیر

انتخاب بکن! 

مْ مُحْصِنينَ غَيْرَ 
ُ

مْوالِك
َ
نْ تَبْتَغُوا بِأ

َ
مْ أ

ُ
مْ ما وَراءَ ذلِك

ُ
ك

َ
حِّ�َ ل

ُ
مْ وَ أ

ُ
يْك

َ
مْ كِتابَ الِله عَل

ُ
يْمانُك

َ
تْ أ

َ
ك

َ
 ما مَل

َ
إِلاّ ساءِ  مِنَ النِّ

يضَةِ إِنَّ  فَر
ْ
مْ فيما   تراَ�يْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ال

ُ
يْك

َ
يضَةً وَ لا جُناحَ عَل جُورَهُنَّ فَر

ُ
مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ�تُوهُنَّ أ

مْ مِنْ 
ُ

يْمانُك
َ
تْ أ

َ
ك

َ
مُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَل

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
نْ يَنْكِحَ ال

َ
مْ َ�وْلاً أ

ُ
مْ يَسْتَطِعْ مِنْك

َ
 � وَ مَنْ ل

ً
 حَكيما

ً
الَله كانَ عَليما

وفِ  مَعْرُ
ْ
جُورَهُنَّ بِال

ُ
هْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أ

َ
أ مْ مِنْ بَعٍْ� فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ 

ُ
مْ بَعْضُك

ُ
مُ بِإيمانِك

َ
عْل

َ
أ مُؤْمِناتِ وَ الُله 

ْ
مُ ال

ُ
فَتَياتِك

مُحْصَناتِ مِنَ 
ْ
ى ال

َ
يْهِنَّ نِصْفُ ما عَل

َ
تَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَل

َ
حْصِنَّ فَإِنْ أ

ُ
خْدانٍ فَإِذا أ

َ
ِ�ذاتِ أ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّ

مْ 
ُ

مْ وَ يَهْدِيَك
ُ

ك
َ
نَ ل يدُ الُله لِيُبَيِّ مْ وَ الُله غَفُورٌ رَحيمٌ � يُر

ُ
ك

َ
وا خَيْرٌ ل نْ تَصْبِرُ

َ
مْ وَ أ

ُ
عَنَتَ مِنْك

ْ
عَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَِ�َ� ال

ْ
ال

بِعُونَ 
َ
يَتّ ذينَ 

َّ
ال يدُ  يُر وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَتُوبَ  نْ 

َ
أ يدُ  يُر الُله  وَ   � حَكيمٌ  عَليمٌ  الُله  وَ  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يَتُوبَ  وَ  مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ذينَ 

َّ
ال سَُ�نَ 

<� 
ً
ِ�ْ�سانُ َ�عيفا

ْ
مْ وَ خُلَِ� ال

ُ
فَ عَنْك نْ يَُ�فِّ

َ
يدُ الُله أ  � يُر

ً
وا مَيْلاً عَظيما

ُ
نْ تَميل

َ
هَواتِ أ

َ
الشّ

ى يُؤْمِنُوا 
مُشْرِكينَ حَتَّ

ْ
مْ وَ لا تُنْكِحُوا ال

ُ
عَْ�بَتْك

َ
وْ أ

َ
ةٍ وَ ل

َ
مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك

َ
أ

َ
مُشْرِ�اتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ ل

ْ
1. >وَ لا تَنْكِحُوا ال

نُ آياتِهِ  مَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّ
ْ
ةِ وَ ال َ�نَّ

ْ
ى ال

َ
ارِ وَ الُله يَدْعُوا إِ� ى النَّ

َ
ولئِكَ يَدْعُونَ إِ�

ُ
مْ أ

ُ
عَْ�بَك

َ
وْ أ

َ
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ ل

َ
وَ ل

ونَ<، آیه 221 رُ
َّ
هُمْ يَتَذَك

َّ
عَل

َ
اسِ ل لِلنَّ

يْها<. الاعراف، 189
َ
نَ إِل

ُ
وْجَها لِيَسْك مْ مِنْ نَفٍْ� واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَ

ُ
قَك

َ
ذي خَل

َّ
2. >هُوَ ال

باِ�لِ 
ْ
فَبِال  

َ
أ باتِ  يِّ

الطَّ مِنَ  مْ 
ُ

زَقَك رَ وَ  وَ حَفَدَةً  بَنينَ  مْ 
ُ

واجِك زْ
َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل وَ جَعَلَ   

ً
وا�ا زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِك

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل >وَ الُله جَعَلَ 

ونَ<، النحل، ۷2 فُرُ
ْ

يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ الِله هُمْ يَك
لِقَوْمٍ  آياتٍ 

َ
ل ذلِكَ  في   إِنَّ  رَْ�َ�ةً  وَ  ةً  مَوَدَّ مْ 

ُ
بَيْنَك جَعَلَ  وَ  يْها 

َ
إِل نُوا 

ُ
لِتَسْك  

ً
وا�ا زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِك

َ
أ مِنْ  مْ 

ُ
ك

َ
ل  �َ

َ
خَل نْ 

َ
أ آياتِهِ  مِنْ  >وَ 

ون< ، الروم، 21 رُ
َّ

يَتَفَك
وْجَها<، النساء، 1 َ� مِنْها زَ

َ
مْ مِنْ نَفٍْ� واحِدَةٍ وَ خَل

ُ
قَك

َ
ذي خَل

َّ
مُ ال

ُ
ك بَّ قُوا رَ

َ
اسُ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
>يا أ

<، الشوری، 11
ً
وا�ا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
رْضِ جَعَلَ ل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال >فاِ�رُ السَّ

هُن<، البقره، 18۷
َ
نْتُمْ لِباسٌ ل

َ
مْ وَ أ

ُ
ك

َ
مْ هُنَّ لِباسٌ ل

ُ
>ِ�سائِك
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وظایف دختر و پسر یا زن و شوهر در آیات دیگر بیان شده است. 
فلسفه ازدواج در آیات دیگر بیان شده است اما در این آیه فقط »جامعه 

ایمانی« را خطاب قرار می دهد. 
در بین آیات ازدواج فقط این آیه است که نگاه اجتماعی و تمدنی دارد، 

که تمدن ساز است. این آیه است 
مرد  عهده  به  که  است  احکام  و  وظایف  سری  یک  ازدواج  امر  در  پس 
باعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  ساءِ مَْ��ى  وَ ُ�لاثَ وَ رُ مْ مِنَ النِّ

ُ
ك

َ
است؛ مثل: >فَانْكِحُوا ما �ابَ ل

وا<1
ُ
 تَعُول

َ
لاّ

َ
دْنى  أ

َ
مْ ذلِكَ أ

ُ
يْمانُك

َ
تْ أ

َ
ك

َ
وْ ما مَل

َ
وا فَواحِدَةً أ

ُ
 تَعْدِل

َ
لاّ

َ
أ

قانِتاتٌ  ــالِــحــاتُ  >فَــالــصَّ مثل:  اســت؛  زن  به  مربوط  وظایف  ســری  یک 
غَيِْ� بِما حَفَِ� الله<2

ْ
حافِظاتٌ لِل

والِداتُ يُرِْ�عْنَ 
ْ
یک سری وظایف مربوط به هر دو طرف است؛ مثل: >وَ ال

يْنِ<3
َ
يْنِ كامِل

َ
وْلادَهُنَّ حَوْل

َ
أ

تُنْكِحُوا  لا  >وَ  مثل:  اســت؛  مــادر  و  پــدر  به  مربوط  وظایف  ســری  یک 
مُشْرِكينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا<4

ْ
ال

إِنْ  >وَ  اقوام می داند؛ مثل:  و  را مربوط به خانواده  و یک سری وظایف 
هْلِها<5

َ
 مِنْ أ

ً
ما

َ
هْلِهِ وَ حَك

َ
 مِنْ أ

ً
ما

َ
خِفْتُمْ ِ�قاقَ بَيْنِهِما فَابْعَُ�وا حَك

بحث آیه 32 سوره مبارکه نور هیچکدام از این ها نیست. فضای بحث 
که به صورت مفصل  در سوره نور با فضای مباحث آیات سوره مبارکه نساء 
خدمتتان  اینکه  می  کند.  فرق  است  پرداخته  خانواده  و  ازدواج  احکام  به 

2. النساء، 13۴. النساء، 3
۴. البقره، 3221. البقره، 223
5. النساء، 35
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عرض شد، بحث عفاف و حجاب در سوره مبارکه نور راهبرد تمدنی دارد، 
برای همین ظرایف است که وقتی با دیگر آیات قرآن در این موضوع مقایسه 
که در این آیات بیان شده  که خطابی    می شود متوجه این نکته می شویم 
مادر  و  پــدر  به  خطاب  ثانیا  نیست،  مجرد  مــرد  و  زن  به  خطاب  اولا  اســت 
آیات  این  در  خطاب  بلکه  نیست  نزدیکان  و  اقوام  به  خطاب  ثالثا  نیست، 
صرفا  جنبه  یا  و  پیامبر  شخص  به  خطاب  حتی  اســت.  جامعه  به  خطاب 

کمیتی ایشان نیست. حا
فرهنگ  شما،  کمیتی  حا مناسبات  شما،  اجتماعی  مناسبات  یعنی 
عمومی شما، مطالبات عمومی شما، نهاد های مدنی و اجتماعی شما باید 

که ازدواج را تسهیل نماید. به این سمت باشد 
مخاطب در این آیه »امت اسلامی« است.

اسلامی  جامعه  و  امــت  که  می گیرد  شکل  وقتی  اسلامی  نوین  تمدن 
مناسبات اجتماعی اش را بر اساس راهبرد سوره مبارکه نور قرار دهد.1

گفتیم، بح� شده. حلقه ی اول، انقلاب اسلامی  1. »یک زنجیره ی منطقی وجود دارد؛ پیش ها این را 
است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه ی اسلامی 
که به هم مرتبط است. منظور  است، بعد تشکیل امت اسلامی است؛ این یک زنجیره ی مستمری است 
که حلقه ی اول است - حرکت انقلابی است؛ و الّا به یک معنا انقلاب شامل  از انقلاب اسلامی - 
انقلابی و جنبش  انقلاب اسلامی، یعنی همان حرکت  از  ما  اینجا منظور  این مراحل می شود.  همه ی 
که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می کند و زمینه را برای ایجاد  انقلابی 
نظام جدید آماده می کند. حلقه ی بعد، نظام اسلامی است. منظور من در اینجا از نظام اسلامی، یعنی 
که مردم هستند - آن را  ، ملت و صاحبان انقلاب -  کشور که  که تعریف مشخصی دارد،  کلی  آن هویت 
کردند: جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی نظامی  انتخاب می کنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب 
گرفته شده است و با ارزشهای اسلامی همراه است. ما از این حلقه هم  که در آن، مردم سالاری از اسلام 
که در دوره ی تعیین نظام اسلامی به  که بر اساس آن�ه  کردیم. منظور از دولت اسلامی این است  عبور 
کشور معین شد.  کشور و مدیریت  وجود آمد، یک قانون اساسی درست شد؛ نهادها و بنیان های اداره ی 
این مجموعه ی نهادهای مدیریتی، دولت اسلامی است. در اینجا منظور از دولت، فقط قوه ی مجریه 
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مناسبات  یا  و  خرافات  اساس  بر  اجتماعی  مناسبات  جامعه  در  وقتی 
تمدن غربِ الحادی شکل گرفته باشد، تمدن اسلامی محقق نخواهد شد و 
نتیجه آن وضعیت فعلی جامعه   می شود. فتنه سال قبل و وضعیت بی بند 
و بار فعلی حجاب نشان می دهد برخی از مناسبات اجتماعی ما غلط است 

و بر اساس فرهنگ قرآنی نیست.
کامل در جامعه رقم بخورد مقداری در  گر به طور  ا که  اتفاقاتی  از  یکی 
برخی  کاش  که  است  ازدواج  وام  همین  می کند،  گری  تسهیل  ازدواج  امر 
بــرای زوج هــای  کــارمــنــدان خــودشــان  ــه   انــدازه  ب آنــهــا(  از بانک ها )نــه همه 

نظامات  دارند؛  برعهده  را  کشور  یک  اداره ی  که  کشور  مدیریتی  دستگاه های  مجموع  یعنی  نیست؛ 
بسیار  بخش  آن  این،  که  است؛  اسلامی  جامعه ی  آن،  از  بعد  بخش   . کشور کننده ی  اداره  گون  گونا
مهم و اساسی است. بعد از آنکه دولت اسلامی تشکیل شد، مس�ولیت و تعهد این دولت اسلامی این 
که در آن،  که جامعه ی اسلامی را تحقق ببخشد. جامعه ی اسلامی یعنی چه؟ یعنی جامعه ای  است 
کرده است، تحقق پیدا  که اسلام برای بشر   ترسیم  آرزوهای بزرگی  آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، 
 ، کشور که مردم در آن، در اداره ی  کند. جامعه ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای 
در آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای ت�ثیرند، جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای 
گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفتهای همه جانبه -  ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و 
پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی - و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، 
که ما دنبالش هستیم. البته این جامعه  بدون توقف و در حال پیشروی دا�م؛ این آن جامعه ای است 
کند. پس این شد هدف اصلی  که این جامعه تحقق پیدا  تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم 
و مهمِ میانه ی ما. چرا میگو�یم میانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکیل شد، مهمترین مس�ولیت 
که انسانها بتوانند در سایه سار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضا�ی،  این جامعه این است 
ا ليعبدون<؛ )3( انسانها به عبودیت 

ّ
که: >ما خلقت ال�نّ و الا�� ال کمال الهی برسند؛  کمال معنوی و  به 

که »عَبَدَ« به معنای »عَرَفَ«  >ليعرفون<. این معنایش این نیست  کردند به  را معنا  >ليعبدون<  برسند. 
که عبادت بدون معرفت معنی  است - عبادت به معنای معرفت است - نه؛ بلکه به معنای این است 
که به عبودیت خدا می رسد، یعنی به معرفت  ندارد، امکان ندارد، عبادت نیست. بنابراین جامعه ای 
کمال انسانی است. بنابراین هدف  کامل خدا می رسد، تخلق به اخلاق الله پیدا می کند؛ این، آن نهایت 
بسیار  و  بزرگ  بسیار  که هدف  ایجاد جامعه ی اسلامی است،  آن،  از  قبل  و هدف  آن است؛  نها�ی، 
آمد، زمینه برای ایجاد امت اسلامی، یعنی  �ی است. خب، وقتی یک چنین جامعه ای به وجود  والا

کرمانشاه، 1390/0۷/2۴( گسترش این جامعه هم به وجود خواهد آمد. )بیانات در دیدار دانشجویان 
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همان  به  شبیه  تسهیل گری  می کردند؛  تسهیلات  این  پرداخت  در  جــوان 

کارمندان خودشان! تسهیل گری های فراوان برای 

خب وقتی بانک ها برای ازدواج تسهیل گری نکنند، وقتی قانون گذاران 

تقنین لازم و به جا برای تسهیل گری نداشته باشند، وقتی خانواده ها و حتی 

نتیجه   جز  باشند،  نداشته  را  خدا  به  لازم  توکل  و  ایمان  پسر  و  دختر  خود 

وضعیت فعلی نمی شود!

مطلق بودن خطاب و امر »انکحوا« به جامعه اسلامی، شامل تسهیل گری 

در مهریه، در جهزیه، در مسکن، در شغل، در تفریحات و ...   می شود و اطلاق 

کمتی مثل وزرات جوانان، صدا و سیما، سینما،  این خطاب از نهادهای حا

دانشگاه ها، بانک ها و حتی حوزه های علمیه را در بر می گیرد.

م<   .
ُ

يامى  مِنْك
َ
أ

ْ
نْكِحُوا ال

َ
در ادامه آیه می فرماید:   >وَ أ

که شوهر  زنی است  به معنی  )بر وزن قیم( در اصل  "ایــم"  "ایامی" جمع 

گفته شده است و به این   ترتیب  که همسر ندارد نیز  ندارد. سپس به مردی 
تمام زنان و مردان مجرد در مفهوم این آیه داخل اند؛خواه بکر باشند یا بیوه.1

م<
ُ

مْ وَ إِمائِك
ُ

الِحينَ مِنْ عِبادِك >وَ الصَّ

در بخش از آیه می فرماید: فرهنگ تسهیل گری برای ازدواج نباید فقط 

شامل فرزندان خودتان باشد و هر کس ژن برتر دارد به راحتی ازدواج   کند و یا 

حتی ازدواج های متعددی داشته باشد ولی یک جوان عادی که عضو هیچ 

باند و فرقه  ای نیست و از توده مردم است توانایی ازدواج نداشته باشد.

1. تفسیر نمونه، ج 1۴، ص: ۴5۷
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تسهیل  و  نمایید  فراهم  را  ازدواج  زمینه  باید  گونه  ای  به  می فرماید: 
نمایید که برده ها و کنیزهایی که صلاحیت دارند هم بتوانند ازدواج نمایند.
منظور از »صالحین« در اینجا به معنای انسان وارسته و باتقوا نیست؛ 
مثلا حتما باید عضو حلقه صالحین باشد! بلکه منظور در اینجا کسی است 
کسی  که قدرت اداره زندگی دارد؛ صلاحیت همسرگیری دارد. ممکن است 
بیمار  یا  نــدارد؛  هم  اداره  قــدرت  ولی  نــدارد  همسر  و  باشد  مجرد  که  باشد 
کسانی  است، یا ضعف فکری دارد. آن ها دیگر تحت این امر قرار نمی گیرند. 

تحت این امر هستند که شایستگی اداره خانواده را داشته باشند. 

ف�ر ما�� ازدواج ����

یکی از مهم   ترین بهانه هابرای عدم تحقق ازدواج در جامعه، فقر و تنگدستی 
خداوند  عَليمٌ  <   واسِــعٌ  الُله  وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  الُله  يُغْنِهِمُ  فُقَراءَ  يَكونُوا  است.   >إِنْ 
فقر  بهانه  و  است  واجبات  از  یکی  جوانان  آوردن  در  ازدواج  به  می فرماید 
قبول نیست و طبق تجربه بشر هم خداوند بعد از ازدواج راه را باز می  کند و 

گشایش های فراوانی پدید می آورد.
منتظر  شما  بگیرد.  رونــق  زندگی  ازدواج،  با  که  اســت  ایــن  الهی  وعــده 
کنید بلکه با ازدواج زندگی تان  که زندگی رونق بگیرد و بعد ازدواج  نباشید 

را رونق ببخشید. 
خداوند در قرآن پیرامون بحث خانواده و زن و شوهر دو عامل را به عنوان 
که  آیه ذکر شده  وسیله وسعت رزق معرفی می نماید: یک عامل در همین 

نکاح است و عامل دیگر تقوا است که در سوره طلاق ذکر شده است.1

زُقْهُ مِنْ حَيُْ� لا يَحْتَسُِ�<، طلاق، 2و3 ، وَ يَرْ
ً
هُ مَْ�رَ�ا

َ
ِ� الَله يَْ�عَلْ ل 1. >وَ مَنْ يَتَّ
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حضرت آیت اللّه جوادی آملی در درس تفسیر سوره نور می گویند: اینکه 
به  نسبت  است  وعــده   هم  این  می کند  بی نیاز  را  اینها  خدا  می فرماید  آیه 
جوان ها و هم وعده است نسبت به پدر و مادرها و هم وعده است نسبت به 
گر مسئولین نظام بخشی از بودجه ها را در اختیار  نظام و حکومت؛ یعنی ا
ازدواج جوا،ن ها قرار بدهند خداوند بودجه این ها را بیش تر می کند؛ درآمد 

کشور را بیشتر می کند؛ درآمد سرانه مملکت را بیش تر می کند. 
که  ــود  ب ایــن  بــر  اهتمام  مسجدی  یــک  در  شــهــری،  یــک  در  ــر  گ ا یعنی 
، محله و یا  تسهیل گری در امر ازدواج داشته باشند خداوند به همه آن شهر

مسجد برکت می دهد.
فُقَرَاءَ  ونُوا 

ُ
>إِن يَك ازدواج خطاب به جوان ها می فرماید:  پس در مسأله 

يُغْنِهِمُ الُله مِن فَضْلِهِ<
فُقَرَاءَ  ونُوا 

ُ
يَك >إِن  می فرماید:  مادرها  پدر  به  خطاب  ازدواج  مسأله  در 

يُغْنِهِمُ الُله مِن فَضْلِهِ<
>إِن  کمیت و نظام هم می فرماید:  و باز در مسأله ازدواج خطاب به حا

ونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الُله مِن فَضْلِهِ<
ُ

يَك

عفت قبل از ازدواج

ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا<
َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
در ابتدای آیه 33 می فرماید: >وَ ل

می بایست  پسر  و  دختر  این  نبود،  ازدواج  برای  مناسبی  مورد  گر  ا حالا 
عفت پیشه نمایند.

کنید. ابتدا در مورد  خوب است به دستور استمرار عفت در سوره توجه 

کسی اظهار نظر نکن و به  که به راحتی در مورد  کرد  عفت »زبان« صحبت 
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عواقب حقوقی آن توجه داشته باش. سپس مجددا در مورد عفت »زبان« 

صحبت کرد که در فتنه های سیاسی عفت زبان داشته باشید و هر تهمتی را 

که  پشت سر پیامبر نقل نکنید. بعد مجددا در مورد عفت »زبان« تذکر داد 

کدامن را مورد رمی قرار ندهند. سپس در مورد عفت رفت  اهل ایمان زنان پا

که رفت و آمد شما به خانه های  کرد  و آمد و حفظ حریم خصوصی صحبت 

یکدیگر باید عفیفانه باشد. سپس در مورد عفت چشم صحبت کرد که غ� 

که  کرد  از عفت بصر در مورد عفت دامن صحبت  بصر داشته باشید. بعد 

دامان خود را حفظ نمایید. بعد در مورد عفت پوشش خانم هاو عفیفانه 

آســان  عفیفانه  اجتماعی  جنبش  بعد  ــرد.  ک صحبت  آن هــا  برداشتن  گــام 

که یک  کرد و در ادامه در این سیاق می فرماید: حال  سازی ازدواج را بیان 

که عفت از رفتارهای نهادینه شده در روابط اجتماعی آن  جامعه  ای دارید 

گر  ا می فرماید  مجرد  پسر  و  دختر  به  مستقیم  صورت  به  آیه  این  در  است، 
کنید. 1 موردی برای نکاح و ازدواج نبود »عفت« پیشه 

با توجه به این توضیحات، دستور مستقیم به »عفت« در این آیه برای 

جوانان مجرد، دیگر تکلیف مالایطاق نیست، به دلیل اینکه فضای جامعه 

یک فضای عفیفانه  ای شده است.

ــیــســت، رســـانـــه هـــا عــفــت در  ــی وقـــتـــی فـــضـــای جــامــعــه عــفــیــفــانــه ن ــ ول

اطلاع رسانی ندارند. 

کار برده شده است، دو مرتبه آن در مورد مسا�ل مالی  کلی ۴ مرتبه در قرآن به  1. ریشه عفف به صورت 
کار برده شده است، و دوبار دیگر  که در سوره مبارکه بقره، آیه 2۷3 و سوره مبارکه نساء آیه 6 به  است 
کار برده  که در سوره مبارکه نور هر دو بار به  کدامنی است  در مورد عفت در رفتار و حفظ حجاب و پا

شده است، یکی همین آیه مورد بح� است و دیگری در آیه 60 همین سوره.



اج
دو

� از
���

و �
 �

��
ا�

 �
 ا�

:�
��

 ��
��

181

در فتن اجتماعی سیاسی خواص موضع گیری عفیفانه ندارند! 
یا برخی از مؤمنین پول دار با سلب مسئولیت مالی خود بی عفتی  می کنند! 
رفت و آمدها عفیفانه نیست و طرف از اینکه مهمان ناخوانده بوده و به 
گفته   اند: فعلا شرایط برای پذیرایی شما فراهم نیست، ناراحت   می شود و  او 

قهر می  کند! 
نگاه آقایان و خانم هاعفیفانه نیست! 

پوشش خانم هاو شیوه رفت و آمد آن ها عفیفانه نیست! 
جنبشی برای ازدواج های آسان و عفیفانه نداریم! 

گر به جوان مجرد بگویی »عفت« داشته باش این  در چنین شرایطی ا
  می شود تکلیف مالایطاق!! 

زمینه های  از  ولی  نمی شود  بی عفتی  بر  دلیلی  شرایط  این  نبود  گرچه 
مهم عفت ورزیدن است.

گرفت و همه فشار را به  نمی توان »عفت« را در تمام مراحل قبل نادیده 
گفتار درمانی بخواهیم جوانان مجرد عفیف  یک طرف آورد و با نصیحت و 
باشند. توجه داشته باشیم که دستور خداوند برای عفت جوانان مجرد بعد 

از این فضاسازی های عفیفانه در سوره است.
>حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ<

کردن موردی برای ازدواج است و  کلمه غنی در این آیه به معنای پیدا 
گر به خاطر  به معنای پول دادن نیست؛ به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود: ا
فقر ازدواج نمی کنید، خدا شما را بی نیاز می  کند و دیگر در این آیه نیاز به 
فضل  از  خدا  که  است  ازدواج  مورد  معنای  به  آیه  این  در  پس  نبود.  تکرار 

خودش می دهد.
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که خداوند  ایــن اســت  آیــه مــورد توجه اســت،  ایــن  که در  نکته دیگری 

ذي آتاكُمْ<، 
َّ
خطاب به ثروتمندان جامعه می فرماید: >وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ الِله ال

کنید. با  ازدواج هزینه  که خداوند به شما داده است برای بحث  از اموالی 

این عبارت معلوم   می شود یکی از لوازم طرح عفاف و حجاب در سوره نور 

که صندوق های خیره مردمی در مساجد و حسینیه ها و... باشد  این است 

که به صورت خاص برای ازدواج جوانان فعالیت بکند و سرمایه اولیه این 

گر  صندوق ها هم از اموالی که خداوند به پول دارها داده است تامین شود. ا

که با  در هر محله، مسجد و پایگاهی چنین نهضتی به پا شود همان طور 

کرونا جنگیدیم و پیروز شدیم با ویروس بی عفتی هم می جنگیم و  ویروس 

پیروز می شویم.

ــمــان نــکــنــنــد عــفــت و حــجــاب بـــا صـــرف مسجد  گ مــؤمــنــیــن پـــــول دار 

تا  هم  این ها  می آید.  دست  به  و...  ســازی  صحن  ســازی،  سازی،حسینیه 

گر می خواهید  ا که اسراف نباشد لازم است اما سوره نور می فرماید:  جایی 

جامعه عفیف داشته باشید و بی بند وباری حجاب درست شود، خیرین 

به  و  بیاورند  انسان ها  سراغ  گذاشتن  هم  روی  آجر  از  را  خود  سرمایه های 

جای نهضت مسجد سازی، یا نهضت مدرسه سازی نهضت تسهیل گری و 

کمک به امر ازدواج جوانان راه بیندازند.

نیست،  حسینیه  و  مسجد  کاری  کاشی  ساختمان  مــی آورد  عفت  آنکه 

بلکه ازدواج جوانان است.

در  ازدواج  نیازمند  انسان های  از  و  ساختیم  مدرسه  و  مسجد  فقط  گر  ا

اطرافمان غافل شدیم ما می مانیم و مسجدهای خالی که کسی در آن نیست.
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و  فلان  کــاری  کاشی  با  مسجد  کنید،  آبــاد  را  مسجدها  می خواهید  گر  ا

با  مسجد  نمی شود.  آباد  میلیونی  صد  چند  لوستر  و  میلیاردی  کتیبه های 

تسهیل گری در امر ازدواج جوانان محل آباد   می شود.

هست،  قــارون  مورد  در  قصص  مبارکه  سوره  در  که  تعبیری  به  توجه  با 

است  جامعه  در  فحشا  و  فساد  عامل  که  چیزهایی  از  یکی  معلوم   می شود 

آیه 77 انسان ها اســت. در  از  امــوال برخی  و  ثــروت   انــدوزی و تکاثر در مال 

يْكَ وَ لا 
َ
حْسَنَ الُله إِل

َ
حْسِنْ كَما أ

َ
نْيا وَ أ می فرماید: >وَ لا تَنَْ� نَصيبَكَ مِنَ الدُّ

مُفْسِدينَ<1.
ْ
رْضِ إِنَّ الَله لا يُحِّ�ُ ال

َ
أ

ْ
فَسادَ فيِ ال

ْ
تَبِْ� ال

که خداوند به آن ها داده است  گمان نکنند تمام ثروتی  یعنی پولدارها 

که زمین بیش تری بخرند، ماشین مدل بالاتری بگیرند و هر  برای این بوده 

کنند. یادشان نرود  روز مدل، یخچال و مبل و صندلی خانه خود را عوض 

که خداوند به آن ها داده است سهم آن ها نیست، بلکه آن ها  که همه مالی 

که خداوند به  از این اموال و دنیا دارند. پس همان طور  نصیب و سهمی 

کار  گر این  ا کرده است آن ها به دیگران نیز احسان نمایند و  آن ها احسان 

که آن ها یکی از جویندگان فساد و فحشا هستند و  را انجام ندهند بدانند 

عامل نشر زشتی ها می باشند.

کانال های  و  سایت ها  مثل  بی عفتی  عــوامــل  بــا  مــبــارزه  کنار  در  پــس 

مستهجن و فیلترکردن آن ها، می بایست با این عوامل هم مبارزه کرد و گمان 

نکرد با صرف فیلترکردن مشکل بی عفتی حل   می شود.

1. قصص، ۷۷
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البته مفهوم حرف بنده این نیست که فضای مجازی را یله و رها بگذاریم.

پس اینکه برخی عامل بی عفتی در جامعه را صرفا ماهواره بیان  می کنند، 

معرفی  خانم های  برخی  بی حجابی  صرفا  را  جامعه  در  بی عفتی  عامل  یا 

 می کنند، یا عامل بی عفتی را صرفا مافیای مدل و لباس معرفی می نمایند، 

گر همه این ها حل شود ولی  این اشتباه است و آدرس ناقص دادن است. ا

که همه  کنند  گمان  کنند و  پول دارها نصیب و سهم خود را از دنیا فراموش 

که خداوند به آن ها بخشیده  دنیا سهم آن ها است و حاضر نباشند از مالی 

از جامعه  نمایند، مشکل بی عفتی  ازدواج هزینه  آسان سازی  راه  در  است 

رخت نخواهد بست.

گرایی برخی از جامعه ایمانی، از مسئولین گرفته  مسأله دنیاطلبی و دنیا

تا غیر مسئولین، از عوامل مهم بی عفتی در جامعه است. به همین دلیل 

که  آیه مجدد به این مسأله اشاره می  کند  خداوند تبارک و تعالی در ادامه 

بدانید دنیا طلبی شما سبب این   می شود که برخی از جوانان به سمت گناه 

سوق داده شوند و مجبور به زنا بشوند!!

بیان  این  خیلی  می کنم.  عرض  خدمتتان  را  آیه  از  بخش  این  مفهوم 

و مسائل  را منحصر در شهوات  زنا  که می فرماید: عوامل  عجیب است چرا

جنسی جوانان نکنید! گاهی اوقات کسی که زنا می  کند در اثر عوامل دیگری 

که پنهان است مجبور به این کار شده است! خب آن عوامل پنهان چیست؟ 

گسیختگی حجاب و روابط؟  سایت های مستهجن؟ دوست پنهانی؟ از هم 

کدامن را  می فرماید این ها هیچ کدام نمی تواند به تنهایی جوان عفیف و پا

« به زنا   کند! »مجبور
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 » کدامن را »مجبور توجه داشته باشید، آن عاملی که می تواند جوانان پا
به زنا بکند دنیا طلبی شما است!

! کبر اللّه ا
کسی غیر از قرآن این حرف را می زد، جامعه به آسانی زیر بار  گر  شاید ا
آن نمی رفت ولی خداوند می فرماید به خاطر دنیا طلبی خودتان جوانان 
بِغاءِ إِنْ 

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
رِهُوا فَتَياتِك

ْ
>وَ لا تُك کدامن را مجبور به بغاء و زنا نکنید!1 پا

نْيا<2. حَياةِ الدُّ
ْ
 لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ال

ً
نا رَدْنَ تَحَصُّ

َ
أ

کدامنی  بعد در پایان سوره می فرماید خداوند نسبت به این جوانان پا
غفور  شده   اند،  زنا  به  مجبور  جامعه  افــراد  از  برخی  دنیاطلبی  خاطر  به  که 
رفتار خود دست  این  از  و  کنند  توبه  گر دنیا طلب ها هم  ا و  و رحیم است 
مِنْ  الَله  فَإِنَّ  رِهْهُنَّ 

ْ
يُك مَنْ  >وَ  آن ها هم غفور رحیم است.  به  بردارند نسبت 

بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيمٌ<.

1. و البغاء الزنا و هو مفاعلة من البغي، و التحصن التعفف و الازدواج و ابتغاء عرض الحیاة الدنیا طلب 
المال. المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص: 113

33 ، 2. النور



و�ه ر
ــوره  ــ س  2۶ آیـــــه  در 

کــــــه خـــــداونـــــد  ــم  ــ ــ ــدی ــ ــ ــوان ــ ــ خ
وَ  َ�بي�ينَ 

ْ
لِل َ�بي�اتُ 

ْ
ِ   >ال می فرماید: 

خبیث  زنــان  یعنی  َ�بي�ات<1 
ْ
لِل َ�بيُ�ونَ 

ْ
ال

برای مردان خبیث و مردان خبیث هم برای زنان 
زقوم  شجره  خبیثی   می شود  ازدواج  چنین  و  خبیث 

شیاطین  سر  مثل  آن  میوه  که  اســت  جهنم  قعر  در  که 

يا�ينِ<2.
َ

ؤُسُ الشّ هُ رُ
َ
نّ

َ
عُها كَأ

ْ
است؛ >َ�ل

خبائث  رشد  و  روییدن  محل  آلــوده  و  عفت  بی  جامعه 
کنار یکدیگر  است. ازدواج های آن هم جمع شدن خبیث ها 
هم  آن  ثمرات  و  مـــی آورد  وجــود  به  را  زقــوم  شجره  که  اســت 
نام  با  را  پلید  آن  مرجانه«.  »ابن  مانند  پلیدی  انسان های 

چه  ملعونش  پــدر  نیست  معلوم  و  می شناسند  مــادرش 
کسی بوده است.

در مقابل این شجره ملعونه، شجره طیبه است.
شجره طیبه از اجتماع عفیف و طیب بیرون 

جمع شدن  آن  در  ــا  ــ ــ ازدواج ه ــه  ک ــد  مــی آی

26 ، 1. النور
2. الصافات، 65
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می‌فرماید:  ــه  آی ــه  ادامـ در  دلــیــل  همین  بــه  اســـت.  یکدیگر  کــنــار  طیب‌ها 

و  طیب  مردان  آن  از  طیب  زنان  باتِ‌‌<‌‌  يِّ
لِلطَّ بُونَ  يِّ

الطَّ وَ  بينَ  يِّ
لِلطَّ باتُ  يِّ

>وَ الطَّ

مردان طیب از آن زنان طیب می‌باشند.

گر یک زن طیب با یک مرد طیب ازدواج‌‌کند و یک مرد طیب با یک زن  ا

کریم  رزق  خداوند  هستند،  طیب  که  کسانی  این  برای  ازدواج‌نماید  طیب 

يمٌ<. زْقٌ كَر هُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِ
َ
می‌دهد >ل

کریم در این دنیا فرزند صالح باشد. شاید یکی از مصادیق رزق 

کنار یکدیگر دیگر رئوس شیاطین  که ثمره جمع‌شدن خبائث  در حالی 

و میوه درخت زقوم است.

با  ام‌البنین؟سها؟  حضرت  ازدواج  بينَ<  يِّ
لِلطَّ ــبــاتُ  ــيِّ >الــطَّ مصادیق  از  و 

این  بــه  ازدواج  ایــن  از  خــداونــد  کــه  کریمی  رزق  و  اســت  علی؟ع؟  حضرت 

فدای  کربلا  در  نفر  چهار  هر  بودند  پسر  چهار  داد  دنیا  ایــن  در  بــزرگــوارن 

حضرت سیدالشهدا شدند.

نتیجه‌‌ای  ازدواج طیب در بستر عفت صورت بگیرد، چنین  وقتی یک 

می‌دهد و وقتی یک ازدواج خبیث در بستر بی‌عفتی صورت بگیرد ثمره‌اش 

ابن مرجانه ‌‌می‌شود!! 

از زنان عفیف و طیب روزگار  کلاب یا حضرت ام‌البنین؟سها؟  فاطمه بنی 

که به ازدواج علی بن ابی طالب در آمد و چهار فرزند برای او با  خودش بود 

نام‌های عباس؟ع؟، عبدالله، جعفر و عثمان1 آورد.

1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۱۵۳.
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از میان میوه‌های این شجره طیبه مقداری روضه حضرت عباس؟ع؟ 

که نشان دهنده جایگاه  کنم  را خدمت شما به نقل از شهید مطهری بیان 

این بزرگوار و مظلومیت اوست.

»انَّ  فرموده‏اند:  ما  ائمّه؟عهم؟  بالاست.  بسيار  ابوالفضل  جناب  ‌‌»مقام 

هَداءِ« عبّاس مقامى نزد خدا دارد 
ُ

ةً عِنْدَالِله يَغْبَطُهُ بِها جَميعُ الشّ
َ
عَبّاسِ مَنْزلِ

ْ
لِل

که همه شهدا غبطه مقام او را م‏ىبرند. متأسفانه تاريخ از زندگى آن بزرگوار 

کتابى در مورد زندگى  کسى بخواهد  گر  اطلاعات زيادى نشان نداده؛ يعنى ا

درد  چه  به  زيــاد  مطلب  ولى  نم‏ىکند.  پيدا  زيــادى  مطلب  بنويسد  ايشان 

م‏ىخورد؟ گاهى يک زندگى يک روزه يا دوروزه يا پنج روزه يک نفر که ممکن 

که امکان  است شرح آن بيش از پنج صفحه نباشد، آنچنان درخشان است 

ابوالفضل  جناب  و  ثابت‌‌کند  را  شخص  آن  ارزش  کتاب  دهها  به‌‌‌اندازه  دارد 

کربلا در حدود سى و چهار سال  العبّاس چنين شخصى بود. سن ايشان در 

بن  عبيدالله  نام  به  آن‌ها  از  يکى  که  بوده‏اند  فرزندانى  داراى  و  است  بوده 

نقل  بوده است.  زنده  زمانهاى دور  تا  و  ابيطالب است  بن  عبّاس بن علىّ 

که روزى امام زين العابدين چشمشان به عبيداللّه افتاد، خاطرات  م‏ىکنند 

کربلا به يادشان افتاد و اشکشان جارى شد.

نزديک  کودکى  اميرالمؤمنين؟ع؟،  شهادت  وقت  در  ابوالفضل  جناب 

به حد بلوغ يعنى در سن چهارده سالگى بوده است. من از ناسخ التواريخ 

داشته‏اند  حضور  صفّين  جنگ  در  ابوالفضل  جناب  که  هست  يــادم  الآن 

داشته‏اند،  ســال  دوازده  )حــدود  بــوده‏انــد  کــودک  و  نابالغ  هنوز  چــون  ولــى 

زيرا جنگ صفّين تقريباً سه سال قبل از شهادت اميرالمؤمنين؟ع؟ است( 
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اميرالمؤمنين؟ع؟ به ايشان اجازه جنگيدن نداده‏اند. همين قدر يادم هست 

که نوشته بود ايشان در جنگ صفّين در عين اينکه کودک بودند سوار بر اسب 
سياهى بودند.1

کارى  کس غير از امام حسين  کارى نداشت. با هيچ  کسى  با ابوالفضل 

گر مرا  کار دارند و ا نداشتند. خود امام حسين هم فرمود اينها فقط به من 

از  که شمر بن ذى الجوشن  کارى ندارند. وقتى  کس ديگر  بکشند به هيچ 

که در آنجا بود و از  کربلا، يکى از حضارى  کوفه م‏ىخواهد حرکت‌‌کند بيايد به 

طرف مادر ]با ابوالفضل؟ع؟‏[ خويشاوندى داشت، به ابن زياد اظهار کرد که 

بعضى از خويشاوندان مادرى ما همراه حسين بن على هستند، خواهش 

م‏ىکنم امان نامه‏اى براى آن‌ها بنويس. ابن زياد هم نوشت. شمر خودش 

از قبيله‏اى  ابوالفضل؟ع؟ نسبت داشت،[ يعنى  ]با  هم در يک فاصله دور 

که قبيله‏ام البنين با آن‌ها نسبت داشتند. در عصر عاشورا اين پيام را  بود 

شخص او آورد. حالا عظمت را ببينيد، ادب را ببينيد! اين مرد پليد آمد کنار 

کرد: خيمه حسين بن على؟ع؟ فريادش را بلند 

»ايْنَ بَنوا اختِنا، ايْنَ بَنوا اختِنا« خواهرزادگان ما کجا هستند؟ خواهرزادگان 

ما کجا هستند؟ ابوالفضل در حضور ابا عبداللّه نشسته بود و برادرانش همه 

 »
ً
كانَ فاسِقا وَ ان  آنجا بودند. اصلًًا جوابش را ندادند تا امام فرمود: »اجيبوه 

جوابش را بدهيد هر چند آدم فاسقى است. آقا که اجازه داد، جواب دادند. 

گفتند: »ما تقول؟« چه م‏ىگوىي؟ آمدند 

1. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏17، ص: 360
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شمر گفت: مژده و بشارتى براى شما آورده‏ام، از امير عبيدالله براى شما 

گفتند:  برويد جان به سلامت م‏ىبريد.  که  الآن  آزاديد،  آورده‏ام، شما  امان 

که  نامه‏اى  امــان  آن  و  زيــاد  ابن  اميرت  آن  و  لعنت‌‌کند  را  تو  شو! خدا  خفه 

آورده‏اى. ما امام خودمان، برادر خودمان را اينجا رها کنيم به موجب اينکه 

ما تأمين داريم؟!.

در شب عاشورا اول کسى که نسبت به ابا عبدالله اعلام يارى کرد، همين 

برادر رشيدش ابوالفضل بود1.

روز عاشورا م‏ىشود، بنابر يکى از دو روايت، ابوالفضل م‏ىآيد جلو، عرض 

تنگ  ديگر  من  سينه  اين  بفرماييد،  اجــازه  هم  من  به  جان،  بــرادر  م‏ىکند 

را  خودم  جان  زودتــر  هرچه  م‏ىخواهم  نم‏ىآورم،  طاقت  ديگر  است،  شده 

بهتر  عبدالله  ابا  خود  مصلحتى-  چه  روى  نم‏ىدانم  من  کنم.  شما  قربان 

که م‏ىخواهى بروى، پس برو بلکه بتوانى  م‏ىدانست- فرمود: برادرم! حالا 

کنم: لقب »سقّا«  مقدارى آب براى فرزندان من بياورى. )اين را هم عرض 

( قبلًًا به حضرت ابوالفضل داده شده بود، چون يک نوبت يا دو نوبت  )آب‏آور

ديگر در شبهاى پيش ابوالفضل توانسته بود برود، صف دشمن را بشکافد 

که سه شبانه روز آب  ابا عبدالله آب بياورد. اين‏جور نيست  و براى اطفال 

در  ولى  بودند  ممنوع  آب‏[  ]از  که  بود  روز  شبانه  سه   ، خير باشند؛  نخورده 

عاشورا  شب  در  جمله  از  کنند.  تهيه  آب  بار  دو  يکى  توانستند  خلال  اين 

دادنــد(.  شست‌وشو  را  خودشان  بدنهاى  کردند،  غسل  حتى  کردند،  تهيه 

فرمود: چَشم.

1. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏17، ص: 98



191

چقدر  اســت،  عظمت  چقدر  اســت،  باشکوهى  منظره  چه  ببينيد  حالا 

شرف  چقدر  است،  انسانيّت  چقدر  است،  دلاورى  چقدر  است،  شجاعت 

کارى است! يکتنه خودش را به اين  است، چقدر معرفت است، چقدر فدا

گرفته بودند چهارهزار  که دور اين آب را  کسانى را  جمعيت م‏ىزند. مجموع 

نفر نوشته‏اند. خودش را وارد شريعه فرات م‏ىکند. اسب خودش را داخل آب 

م‏ىبرد. اين را همه نوشته‏اند: اول، مشکى را که همراه دارد پر از آب م‏ىکند 

و به دوش م‏ىگيرد. تشنه است، هوا گرم است، جنگيده است، همين طورى 

آب،  زير  م‏ىبَرد  دست  است،  گرفته  آب  را  اسب  شکم  زير  تا  است  سوار  که 

آنهاىي  مقدارى آب با دو مشت خودش تا نزديک لبهاى مقدس م‏ىآورد. 

نخورده  آب  ديديم  بعد  کرد،  تأمل  گفته‏اند‌‌‌اندکى  بوده‏اند  ناظر  دور  از  که 

که چرا ابوالفضل آب  کسى ندانست  بيرون آمد. آبها را روى آب ريخت. آنجا 

که در اين رجز مخاطبْ  آمد يک رجزى خواند  اما وقتى بيرون  نياشاميد، 

از اين رجز فهميدند چرا آب نياشاميد. ديدند در  خودش بود نه ديگران. 

رجزش دارد خودش را خطاب م‏ىکند، م‏ىگويد:
ــدِ الــحُــســيــنِ هــونــى ــعـ ــن بَـ ــ ــسُ مِ ــفـ ــا نَـ ــى‏يـ ــ ــون ــكــ ــ تَ انْ  كُـــــــنْـــــــتُ  لا بَـــــــعـــــــدَهُ  وَ 

ــونِ ــ ــن ــ ــمَ ــ
ْ
ــنُ شـــــــــاربُِ ال ــ ــيْ ــ ــسَ ــ ــحُ ــ

ْ
ــــمَــــعــــيــــنِ‏هــــــذَا ال

ْ
ال بـــــــــــاردَ  بـــــيـــــنَ  تَـــــشْـــــرَ وَ 

ــى ــنـ  ديـ
ُ

ــاتَ مــــــا هــــــــذا فِـــــــعـــــــال ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنِهـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيَـ ــ ـ
ْ
ال صـــــــــــــادقِ   

ُ
لافــــــــعــــــــال و 

اى نفس ابوالفضل! م‏ىخواهم ديگر بعد از حسين زنده نمانى. حسين دارد 

کنار خيمه‏ها ايستاده است  شربت مرگ م‏ىنوشد، حسين با لب تشنه در 

رفت؟  کجا  شرف  رفت؟  کجا  مردانگى  پس  بياشامى؟!  آب  م‏ىخواهى  تو  و 



192

کجا رفت؟ مگر حسين امام تو نيست؟ مگر تو  کجا رفت؟ همدلى  مواسات 
مأموم او نيستى؟ مگر تو تابع او نيستى؟

اجــازه  من  به  من  وفــاى  هرگز  نم‏ىدهد،  اجــازه  من  به  من  ديــن  هرگز 
از  خواست  کــرد،  عوض  را  خــودش  مسير  برگشتن  در  ابوالفضل  نم‏ىدهد. 
م‏ىدانست  چون  بــود(  آمــده  مستقيم  راه  از  )قبلًًا  برگردد  نخلستان  داخــل 
گرانبها دارد. تمام همّتش اين است که اين آب را  همراه خودش يک امانت 
به سلامت برساند، براى اينکه مبادا تيرى بيايد و به اين مشک بخورد و آبها 
که يکمرتبه  بريزد و نتواند به هدف خودش نائل شود. در همين حال بود 
ديدند رجز ابوالفضل عوض شد. معلوم شد حادثه تازه‏اى پيش آمده است. 

کرد: فرياد 
يَـــمـــيـــنـــى ــوا  ــ ــمـ ــ ــتُـ ــ ــعْـ ــ ــطَـ ــ قَـ انْ  ــى‏وَالِله  ــ ــن ــ  عَــــــــنْ دي

ً
انّــــــــى احـــــامـــــى ابَــــــــــــدا

ـــيَـــقـــيـــنِ
ْ
ال صـــــــــــادِقِ  امــــــــــامٍ  عَــــــــنْ  ــنِ‏وَ  ــ ــيـ ــ مـ

ْ
ــرِ الْا ــ ــاهِـ ــ ــطّـ ــ ـــــبِـــــىِّ الـ  الـــــنَّ

ُ
ــل ــ ــجْـ ــ نَـ

کنيد، مــن دســت از دامــن  گــر دســت راســـت مــرا هــم قطع  ا بــه خــدا قسم 
حسين برنم‌ىدارم.

که رجز عوض شد: طولى نکشيد 

ــارِ ــ ــفّ ــ ــكُ ــ
ْ
ــشَ مِــــــنَ ال ــ ــخْـ ــ ــسُ لا تَـ ــ ــف ــ ــا نَ ــ ــارِي ــ ــ ــبّ ــ ــ ــجَ ــ ــ

ْ
وَابْـــــــــشِـــــــــرى بِـــــــرَحْـــــــمَـــــــةِ ال

ـــمـــخْـــتـــارِ
ُ
ـــــدِ ال ـــــيِّ

ـــــبِـــــىِّ الـــــسَّ قَــــــــدْ قَــــطَــــعــــوا بِــــبَــــغْــــيِــــهِــــمْ يَــــســــارىمَـــــــعَ الـــــنَّ

گونه  ايــن  بــريــده شــده اســـت.  کــه دســت چپش هــم  ايــن رجــز فهماند  در 
که ]در او[ وجود داشته است، به هر زحمت  نوشته‏اند: با آن هنر فروسيّتى 
من  ديگر  ــت.  ــداخ آن‌‌‌ان روى  را  ــودش  خ و  چرخاند  را  آب  مشک  ايــن  بــود 

نم‏ىگويم چه حادثه‏اى پيش آمد، چون خيلى جانسوز است.1

1. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏17، ص: 99



 منبر دهم: *
ع به قرآن  رجو

راهبرد نجات از وضعیت فعلی

خلاصه منبر دهم
گر  ا کــه  کــردیــم  صحبت  ــن  ای مـــورد  در  قــبــل،  مطالب  بــنــدی  جمع  از  پــس 

می‌خواهیم به‌‌‌ اندازه خود فهم و شهودی از خداوند داشته باشیم، خداوند 

که در آسمان و...  مانند نور است و این نور مانند نور خورشید و... نیست 

که ذکر  گذاشته است  را خداوند در خانه‌هایی  نور  این  بگردیم.  آن  دنبال 

خداوند در آن بلند است و کسانی می‌توانند با این خانه و نور پیوند بخورند 

که برآمده از خانواده‌‌ای عفیف است باشند. که از جامعه و تمدنی عفیف 



آیات مورد �دبر در ا�ن جلسه۱
مِصْباحُ 

ْ
رْضِ مََ�لُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال >الُله نُورُ السَّ

ةٍ 
َ
مُبارَك َ�َ�رَةٍ  مِنْ  يُوقَدُ  يٌّ  دُرِّ  �ٌ

َ
كَوْك كَ�ن ها  �اجَةُ  الزُّ زُ�اجَةٍ  في  

مْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ 
َ
وْ ل

َ
يْتُها يُ�� ءُ وَ ل ةٍ يَكادُ زَ بِيَّ ةٍ وَ لا غَرْ يْتُونَةٍ لا َ�رْقِيَّ زَ

 ِ�ّ
ُ
اسِ وَ الُله بِك  لِلنَّ

َ
مْ�ال

َ
أ

ْ
عَلى  نُورٍ يَهْدِي الُله لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَْ�رِبُ الُله ال

َ�ْ� ءٍ عَليمٌ�

غُدُوِّ 
ْ
بِال فيها  ــهُ 

َ
ل حُ  يُسَبِّ اسْمُهُ  فيهَا  ــرَ 

َ
يُــذْك وَ  نْ   تــرفَــعَ 

َ
أ الُله  ذِنَ 

َ
أ بُيُوتٍ  في  

آ�الِ�
ْ
وَ ال

كاةِ  لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ رِ الِله وَ إِقامِ الصَّ
ْ

هيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِك
ْ
 لا تُل

ٌ
رِ�ال

بْصارُ�
َ
أ

ْ
وبُ وَ ال

ُ
قُل

ْ
ُ� فيهِ ال

َّ
 تَتَقَل

ً
يَ�افُونَ يَوْما

زُقُ مَنْ يَشاءُ  يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله يَرْ وا وَ يَز
ُ
حْسَنَ ما عَمِل

َ
يَهُمُ الُله أ لِيَْ�زِ

بِغَيْرِ حِسابٍ�

مــاءً  ــمْــ�نُ 
َ

الــظّ يَحْسَبُهُ  بِقيعَةٍ  كَــَ�ــرابٍ  ــهُــمْ 
ُ
عْــمــال

َ
أ وا  ــرُ كَــفَ ــنَ  ــذي

َّ
ال وَ 

الُله  وَ  حِسابَهُ  ــاهُ 
َ
فَــوَفّ عِــنْــدَهُ  الَله  ــدَ  وََ� وَ   

ً
َ�يْ�ا يَــجِــدْهُ  ــمْ 

َ
ل �ــاءَهُ  إِذا  حَتَّى 

حِسابِ�
ْ
يعُ ال َ�ر

سَحابٌ  فَوْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  فَوْقِهِ  مِنْ  مَوْجٌ  يَغْشاهُ   ٍ�ّ ِ�ّ
ُ
ل بَحْرٍ  في   ماتٍ 

ُ
كَظُل وْ 

َ
أ

مْ يَْ�عَلِ 
َ
دْ يَراها وَ مَنْ ل

َ
مْ يَك

َ
خْرَجَ يَدَهُ ل

َ
أ ماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعٍْ� إِذا 

ُ
ُ�ل

هُ مِنْ نُورٍ�>
َ
 فَما ل

ً
هُ نُورا

َ
الُله ل

1. در اینجا صرفا به آیات سوره نور اشاره شده است نه همه آیات مطرح شده در متن.



جمع بندی مطالب قبل
در این جلسه جمع بندی مطالب بیان شده در جلسات قبل می‌پردازیم 

در  تــا  بیان ‌‌می‌کنیم  شما  خدمت  را  ســوره  دوم  فصل  از  چــشــم‌‌‌انــدازی  و 

که  سوره،  دوم  فصل  کردن  مطرح  توفیق  فاطمیه  مانند  دیگر  فرصت‌های 

هدف اصلی سوره است، پیدا بکنیم.

در جلسه قبل، فصل اول سوره مبارکه نور با شش سیاق به اتمام رسید. 

همان طور که قبلا ذکر شد، این شش سیاق مانند شش گام برای طرح عفاف 

که در مورد عفاف و حجاب  آیات قرآن و روایت‌ها  و حجاب هستند و بقیه 

هستند، بر اساس ساختار و گام‌های این سوره تحلیل و تبیین ‌‌می‌گردد.

که به فضاسازی جهت اجرای طرح عفاف و  گام اول: از آیه 1‌1 تا 10 سوره 

حجاب اشاره ‌می‌کرد.

1. باتوجه به نکاتی ذیل آیه یکم در مورد ‌‌‌ترس منافقین از آمدن »سوره« مطرح شد می‌توان آیه یکم را هم 
که سیاق اول از آیه یکم تا دهم است. گفت  داخل در سیاق نخست دانست و چنین 
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که به فتنه افک و جریان سازی های عصبه  گام دوم: از آیه 11 تا 20 سوره 

برای مقابله با فضای اجرای حدود الهی اشاره  می کرد.

گام سوم: از آیه 21 تا 2۶ سوره که به تبعیت مؤمنین از شیطان برای رمی 

کوتاهی آن ها در انفاق و دستگیری از آن ها اشاره  می کرد. کدامن و  زنان پا

کردن و فرهنگ سازی  که به نهادینه  آیه 27 تا 29 سوره  گام چهارم: از 

حفظ حریم خصوصی توجه می داد.

کنترل نگاه، حفظ دامن و  که به رعایت  آیه 30 تا 31 سوره  از  گام پنجم 

نحو پوشش دستور می داد.

که به جنبش اجتماعی ازدواج برای  گام ششم از آیه 32 تا 33 سوره  و 

جوانان مجرد اشاره  می کرد.

گام بستری است برای »فصل دوم سوره« است و تا این  گویا این شش 

گام ها برداشته نشود، نمی شود از مباحث فصل دوم سوره بهره مند شد.

و  امــروزه ما شاهد ضعف فرهنگ عفاف  که مطلع هستید،  همان طور 

حجاب در جامعه هستیم؛ مخصوصا بعد از فتنه سال قبل، مشکلات حوزه 

عفاف و حجاب دو چندان شده است و تظاهر به بی حجاب و بی عفتی در 

برخی از حوزه های اجتماعی جامعه تشدید شده است.

را  مؤمنین  و  دغدغه مندان  ذهن  همیشه  که  آنچه  شرایطی  چنین  در 

کرد؟ مشغول می  کند این است که چه باید 

خیلی ها به این سوال جواب ناقص و یا اشتباه می دهند؛ مانند اینکه 

کمیت  که ما اصلا حجاب اجباری نداریم و از جانب حا برخی ادعا می کنند 

گیرد! هیچ برخوردی نباید صورت 
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که اقدامات نظامی فایده ندارد و  کلی جواب می دهند  برخی به صورت 

کرد! کار فرهنگی  فقط باید 

برخی صرفا راهکار انتظامی ارائه می دهند و همه انتظارات را به سمت 

نیروی انتظامی و پلیس می برند!

برخی سلبریتی هاو بازیگران سینما و... را مقصر می دانند!

برخی دولت های غرب گرایی که در مملکت سر کار آمدن را مقصر می دانند!

ک را مقصر می دانند! برخی عدم حمایت دولت از حوزه پوشا

گردن آن ور آبی ها و غربی ها می   اندازند! برخی هم همه تقصیرها را 

درحالی که تقصیرها و کوتاهی ها می بایست براساس شاخصه ها و گام هایی 

که قرآن در سوره نور بیان کرده است، مشخص شود ولی متاسفانه ما از قرآن و 

رویکردهای اجتماعی سیاسی آن در حوادث روزگار خود محرومیم.

به عنوان مهم   ترین  را  این عوامل یک عامل  از بین همه  گر بخواهیم  ا

است  این  مسأله  و  عامل  آن  بدهیم  توجه  آن  به  و  نماییم  انتخاب  عامل 

در  تیر  مسائل  حل  بــرای  و  هستیم  غافل  آن  راهــکــارهــای  و  قــرآن  از  ما  که 

تاریکی می   اندازیم. به همین دلیل هم دچار تیه و سرگردانی می شویم و در 

تلاش های خود برای مبارزه با بی حجابی و بی عفتی به نتایج لازم نمی رسیم 

و آب در آبکش می ریزیم!

درد اصلی این است که مذهبی ها و دغدغه مندان حوزه حجاب و عفاف 

چقدر به قرآن و طرح های آن اهمیت داده   اند؟

در حالی که می بینید مقوله عفاف و حجاب از جمله چیزهایی بوده است 

که قرآن به آن اهمیت فراوان داده است و حتی به صورت آشکار می فرماید: 
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برای آن »سوره« نازل کرده ایم و آن را بر شما »فرض« کردیم. امید است که از 
این سرگردانی دست برداریم و به آیات این سوره متذکر شویم.1

تثبیت  برای  عملیاتی  و  اجرایی  طرح  خداوند  نور  سوره  اول  فصل  در 

راه و  را به عنوان نقشه  آن  کرد و می توان  بیان  عفاف و حجاب در جامعه 

منشور عفاف و حجاب مورد توجه قرار داد و بر اساس آن  صدها پژوهش 

کاربردی و مورد نیاز است، طراحی و عملیاتی نمود. که  علمی را 

وقتی ما در طرح »عفاف و حجاب« نقش »مؤمنین« جامعه را بر اساس 

این  باز تعریف نکردیم، نهایت تلاش و جهاد یک مؤمن مذهبی  نور  سوره 

کاری را باید بکند یا فقط  که چه  که یا فقط غصه می خورد و نمی داند  شود 

یا  و  قائل نمی شود  و وظیفه  ای  برای خودش هیچ مسئولیت  و  غر می زند 

گر خیلی دغدغه مند باشد و بخواهد عملیاتی را انجام دهد، آن عملیات را  ا

که لطفا  کاغذ بر در مغازه  خلاصه در تذکر لسانی به بی حجاب ها و یا نصب 

حجاب را رعایت نمایید و یا بدون چادر وارد نشوید و ...می  کند.

در حیطه وظایف شخصی و فردی به همین عکس العمل های حداقلی 

و در خیال  ناامید شده  از چند صباحی  و پس  راضی می شویم  بی نتیجه، 

بی حجابی  جلوی  و  بیاید  او  تا  هستیم  »منجی«  آمــدن  منتظر  خود  خام 

که  منتظرینی  این  به  خداوند  که  داشت  توجه  باید  که  حالی  در  بگیرد؛  را 

را  به صورت خارق العاده همه مشکلات  و  بیاید  امام معصومی  تا  منتظرند 

تِيَهُمُ 
ْ
تَأ نْ 

َ
أ  

َ
إِلاّ ونَ  يَنْظُرُ >هَلْ  آیات قرآن می فرماید:  برای آن ها حل  نماید در 

لا  كَ  بِّ رَ آياتِ  بَعُْ�  �ي  
ْ
يَأ يَوْمَ  كَ  بِّ رَ آياتِ  بَعُْ�  ِ�يَ 

ْ
يَأ وْ 

َ
أ كَ  بُّ رَ ِ�يَ 

ْ
يَأ وْ 

َ
أ ةُ 

َ
مَلائِك

ْ
ال

1 ، ون >، النور رُ
َّ
مْ تَذَك

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ناتٍ ل نا فيها آياتٍ بَيِّ

ْ
نْزَل

َ
ناها وَ فَرَْ�ناها وَ أ

ْ
نْزَل

َ
1. >سُورَةٌ أ
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قُلِ   
ً
خَيْرا إيم�ن ها  في   كَسَبَتْ  وْ 

َ
أ قَبْلُ  مِنْ  آمَنَتْ  نْ 

ُ
تَك مْ 

َ
ل إيم�ن ها   

ً
نَفْسا يَنْفَعُ 

ون <1 ا مُنْتَظِرُ
َ
وا إِنّ انْتَظِرُ

آیا آن ها پس از آن همه حجّت های روشن و    اندرزهای رسا جز این انتظار 

که فرشتگان عذاب به سویشان بیایند یا پروردگارت برای آنان پدیدار  دارند 

شود یا برخی از نشانه های پروردگارت بر آنان دررسد؟ بدانند روزی که برخی 

از نشانه های پروردگارت بر آنان دررسد، کسی که قبلا ایمان نیاورده یا ایمان 

کار نیکی نکرده است، ایمانش به او  که ایمان داشته  آورده ولی در دورانی 
که ما نیز منتظریم. 2 سودی نمی بخشد. بگو در انتظار آن روز بمانید 

گر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه هم تشریف بیارند این را بدانید  یعنی ا

یا  و  قرآنی  غیر  روشــی  از  ایشان  و  نــدارنــد  قــرآن  کــار  راه  از  غیر  راهــکــاری  که 

معجزه گون برای تغییر جامعه استفاده نمی کنند.

کمیتی هم دستگاه های مسئول به بنر  در حیطه وظایف اجتماعی و حا

داده   اند  تن  بی مصرف  گفتگوهای  و  جلسات  کردن،  برگزار  همایش  و  زدن 

آن همه حــرف و  بــا  کــه لایحه عفاف و حــجــاب،  ایــن شــده  تــلاش  و نهایت 

حدیث هایش، تصویب شود.

قوه قضائیه، صدا و سیما، بانک ها، آموزش و پرورش، حوزه های علمیه 

از  و  نمایند  عمل  خــودشــان  وظایف  به  قــرآن  راه  نقشه  طبق  بر  باید  و... 

کنند. برخوردهای سلیقه  ای و هیجانی دوری 

1. الانعام، 158
2.    ترجمه صفوی
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اما نقش ما مردم چیست؟ در ابتدا انس و آشنایی با نقشه های راه قرآن 
و بعد مطالبه گری از مسئولین بر اساس موازین قرآنی می باشد.1

که در هنگام مراجعه به قرآن می بایست مد نظر قرار بگیرد  نکته دیگر 

را مربوط به حجاب و عفاف  آیه 31  نور فقط  از سوره  که برخی،  این است 

می دانند که این ظلم به قرآن است؛ در حالی که کل سوره »نقشه راه عفاف 

گام بلند حرکت به سمت حجاب و عفاف  و حجاب« را بیان کرده و در شش 

را بیان نموده است.

هستند  عفاف  و  حجاب  بحث  بــا  مرتبط  کــه  کمیتی  حا ساختارهای 

« پیدا  می بایست بر اساس پژوهش های مبنتی بر راهبردهای قرآنی »تغییر

کنند و الا مبارزه با بی عفتی و بی حجابی تاثیر چندانی ندارد و بدون تغییر 

ساختارها نمی شود افراد زیادی را از این مهلکه نجات داد.

که در این مدّت  1. این پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید؛ همه ی این بحثها و صحبتی 
مطالبه گری  مخاطب  ؛  دیگر بود  مطالبه گری  کردید،  ]بیان[  اینجا  در  دوستان  شما  نیم  و  ساعت  یک 
این  بودند؛  دیگر  مجموعه های  گاهی  بــود،  ما  دفتر  دستگاه  گاهی  بــودم،  حقیر  این  خود  گاهی  هم 
آرمان خواهی را از دست ]ندهید[.  بسیار چیز باارزشی است؛ این مطالبه گری را از دست ندهید، این 
نباشد  عملی  می کنید  مطالبه  شما  که  چیزهایی  این  از  بعضی  است  ممکن  است؛  آرمان خواهی  اینها 
بیشتر  او  برای  کار میدانی  وارد عمل شد مشکلات  انسان  وقتی  یعنی  واقع قضیّه هم همین است؛  که 
بشود  عملی  نمی توانسته  یا  می خواستیم،  که  چیزهایی  آن  همه ی  که  می شود  معلوم  می شود،  آشکار 
گر  ا اینکه  برای  است؛  باارزش  آرمان خواهی  این  خودِ  لکن  بشود؛  عملی  زودی  این  به  نمی توانسته  یا 
گم  را  که ما راه  آرمان خواهی موجب می شود  گم میکنیم؛ این  را  آرمان خواهی وجود نداشته باشد راه 
آرمان خواهی را داشته باشید؛  کج و راست و به چ� و راست حرکت نکنیم. این  نکنیم و وسط راه، 
این آرمان های مهم را: عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدّن اسلامی. آرمان اصلی و واقعی و 
کنید و بخواهید روی آن  نهایی، ایجاد تمدّن اسلامی است؛ اینها را از دست ندهید و اینها را مطالبه 
کنید؛البتّه مطالبه گری بایستی با شکل های منطقی باشد. )بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان  فکر 

تشکل های دانشجویی 1399/02/28(
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ف�ل دوم سوره خانواده نورانی �مدنی نورانی
که از  که فصل اول سوره زمینه  ای است برای فصل دوم سوره  کردیم  عرض 

آیه 34 تا پایان سوره است.

فصل دوم یکی از غایت ها و اهداف مهم طرح عفاف و حجاب است.

گر می خواهید  فصل دوم به طور خلاصه به این اشاره می  کند که مردم! ا

خداوند را به    اندازه خودتان فهم نمایید، خداوند آن را در قالب مثلی برای 

زمین  و  آسمان ها  نور  خداوند  که  است  این  مثل  آن  و  می  کند  بیان  شما 

که مانند خورشید در آسمان ها دنبال آن  است1 ولی این نور مادی نیست 

بگردید و به دنبال تجربه جسمی و جرمی آن باشید، پس باید جای دیگری 

دنبال این نور بگردید.

آن  بتوانند  انسان ها  تا  می دهد،  را  نــور  ایــن  آدرس  خداوند  ادامــه  در 

که خداوند آدرس  معنای غیبی را در جایی مادی مشاهده نمایند؛ جایی 

که خداوند اجازه داده است تاذکر او در آن  آن را می دهد، خانه هایی است 
خانه بلند باشد.2

که تجلی خودش را  نکته جالب در این آدرس دادن خداوند این است 

در »خانه و بستر خانواده« قرار داده است.

بود  این  به دنبال  و  توجه داشت  به بستر »خانواده«  آغاز  از  نور  سوره 

که از عفت ورزی  که خانواده  ای عفیف    تربیت  نماید تا این خانواده با نوری 

يٌّ  ٌ� دُرِّ
َ
ها كَوْك

َ
نّ

َ
�اجَةُ كَأ مِصْباحُ في  زُ�اجَةٍ الزُّ

ْ
رْضِ مََ�لُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال 1. >الُله نُورُ السَّ

مْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى  نُورٍ يَهْدِي الُله لِنُورِهِ 
َ
وْ ل

َ
يْتُها يُ�� ءُ وَ ل ةٍ يَكادُ زَ بِيَّ ةٍ وَ لا غَرْ يْتُونَةٍ لا َ�رْقِيَّ ةٍ زَ

َ
يُوقَدُ مِنْ َ�َ�رَةٍ مُبارَك

35 ، ّ�ِ َ�ْ� ءٍ عَليمٌ<. النور
ُ
اسِ وَ الُله بِك  لِلنَّ

َ
مْ�ال

َ
أ

ْ
مَنْ يَشاءُ وَ يَْ�رِبُ الُله ال

36 ، آ�الِ<. النور
ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
هُ فيها بِال

َ
حُ ل رَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّ

َ
نْ   ترفَعَ وَ يُذْك

َ
ذِنَ الُله أ

َ
2. >في  بُيُوتٍ أ
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است  خــداونــد  نــور  تجلی  محل  که  خانه هایی  با  بتواند  می نماید،  کسب 

پیوند بخورد.

نکته جالب دیگر این است که خداوند راه این پیوند خوردن را به صورت 

بستر  در  و  »خانوادگی«  صورت  به  بلکه  نمی  کند  بیان  شخصی«  و  »فــردی 

عفیف  تمدن  همان  ساخت  زیر  این  و  می پردازد  آن  به  عفیف«  »خانواده 

مهدوی است و دامنه عفاف و حجاب را تا پیوند به »نور   الاهی« در بیت ولی 

خدا، گسترده می نماید.

یک سر بحث، تمرین حفظ حریم خصوصی در خانواده است و یک سر 

« است، آن هم نور   الاهی! دیگر آن »بیت نور

سوره نور این مطلب را به ما رهنمود می سازد که »جامعه و تمدن نورانی 

از خانه های نورانی پدید می آید«.

به  ظلمانی  و  تاریک  تمدنی  و  جامعه  فساد،  و  فحشا  اهــل  خانه های 

که جزء سراب چیز دیگری برای بشریت به ارمغان  وجود می آورند.1 تمدنی 
نیاورده است.2

به  خودش  فضل  از  خداوند  بخورد  پیوند   » نور »بیت  با  که  جامعه  ای 
صورت غیر حساب به آن ها روزی می دهد.3

دْ 
َ

مْ يَك
َ
خْرَجَ يَدَهُ ل

َ
ماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعٍْ� إِذا أ

ُ
ّ�ٍ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ُ�ل ِ�ّ

ُ
ماتٍ في  بَحْرٍ ل

ُ
وْ كَظُل

َ
1. >أ

۴0 ، هُ مِنْ نُور<. النور
َ
 فَما ل

ً
هُ نُورا

َ
مْ يَْ�عَلِ الُله ل

َ
يَراها وَ مَنْ ل

اهُ 
َ
 وَ وََ�دَ الَله عِنْدَهُ فَوَفّ

ً
مْ يَجِدْهُ َ�يْ�ا

َ
ى إِذا �اءَهُ ل

مْ�نُ ماءً حَتَّ
َ

هُمْ كََ�رابٍ بِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّ
ُ
عْمال

َ
وا أ ذينَ كَفَرُ

َّ
2. >وَ ال

39 ، حِساب< . النور
ْ
يعُ ال حِسابَهُ وَ الُله َ�ر

38 ، زُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب< . النور يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله يَرْ وا وَ يَز
ُ
حْسَنَ ما عَمِل

َ
يَهُمُ الُله أ 3. >لِيَْ�زِ
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��رار فضل الهی در ا�ن سوره
ابتدای سوره دنبال  از  آن  که خط سیر  از چیزهایی  باشد یکی  یادتان  گر  ا

که خداوند   می خواست ما را با رعایت برخی از احکام و دستور  شد، این بود 

که در ابتدا، یک سر آن را در  العمل هابه »فضل« خودش برساند. »فضلی« 

که در سیاق  کرد  بیان  الهی تحقق  اجــرای حــدودی  با  به فضاسازی  توجه 

از جلوه های  که  بود  این  این »فضل«  آن اشاره شد1 و خصوصیات  به  اول 

را  آن  که یک سر  بود  یا دو جلوه »فضلی«  بود  بودن خداوند حکیم  تواب 

کرد و یکی از جلوه های رحمت و دور ماندن از  در سیاق دوم سوره مطرح 

عذاب او بود2 و »فضل« دیگر جلوه رئوف رحیم بودن او. 3 تکرار »فضل« در 

این سیاق تدبر و توجه ویژه  ای را در این موضوع می طلبد.

در سیاق سوم مجدد با جلوه دیگری از »فضل« خود در گام های عفاف 
و حجاب بر ما تجلی می  کند، »فضلی« که موجب تزکیه ما   می شود.4

از فضل  و در سیاق ششم مانند سیاق دوم در دو مصداق و دو جلوه 

که در یکی فقر ما را برطرف می  کند 5 و در دومی مورد  خود سخن می گوید 
مناسب برای ازدواج فراهم می نماید.۶

گام های  و  آیــات  لای  لابه  در  که  الهی  »فضل«  مختلف  رشته های  این 

به درجات  را  ما  گسترده شده است، همه و همه  و  راهبردی سوره منتشر 

10 ، ابٌ حَكيمٌ<. النور نَّ الَله تَوَّ
َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
1. >وَ ل

1۴ ، فَضْتُمْ فيهِ عَذابٌ عَظيمٌ<. النور
َ
مْ فيما أ

ُ
ك مَسَّ

َ
آخِرَةِ ل

ْ
نْيا وَ ال مْ وَ رَْ�َ�تُهُ فيِ الدُّ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
2. >وَ ل

20 ، ؤُفٌ رَحيمٌ<. النور نَّ الَله رَ
َ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ وَ أ

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
3. >وَ ل

21 ، ِي مَنْ يَشاءُ وَ الُله سَميعٌ عَليمٌ<. النور
ّ
 وَ لكِنَّ الَله يُزَ�

ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
مْ وَ رَْ�َ�تُهُ ما زَ�ى  مِنْك

ُ
يْك

َ
وْ لا فَضْلُ الِله عَل

َ
۴. >وَ ل

32 ، ونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله واسِعٌ عَليمٌ<. النور
ُ

5. >إِنْ يَك
33 ،  حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ<. النور

ً
ذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحا

َّ
يَسْتَعْفِفِ ال

ْ
6. >وَ ل
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که آن درجه برتر را خداوند در فصل  بسیار بالاتری از فضل خدا می رساند 
دوم سوره و در آیه 38 سوره بیان نموده است.1

منشأ این »فضل« همان خانه هایی است که »نور خداوند« در آن تجلی 

که در قالب آداب و رفتارها در این  گویا رشته های فضل خدا  یافته است و 

سوره بیان شده است. همه برای رسیدن به این سرچشمه »فضل« است تا 

این بار در قاب »رزق غیر حساب« متصل شدگان را سرشار  نماید.

این فضل و رزق غیرحساب، تنها و تنها از این خانه ها منتشر   می شود.

گر مردم جامعه  ای خانه هایشان را با عدم رعایت گام های عفاف و  حال ا

حجاب سوره نور متصل به فضل الهی نکنند، قطعا نمی توانند از هم جواری 

با این بیوت به رزق بغیر حساب برسند.

و ای کاش مردم این جامعه فقط محروم از این بیوت و رزق بغیر حساب 

آن  می شدند.

کدامنی نرسیده باشند نه تنها از این بیوت بهره  که به عفت و پا مردمی 

نمی برند بلکه بر روی آن آتش هم می گشایند!

38 ، زُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب <. النور يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الُله يَرْ وا وَ يَز
ُ
حْسَنَ ما عَمِل

َ
يَهُمُ الُله أ 1. >لِيَْ�زِ



و�ه ر
کــــــه شــب  امـــــشـــــب 

حسین  امـــام  را  اســـت  عـــاشـــورا 

در  تا  گرفتند  مهلت  سعد  عمر  لشکر  از 

از جامعه  کــه قـــرار اســت  کسی  ایــن شــب هــر 

که تحت عنوان شجره ملعونه  بی عفت و خبیثی 

گرفته بود جدا بشود و بتواند به جامعه با عفت  شکل 

و طاهری که سید شهدا در این بیابان تحت عنوان شجره 

طیبه شکل داده بود، ملحق شود.

امشبی  مثل  در  که  اســت  شــده  نقل  منابع  از  برخی  در 

خطرها  و  مــوانــع  از  را  خــودشــان  سعد  عمر  لشکر  از  نفر   32

بیابان  این  نورانی در  کوچک  این اجتماع  به  و  عبور دادند 

ةِ مِنْ عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ 
َ
يْل

َّ
كَ الل

ْ
يْهِمْ فِي تِل

َ
پیوستند. فَعَبَرَ إِل

ثُونَ رَجُلا.1
َ

اثْنَانِ وَ ثَلا

برای متحول  بنابراین امشب یک فرصتی است 

قطعا  و  گرفتن  بــزرگ  تصمیم های  بــرای  شــدن، 

نور  از  می توانند  هستند  عفیف  که  کسانی 

ظلمات  از  و  شوند  بهره مند  امشب 

، ج ۴۴، ص: 39۴ 1. بحار الأنوار



206

حسینی  عاشورای  در  طیبه  شجره  نور  به  را  خودشان  ملعونه  شجره  شب 
اصحاب  و  حسین؟ع؟  امــام  بــرای  الهی  خاص  ضیافت  که  روزی  برسانند؛ 

ایشون بود.
امشب را هم مثل شب قبل روضه را مهمان شهید مطهری رحمة الله 

که: علیه هستیم و از ایشان نقل می‌کنم 
کرده بود،  در مثل فردایی »اباعبدالله نقطه‏اى را به عنوان مرکز انتخاب 
م‏ىکرد.  حمله  بعد  و  م‏ىايستاد  آنجا  ابتدا  اباعبدالله  مقدس  وجود  يعنى 
کسى جرأت نکرد تن به تن با  به‏طور قطع و مسلّم و بر طبق همه تواريخ، 
اباعبدالله بجنگد. البته ابتدا چند نفر آمدند، جنگيدند ولى آمدن همان و 
بَيْنَ  ابيهِ  نَفْسَ  کرد: چه م‏ىکنيد؟! »انَّ  از بين رفتن همان. پسر سعد فرياد 
ةً بَيْنَ جَنْبَيْهِ«( اين، پسر على است، روح على در پيکر   ابِيَّ

ً
جَنْبَيْهِ« )يا »انَّ نَفْسا

او تن به تن نجنگيد. ديگر  با  کسى داريد م‏ىجنگيد؟!  با چه  اوست، شما 
جنگ تن به تن تمام شد.

ــروع شـــد؛  ــ ــ ــود ش ــ بـ ــردى  ــ ــام ــ ن ــا  ــ ــ آن‌ه ــرف  ــ از طـ ــــه  ک ــت جــنــگــى  ــ آن وقـ
سنگ‌پرانى، تيراندازى.

از دور  را بکشند.  جمعيتى در حدود سى هزار نفر م‏ىخواهند يک نفر 
که  وقتى  همين‌ها  م‏ىپرانند.  سنگ  يا  م‏ىکنند  تــيــرانــدازى  ايستاده‏اند، 
فرار  شير  جلوى  از  که  روباه  گلّه  يک  مثل  درست  م‏ىکرد،  حمله  اباعبدالله 
يعنى  نم‏ىداد  ادامــه  خيلى  را  حمله  حضرت  ولــى  م‏ىکردند  فــرار  م‏ىکند، 
اجازه  حسين  غيرت  شــود.  زيــاد  حرمش  خيام  با  فاصله‏اش  نم‏ىخواست 
کند. مقدارى که حمله  که تا زنده است کسى به اهل بيتش اهانت‌‌  نم‏ىداد 
که آن  م‏ىکرد و آن‌ها را دور م‏ىساخت، برم‏ىگشت، م‏ىآمد در آن نقطه‏اى 
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که صدا رس به حرم بود؛ يعنى  را مرکز قرار داده بود. آن نقطه، نقطه‏اى بود 
براى  م‏ىشنيدند.  را  صدايش  ولى  نم‏ىديدند  را  حسين  گرچه  ا بيت  اهل 
براى  باشد،  مطمئن  سکينه‏اش  اينکه  براى  باشد،  مطمئن  زينبش  اينکه 
هست،  حسين  بدن  در  جان  هنوز  که  باشند،  مطمئن  هايش  بچه  اينکه 
وقتى که م‏ىآمد در آن نقطه م‏ىايستاد، آن زبان خشک در آن دهان خشک 
عَظيمِ« يعنى اين 

ْ
عَلِىِّ ال

ْ
 بِالِله ال

ّ
ةَ الّا  وَ لا قُوَّ

َ
به حرکت م‏ىآمد و م‏ىگفت: »لا حَوْل

نيرو از حسين نيست. اين خداست که به حسين نيرو داده است. هم شعار 
که زينب جان! هنوز حسين تو  توحيد م‏ىداد و هم به زينبش خبر م‏ىداد 
کسى حق  که تا من زنده هستم  زنده است. به خاندانش دستور داده بود 

ندارد بيرون بيايد. لذا همه در داخل خيمه‏ها بودند.
کردند و رفتند.  اباعبدالله دو بار براى وداع آمدند. يک بار آمدند وداع 
که ايشان رفتند به طرف شريعه فرات و خودشان  بار دوم به اين‌‌‌ترتيب بود 
م‏ىخواهى  تو  حسين!  زد:  صدا  شخصى  هنگام  اين  در  رساندند.  آن  به  را 
آب بنوشى؟! ريختند به خيام حرمت. ديگر آب نخورد و برگشت. آمد براى 
جمله‏هاى  چه   .) ً

ثانِيا بَيْتِهِ   
َ

اهْــل عَ  وَدَّ ــمَّ  )ثُ کرد  وداع  بيتش  اهل  با  دوم  بار 
که  باشيد  مطمئن  من!  بيت  اهل  که:  آن‌ها  به  م‏ىکند  رو  دارد!  نوران‏ىاى 
که در مدت اسارتتان يک  کنيد  کوشش  بعد از من شما اسير م‏ىشويد ولى 
کلمه‏اى به زبان  کوچکترين تخلّفى از وظيفه شرع‏ىتان نکنيد. مبادا  وقت 
کار دشمن  که اين، پايان  که از اجر شما بکاهد. ولى مطمئن باشيد  بياوريد 
موا انَّ الَله مُنْجيكُمْ« بدانيد که خدا 

َ
، دشمن را از پا درآورد »وَاعْل است؛ اين کار

شما را نجات م‏ىدهد و از ذلت حفظ م‏ىکند. اين خيلى حرف است: اهل 

بيت من! شما اسير خواهيد شد ولى حقير و ذليل نخواهيد شد؛ اسارت 
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کوفه مردم به  که وقتى در  شما هم اسارتِ عزت است. به همين جهت بود 
زينب نم‏ىگذاشت قبول  گرسنه اسرا نان م‏ىدادند،  به اطفال  رسم صدقه 
کنند. شير را هم  کنند. اسير بودند ولى هرگز حاضر نشدند خوارى را تحمل 
که باشد شير است، روباه آزاد هم  در زنجير م‏ىکنند ولى شير در زنجير هم 

که باشد روباه است.
اباعبدالله  با  دوبــاره  شدند؛  خوشحال  بيت  اهل  آمد،  امام  که  دوم  بار 

کردند. باز به امر اباعبدالله از خيمه‏ها بيرون نيامدند. خداحافظى 
بعد از مدتى يکدفعه باز صداى شيهه اسب اباعبدالله را شنيدند. خيال 
خداحافظ‌‌ىکند  بيتش  اهل  با  تا  است  آمــده  سوم  بار  بــراى  حسين  کردند 
ديدند  را  اباعبدالله  ب‏ىصاحب  اسب  آمدند  بيرون  وقتى  ولى  استاد(  گريه  (
کدام سخنى با اين  گرفتند. هر  گريه شديد استاد(. دور اسب‏ اباعبدالله را  (
امْ  ابى  سُقِىَ   

ْ
»هَل اسب!  اى  م‏ىگويد:  اباعبدالله  عزيز  طفل  م‏ىگويد.  اسب 

با لب تشنه  که م‏ىرفت،  پدرم  تو يک سؤال م‏ىکنم:  از  ؟« من 
ً
عَطْشانا  

َ
قُتِل

با لب تشنه شهيد  را  آيا پدرم  که  گريه استاد(؛ من م‏ىخواهم بدانم  ( رفت 
که  گريه استاد(. اينجاست  کردند يا در دم آخر به او يک جرعه آب دادند؟ )
که قلب مقدس امام زمان را آتش م‏ىزند:  يک منظره ديگرى رخ م‏ىدهد 
نَ   وَ ابْصَرْ

ً
يّا ِ ساءُ جَوادَكَ مَخْز يْنَ النِّ

َ
أ مّا رَ

َ
، فَل

ً
كِيا  با

ً
 مُحَمْحِما

ً
عَ فَرَسُكَ شاردِا »وَ اسْرَ

خُدورِ لاطِماتٍ« 
ْ
ى ال

َ
عورِ عَل

ُ
خُدورِ ناشِراتِ الشّ

ْ
 خَرَجْنَ مِنَ ال

ً
يّا وِ

ْ
سَرْجَكَ مَل

از  تو  امر  به  تو  بيت  اهل   ! بزرگوار جدّ  م‏ىگويد:  است؛  زمان  امام  روضه 
خانه بيرون نيامدند اما وقتى که اسب ب‏ىصاحبت را ديدند موها را پريشان 

کردند، همه به طرف قتلگاه تو آمدند«1

1. مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏17، ص: 191
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البراعة في شرح نهج البلاغة )خو�ی(، المکتبة ا�سلامیة، تهران ، 1۴00 ق 
کتاب سلیم بن قیس الهلالي ، الهادی ، 1۴05 ق . 33 هلالی، سلیم بن قیس ، 

34. https://farsi.khamenei.ir/
35. https://www.farsnews.ir/news/




